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 مقدمه مترجم:

 جامعه ائلمس که بودند فکر این به گرفتند یکجانشینی به تصمیم مردم که زمانی از و دیرباز از

 مین نباشد میان در حاکمیتی و حکومتی سیستمی اگر و رود نمی پیش به نظام و نظم بدون

 زمانی هایبرهه در کهسبب مشاهده می نماییم  همین به داشت، امیدی جامعه بقاء به توان

 زمان مقتضای به توجه با و اندرفته کارهب جوامع یاداره برای متنوعی هایسیستم مختلف،

 ،قدرت راس که دندنمو مشاهده مردم زمان، گذر در اند،نموده خلق گوناگونی آثار و نتایج خویش،

 توده و مردم بر که متعددی هایظلم قیمت به و خود برای و بوده برخوردار امکاناتی نوع هر از

 اندیشمندان خاطر، همین به است، شناخته رسمیت به را هاآزادی و اختیارات انواع ،داردمی روا

 اهانسان آزادی بر و کاستهحاکمان  جور و ظلماز  که بودند حکومتی هایینظام استقرار پی در

 شتهگ عملی ،واقعی دنیای در آنها از برخی و شده مطرح امروز به تا مختلفی هاینظریه د،نبیفزای

 یادگار به هابرگ بر شده خشک هایخامه یجامه در و هاکتاب اندرون در صرفا   دیگر برخی و

 یشهر که داریحکومت هایسیستم انواع از یکی ند،اهدنمون پیدا شدن اجرایی قابلیت و نداهماند

 هنمود طی را خود تکاملی سیر و گرفته برگ و شاخ خود به زمان مرور به و دارد قدیم یونان در

 یجنبه از حداقل - خاکی یکره این بیشترِ در امروزه نظریه این است، دموکراسی نظام همانا

 عظیمی خیل آرزوی و آمال و کرده خوش جا مردم از بسیاری اذهان در و – ظاهری و تئوریک

 جامعه، بر دموکراسی شدن حاکم با که است آن بر بسیاری گمان و ست،گشته ا هاانسان از

 سیستم این حامیان ،نائل می آیند خود هایغایت به مردم و یردگمی  شکل موعود شهرآرمان

 هب دست -هستند نیز دیگری مطامع دنبال به البته -آن گسترش برای حتی داری،حکومت

 اندکشیده خون و خاک به نظام این استقرار امید به را انسان هزاران و اندزده مختلف هایجنگ

 !دکشان فلک به سر و زده جوانه نآنا دل در جدیدی امیدهای!! شبخش روح انوار پرتو در شاید تا

 ندارد راآن با آشکار و علنی مخالفت جرات کسی، هر که رسیده نجاه آب دموکراسی کار امروزه

 زا بویی که گیرد می قرار متحجری هایانسان صف در و خورده توحّش برچسب بلافاصله چون

 سنجش شاخص به دموکراسیاکنون،  ند،نک می سیر تاریخ دانزباله در و اندنبرده انسانیت

 آن معیارهای و سیستم این به که اندازه هر و شده تبدیل هاانسان بودن فکرروشن و متمدن

 ماا برخوردارید، اجتماعی جایگاه و منزلت و انسانی شعور و درک از اندازه همان به باشید نزدیک
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 ،تاریخ طول در و نیست گونهاین که یافت خواهید نیک زنید ورق را هاکتاب صفحات اگر

 اینجا رد و ما اندگذاشته سیستم این ضعف اطنق روی بر دست که اندبوده بسیاری اندیشمندان

 بر اردهو انتقادات بینیم می که است جالب بسیارالبته  ،نماییم می اکتفا نمونه چند ذکر به

 : اندنزدیک یکدیگر به اندازه چه دموکراسی

 چون حکومتی در که زمانی بود معتقد ،میلاد از پیش 933 متوفای یونانی اندیشمندسقراط؛ 

 گردندمی آزاد شهروندان از یک هر و شودمی برداشته دینی و اخلاقی هایمحدودیت دموکراسی،

 ندش بدتر سبب جامعه، دادن شفا جای به تربیت و آموزش دهند، انجام خواستند که کاری هر تا

 رنج آن از دموکراسی که است بیماری همان این و گرددمی اجتماعی هایکشاکش و تضادها

 .بردمی

 در که شماردمیبر  نادان مردم حکومت را دموکراسی ،(میلاد از پیش 943 متوفای) افلاطون 

 و رأی صاحب و شونددور هم جمع می هوس، و هوی دارای و ،اعتدال و عدالت فاقد مردمِ آن،

 ،ثریتاک که گوییدنمی شوید،می مریض شما وقتی که است این افلاطون انتقاد ،گردندمی نظر

متخصص امر مراجعه می  یاو  طبیب به بلکه دارم ایبیماری چه من که ببینند و شوند جمع

 ؟مبذول دارید توجه اکثریت نظر به باید کردن حکومت موقع چرا پس ،نمایید

 آن به شمارد،می اکثریت بر اقلیت حکومت را دموکراسی( ایتالیا 1341 متوفای) گائتانوموسکا

 تقسیم( اکثریت) تحت یطبقه و( اقلیت) حاکم یطبقه بخش دو به جوامع یهمه که دلیل

 نهمی جانب از بلکه مردم، سوی از نه نمایندگان ها،دموکراسی در وی معتقد است که شوند،می

 ها،راسیدموک در انتخابات و گردند،می انتخاب اقلیت یطبقه به وابسته ییافتهسازمان هایاقلیت

 به اهدموکراسی و است، سازمانبی مردم اکثریت و یافتهسازمان هایاقلیت میان نابرابر رقابتی

 .اندثباتیبی هایحکومت بودن، اقلیت ینماینده دلیل

 ریتاکث حکومت برپایی ادعاها، تمامی رغم به که بود آن بر( ایتالیا 1334 متوفای) جنتلیه جیوانی

 حاکمیت نه افتد،می اتفاق دموکراسی نام به چه آن بلکه نیست، ممکن دموکراسی، همان یا

 هب. است باقی اقلیت دست در همواره قدرت حقیقت، درو  ،است آنان حاکمیت توهم کهبل مردم،

 است، ترنزدیک آن رعایت و دموکراتیک اصول به ،دموکراسی به نسبت فاشیسم جنتلیه، یعقیده
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 یارادهیب و شکلبی اکثریت ینماینده نه است اصناف ییافتهسازمان ینماینده فاشیسم چون،

 .مردم

 حاکمیت همانا که دموکراسی اصلی مشکل حول انتقادت، از بسیاری بینیم می که است گونهاین و

 شناسایی دنبال به شدت به 1روانشناسی امروزه که هاییتوده چرخد، می هاست توده کاذب

 یم گوناگون رودیدادهای در هایشانالعمل عکس بینی پیش و ،مختلف شرایط در شانواکنش

 .نمایدمی پیشنهاد آنها به دهیجهت برای را متنوعی کارهایراه و گردد

 هتشگ اسلامی عالم وارد زیادی کرنای و بوق با غرب، دنیای هایپدیده دیگر چونهمدموکراسی 

 یک در که ایگونه به است گردیده اتخاذ مختلفی مواضع ،آن یدرباره اسلامی امت میان در و

 حکومت به بازگشت راه و شود می داده سر سالاریمردم و خواهی دموکراسی ندای طیف، این سر

 ،آن دیگر سر در و جو می گرددوجست رای هایصندوقدر  الله شرع تطبیق و اسلامی

 یبه راست اما گزید، دوری یشاجزا تمامی از بایستی که نندخوا می جداگانه دینی را دموکراسی

 تبشری برای دموکراسی آیا ؟نمود اتخاذ موضعی چه آن برابر در بایستی و چیست دموکراسی

 شریعت تن بر راآن و نموده استفاده آن از اسلام دنیای در توان می آیا است؟ داشته دستاوردی

 مختلف اجزاء توان می آیا پرداخت؟ اسلامی داریحکومت به آن طریق از و پوشاند اسلامی

 ستیاومانی هایپایه زدودن و ناسره از سره کردن جدا با و نمود تفکیک هم از را دموکراسی سیستم

 یاآ نهاد؟ نام دموکراسی را آن همباز و داد شکل را خود نظر مورد سیستم آن، از سکولاریستی و

 دموکراسی عین اسلام بگوییم که است جایز دموکراسی، و اسلام میان موجود هایشباهت با

 .....اسلام؟ عین دموکراسی و است

 کریف مذاهب" کتاب دموکراسی بخش سوالات، این پاسخ یافتن برای برآن شدم که پیش مدتی

 شیخ دهم، قرار خوانندگان دید معرض در آنرا و نموده ترجمه را قطب محمد شیخ "معاصر

 هایزمینه به توجه با که است حاذق اندیشمندی و شده شناخته شخصیتی ،قطب محمد

 برادر با جواریهم چنینهم و ،شناسیروان و شناسیجامعه از اعم خود تحصیلی مختلف

 هئارا فکری مسایل باب در توجهی قابل و عمیق هایتحلیل ،قطب سید شهید ؛شبزرگوار

                                                           

، مطالب بیشتری Mass Psychologyیا  Crowd Psychologyهای مند می توانند با جستجوی کلید واژهدوستان علاقه -1

 در این زمینه به دست آورند.
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 بخش در ایشان بود، خواهدن خالی از لطف ایپژوهنده هر برای وی تالیفات یمطالعه و داده

 پریس غرب دنیای که مختلفی عصرهای تحلیل به روان، و شیوا زبانی با خود، کتاب دموکراسی

 دموکراسی از استفاده با و زمان گذر در مردم که را هاییضمانت و حقوق و پردازد می نموده

 و هپرداخت اسلامی دیدگاه از دموکراسی بررسی به نیز نهایت در و شمارد می بر اندنموده کسب

 .رساند می اتمام به مشخصی و روشن های گیرینتیجه با را مبحث

 و فهم قابل و روان متنی تا امداشته مبذول را خود کوشش و جهد نهایت اثر، این یترجمه در

 ندپس مورد برگردان، این که امید دارم و نمایم تهیه نویسنده نوشتار به نزدیک حال عین در

 زرگوارم،ب انبرادر از چنینهم ببخشایند، من بر را احتمالی اشتباهات و قرارگرفته فهیم خوانندگان

 قبلمت را ترجمه این محتوایی و نگارشی ویرایش زحمت کهو پارسا دارابی  پورمطاعی خداد انآقای

 حسنات میزان در را ترجمه این خواهانم الله از پایان در دارم، را قدردانی و تشکر نهایت شدند

 . ببخشاید من بر را گناهانم و گذاشته عزیرانم و خود

 «نیبأو ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه »

 یوسفی سعید                                                                     

 4931 ماه اسفند                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

 دموکراسیاسلام و 

)به معنای  "Demos" ی یونانیاز ترکیب دو واژه ای است کهکلمه (Democracyدموکراسی )

که  گردداطلاق می)به معنای سلطه و قدرت( تشکیل شده و بر حکومتی  "Kratos"ملت( و 

داری است که نوعی سیستم حکومت مردم است و در اصطلاح، در دستدر آن، اقتدار و قدرت 

نمایندگان خود، بر اعمال حکومت نظارت دارند و نمایندگان  یآن، آحاد ملت به واسطه طی

 .نددر مجالس تعیین شده، از حق تدوین و تصویب قوانین برخوردار شانمنتخب

ر د ناارست ورزیدند یونانیان بودند، آناولین مردمانی که بر جاری ساختن این نوع حکومت مم

این دو شهر  مردان یتشکیل دادند و همهرا بر این اساس  2هاییدو شهر آتن و اسپارت، حکومت

یافتند و در نمودند و در جلسات مجمع عمومی حضور میرانی مشارکت میحکم یدر نحوه

ین قوان و پرداختند،که به انتخاب حاکم میبه طوری دادند؛مور مربوط به حکومت نظر میتمامی ا

نمودند. راد خاطی، مجازات تعیین میکردند و برای افرا وضع نموده و بر اجرای آنها نظارت می

د و شبدین ترتیب، اقتدار ملت به صورت مستقیم و بدون واسطه، در این دو شهر، نشان داده می

 خوانی داشت.دیگر هم، کاملا  با یکی این سیستماسم و وجه تسمیه

هرچند  ،نهاد شهرهای آتن و اسپارت رو به زوالحکومت از بین رفتنداری با اما این نوع حکومت

ی مسیحت بر در زمان سلطه ،های یونانیخاطرات آن به مانند بسیاری دیگر از افکار و ارزش

های آتش زیر خاکستر باقی ماند و در عهد رنسانس و پس از ساخته شدن پایه همچون ،اروپا

-Greco"که اصطلاحا  به آن یونانی رومی ، آغشته به روم مبنای میراث یونانیِانقلاب بر 

Roman" دوباره ظهور نمود. ،گفتندمی 

و  فرمان راند ،ی امپراتوری روم و قانون رومی، حدود هزار سال بر مردمنظام فئودالیزم در سایه

زیرا کلیسا به دنبال تطبیق شرع و قانون  ؛تغییراتی ایجاد ننموددر این زمینه،  نیزمسیحیت 

اقتصادی و اجتماعی را به صورت دست نخورده و با همان سیمای  و نبود و اوضاع سیاسی، الله

 از ،صاحبان قدرت و امپراتوران کلیساییان با دوران امپراتوری رومی رها ساخته بود و علت تنازع

                                                           

ی استحفاظی آن، یک شهر واحد و شد و منظور، هر حکومتی بود که حوزهشهر به آنها اطلاق میاصطلاحا  عنوان حکومت -2

 جداگانه بود.
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که مسلمین به هنگام  تلاشیهمان نشات نمی گرفت،  اللهشرع ش رجال دین برای اجرای تلا

تن ملزم ساخ به خاطربلکه  ،ی روم به انجام رساندندقا از قبضهآزادسازی مصر و شام و شمال آفری

یسا کلتسلط و اقتدار  یهوس شخصی و گسترش حیطه و نان به کرنش و خضوع در برابر هویآ

    رسید.به انجام می

ان، شهایی شده بودند که تنها نشان هویتی مردم تبدیل به آدمکفئودالیزم، توده یدر سایه

 شد! یافت نمی نیز بس، و برای آنان حتی اندک کرامت و حقوق انسانیخاک بود و 

ار و به اعتب "حق مقدس الهی"دیکتاتورهایی در آن سرزمین رشد و نمو کرده بودند که به حکم 

هایی که از راندند و تمامی فرماناز روی هوی و هوس حکم می "ی خدا بودن در زمینسایه"

کس گشت و هیچشد در حکم امری مقدس و واجب الاطاعه تلقی میدهان مبارک!! آنان خارج می

 چیز را یارای سرپیچی از آن نبود.و هیچ

 "ی نجبااشراف یا طبقه"داران و مالکین، خود دارای زیردستانی به اسم هر کدام از این زمین

ین، دست لکبدین ترتیب که ما ؛ندنمودبودند که آنان را در تثبیت و تنفیذ اقتدارشان یاری می

 چگونگی یبارهرا در تحت سلطه باز گذاشته بودند و آنهامناطق  یی ادارهاین طبقه را در نحوه

، یا برچسب "رعیت یطبقه"دادند زیرا مورد بازخواست قرار نمی "ی رعیتطبقه"رفتارشان با 

م به حک تلف،روسای مناطق مخآمد و در مقابل، بردگی خورده بود و یا همانند برده به حساب می

و گذاری، و تمامی قدرت قانون ندنفرات زیردست خود، اختیار تام داشت یهمهدر مورد  قانون

 ،مالک اصلیو  ندبود ساخته! متمرکز انشجا در دستان توانمندقضاوت و اجرای احکام را یک

به میزان اشتها! و به صلاح دید خود، میزان راند؛ اول اینکه صرفا  از دو طریق بر آنان حکم می

خاصی از باج و خراج را برای هر منطقه وضع می نمود و فرمانروای هر منطقه، آن را به زور و 

، مالک برای به دست آوردن منافع شخصی دوم اینکهاجبار از حلقوم کشاورزان بیرون می کشید، 

 ؛دنخواست تا برای وی سرباز فراهم آورنمود و از روسای مناطق مینفیر عام صادر میخود، 

 و نهادند!شان را در طبق اخلاص میوی، جان هوی و هوس بایست برای تحققسربازانی که می

سا مالک اصلی نیز از طریق این رو در کنار ریاست مستقیم روسای مناطق بر رعیت،بدین ترتیب، 

ای بیش نبودند و بدون آنکه بر این بردگان فرمانروایی می کرد و مردم در هر دو حالت، برده

  صاحب حق و حقوقی باشند تمامی الزامات بر آنان فرود آمده بود.  
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 ه ازستفادقرار داشتند که با سوء ا "کلیساییان و رجال دین"ی اشراف، در کنار مالکان و طبقه

قائل  ل کرده و امتیازات زیادی برای خویشدین، خود را به عنوان امری مقدس بر مردم تحمی

تا  ساختندمی شانگرفتند و وادارهای مختلف از مردم خراج میای که با بهانهبه گونه شده بودند

سا کلی اجباری، در جنگ طورهای تحت تصرف کلیسا کار کنند و به به صورت رایگان در زمین

 شرکت نمایند. کردندبر علیه متمردین و کسانی که از مقدسات! سرپیچی می

های فروخفته بود که به انقلاب فرانسه منجر شد؛ های متراکم و این عقدهمجموع این نارضایتی

 و ،های صلیبیهای حاصل از رویارویی مسیحیان و مسلمین در جنگهمان انقلابی که آموخته

های اسلامی جهت تحصیل علوم مختلف، اروپاییان در سرزمین آمیزلمتمسا حضور همچنین

 ساز آن گشته بود. زمینه

و شریعت  اللهزمانی که اروپا انقلابش را به ثمر رساند در شرایطی قرار نداشت که دین  اما

ن که برعلیه آ بنشاند یبه جای جاهلیت نمودهای مجاور آن حکمرانی میعادلی را که بر سرزمین

ای که کلیساییان به وجود آورده بودند مانعی های صلیبی و اسلام هراسیزیرا جنگ قیام کرده بود

( خود Greco-Romanرومی ) شد میان اروپاییان و اسلام و در نتیجه، آنان به میراث یونانی

 د.را در این میراث جستجو نمودن شانی مشکلاتبازگشتند و به جای اسلام، چاره

 یفایا اروپا به جای سیستم فئودالیزم، نظام دموکراسی را پذیرفت و در این انتخاب، عوامل زیادی

های مدیدی هایی که مدت. در یک طرف، ملت و عموم مردم ایستاده بودند؛ هماننمودندنقش 

، آری! اینان همان زیستند و از هرگونه حق و حقوقی محروم بودندی جور و ستم میتحت سلطه

-رمایهی سو در طرف دیگر، طبقه انقلابیونی بودند که تلاش داشتند در قدرت مشارکت نمایند،

داران پیشین ن و زمینکاین مالی جدیدی که جایگزطبقه ؛ همانندبود نمودهآرایی صف اندار

و مال و ثروت را به صورت تدریجی و به علت اختراع تجهیزات نوین و تغییر سیمای اقتصاد  شده

 قدرتان عصرصاحب شان بر آن بود کهاز کشاورزی به صنعتی در دست گرفته بودند و تلاش

گردند، و به همین علت، دموکراسی ابزار مناسبی بود  نازم را کنار زده و خود جایگزین آنفئودالی

و ) نمایدگرایی ایجاد متمایل به مشارکت در قدرت، نوعی هم یطبقهدو  توانست میانمی که
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دار بود قدرت حقیقی را در سرمایه یطبقهکه همان یکی از آنها،  نتیجه آن شد که، مترجم(

  9.نمود در قدرت مشارکت -ایتا اندازه -ملت بود  ی دیگر کهطبقه دست گرفت، و

دیم بر ی یونان قدو عنصر دیگر نیز غافل شد؛ یکی تاثیر تفکر و فلسفهدر این میان نباید از 

-به نوعی، خاطرات دموکراسی را در حکومت کهاندیشمندان غربی از زمان نهضت بیداری بود 

آزادی و برادری و " یهودید و دیگری، شعارهای فراماسونینموشهرهای آتن و اسپارت زنده می

ترین وسیله برای رسیدن به مناسب دموکراسی ، در واقع،بوددر جریان انقلاب فرانسه  "برابری

 .خود دست یابندمورد نظر شعارها! بود و یهودیان از خلال آن می توانستند به اهداف این 

اجتماعی و فکری،  و اقتصادی و و در آن شرایط سیاسی از زمان به همین علت، در آن برهه

 ،به شمار می آمدی تحولات روز اروپا برای بازیگران عرصه ی مناسبن چارچوبدموکراسی به عنوا

 داری جای گرفت بلکهحکومت نظامبه راحتی در این سیستم با این وجود، نباید گمان برد که 

ی ابه جایگاه فعلی دست یابد و اوضاع به گونه دموکراسی تا به طول انجامیدمدت زمان زیادی 

و این مهم حاصل  ،دستاوردهای دموکراسی به صورت بسیار جزئی و مقطعی به دست آمد بود که

لذت سلطه و حکومت را چشیده )قدرتانی که های درازمدت توده با صاحبنشد مگر بعد از نزاع

از مردم قیام کردند  خیل عظیمیدر این میان،  ،بردار آن نبودندبه راحتی دست ، مترجم(بودند و

و تحصن زدند و بسیاری از داعیان آزادی، به جرم برهم زدن  مدنی عتصاب و نافرمانیو دست به ا

دند زندان افتانظم و امنیت ملی و تلاش برای تخریب و اخلال در نظم موجود بازداشت شدند و به 

پس از حدود یک قرن قربانی دادن و تلاش مستمر و خستگی  تا آنکه و حتی تبعید گشتند،

ی و آمریکا شاهدش هستیم شکل ی رایج امروزی که در کشورهای اروپای غربناپذیر، دموکراس

 هاییجزئیات با هم اختلافها کشورهای مختلف غربی، مترجم( در گرفت، و اگرچه )دموکراسی

 .های اصلی آن تاثیر چندانی ندارداین اختلافات، بر سیمای کلی و چارچوباما دارند 

*** 

 گرفت:نقاط شروع این جریان از دو امر نشات میی شروع یا بهتر بگوییم نقطه

                                                           

در همان بندگی و بردگی  - ظاهریرغم آزادی علی -ی مردم داری باز هم عامهها معتقدند که در نظام سرمایهکمونیست -9

خواهیم در این زمینه، شتاب به خرج دهیم و در مطالب داران افتاد اما ما نمیسابق باقی ماندند و قدرت اصلی، در دست سرمایه

 آینده به تفصیل در این مورد سخن می رانیم.
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 "حق مقدس الهی"، به عبارت دیگر، الغای بود شراف و نظارت ملت بر اعمال حکومتإ، لزوم اول

 ،تقسیم قدرت و جلوگیری از تمرکز آن و و واداشتن حکومت به گردن نهادن بر خواست مردم،

حرکت بود زیرا این تفکر، دولت را مجری  یاهداف اولیه جزءگذاری از دولت، و سلب حق قانون

 گذار آن. دانست نه پایهقوانین می

ی ی نظام فئودالانسان برای ملتی که هزاران سال تحت سلطه آوردن حق انسانیتِ به دست، دوم

 بود.  گشتهمحروم  حق آنهای مدیدی از برای مدت و زیسته بود

دموکراسی در هر دو میدان  ، مترجم(درخواهیم یافت کهبینانه به قضایا نظری افکنیم اگر واقع)

ای هها و پیروزی، به پیشرفت"الهی مقدس حق"و عصر  "فئودالیزم"الذکر به نسبت عصر فوق

ی اعمال و افعال ای که مجلس نمایندگان، بر کلیهبه گونه ست یافتگیری دخطیر و چشم

ای که ؛ همان بودجه، نظارت یافتد دخل و خرج دولت بوداکه نم بودجه ، خصوصا حکومت

بر اساس هوی و هوس و آرزوهای حاکم گرفت و ها در آن صورت میها و ظلمبیشترین خیانت

-در راه خوش شبخش اعظم شد وو مقدار اندکی از آن صرف مصالح عمومی می گردیدوضع می

  رفت، مترجم(..به تباهی می )و گشتگذارنی پادشاهان و حاکمان خرج می

بدون اذن و موافقت مجلس  اشتحکومت دیگر حق ند ها آن بود که، مترجم()از نتایج موفقیت

-مجلس نمی یاجازهنمایندگان، به طور خودسرانه اقدام به تعیین و اخذ مالیات کند و بدون 

ی حکومت در توانمند گذشته های، دستو خرج خود را تنظیم نماید، مجلس دخل ستتوان

آنچه که در راهروهای مجلس و بر زبان نمایندگان بیشتر  لف را ناتوان کرد وتصرف در امور مخت

که برای بود به طوری "پرداخت کنندگان مالیات"ی کلمه -آیدو همچنان می -آمدبه گوش می

فریاد می زدند و برایشان درخواست تخفیف  ،در زمینه پرداخت مالیات بینوایانگیری بر آسان

 مالیات دهندگان صرف گردد مصالحاموال در جهت  این می نمودند و یا به دنبال آن بودند که

ود رنج خترین افراد به استفاده از دستمستحققبل از هر کس دیگری،  دهندگان،مالیاتچرا که 

 . گردید، مترجم(ئه میاراشایسته و مناسب  یبایست به آنان خدماتو می) بودند

مالیات  و تهیدستانکه در خلال استقرار دموکراسی، پیوسته مالیات کمتری از  نماییممشاهده می

فتاد اکه در گذشته کاملا  عکس این قضیه اتفاق میدر حالی اخذ می شودبیشتری از ثروتمندان 

ت با آنکه در میان مال و ثرو توانگران،کرد و و بار اصلی مالیات، بر دوش مستمندان سنگینی می
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م پرداختند و اگرهبه هیچ وجه مالیاتی نمی زدند و از تمامی امکانات برخوردار بودنددست و پا می

 ، اتفاقگذاشتبرجای نمیشان دادند چنان ناچیز بود که تاثیری بر ثروت هنگفتچیزی می

 -ها بخش مهمی از آن بودندمالیات یعتا  که طب -درآمدهای دولتی که دیگری که رخ داد این بود

از قبیل  مومیبه جای صرف شدن در کالاهای لوکس و غیر ضروری، صرف خدمات و مصارف ع

که پرداخت کنندگان  د تا قشر بیشتری از مردمیو... گردحمل و نقل و ، تحصیل و ،بهداشت

 .مند گردندهمزایای آن بهراز ، تحت پوشش این مصارف قرار گیرند و آمدندمالیات به حساب می

ه نیز بمجلس نمایندگان  مالیات حتی در یمسألهالبته باید توجه داشت که در ابتدای امر، 

و  رانتوانگ یسهولت پیش نرفت، چرا که این مجالس در اوایل شروع به کار خود، بیشتر نماینده

قواعد  وشد در آن یافت نمی تهیدستان نه بینوایان بود و در بسیاری از اوقات حتی رد پایی هم از

ای آن هثروتمندان می توانستند از پیچ و خمصرفا  حضور در مجالس چنان دست و پاگیر بود که 

ماندند و هدف هم این بود که آنان به مجالس راه نیابند از طی مسیر باز می مستمندانرند و ذبگ

احساس ناراحتی  شانکریه و ناخوشایند کلان از شنیدن صدای تا خدای نکرده، صاحبان اموالِ

پایان و مستدام در پیش گرفتند تا جهدی عظیم نمودند و پیکاری بی بینوایاننکنند!! آری، 

ر در و پس از حضو - ها حضور یابندتوانستند روی سکه را به نفع خود برگردانند و در این جایگاه

و به یک میزان، در  ایندتعدیل نمان در کشورهایشهای وضع شده را نرخ مالیات توانستند -آن

 ها شریک گردند.ها و در آسودگیسختی

رف مالیات، صرفا  مجالس نمایندگی ایفای نقش ی اخذ و صَناگفته نماند که در فرایند تغییر رویه

یار دند نقش بسنموهایی که در این دوره ظهور و بروز ها و کتابها و روزنامهنکردند بلکه سخنرانی

 به یادگار نهادند. از خود موثریمهم و 

 گرفت میزان برابر مالیات دریافتییکی از مهمترین مسائلی که در آن وضعیت، مورد نقد قرار می 

خواندند زیرا مالیاتی که از و ثروتمندان بود و اندشمندان این را ظلمی آشکار می بینوایاناز 

بدون آن، امکان  مایحتاجی که ود همانباز قُوت و مایحتاج ضروری آنان  دشمستمندان اخذ می

از  ،توانگرانکه مالیات در حالی گشتفرسا میطاقتو  برایشان سخت زندگی و گذران معیشت

 یری در کم شدن اضافهو تاث شدتر میال افرونو این اموال، سال به س بودمازاد اموال آنان 

 .نداشت شانرفاه
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این انتقادات، سبب ابداع نظام مالیات تصاعدی گردید بدین ترتیب که، هرچه درآمد و اموال 

بیشتری از  میزانو در نتیجه،  رفتگبه آن تعلق مینیز مالیات بیشتری  یافتمیبیشتر افزایش 

 د. یگردثروتمندان اخذ می

شد اختلاف می بستهشده های غیرمستقیم که بر اجناس و کالاهای عرضهاما در مورد مالیات

زیرا در این نوع مالیات، تفکیک و تمایز میان فقیر و غنی به آسانی  شته و داردوجود دا هایینظر

بالاتر از  یبا قیمت نان را توانگرانامکان ندارد که بگوییم  به عنوان مثال، نمی باشدپذیر امکان

الاها و اینکه ک مثلا  ؛یشنهاد شده استکارهایی پراه مسأله، البته برای حل این بینوایان بخرند

مالیات کالاهای ضروری را و  نماییمتفکیک  و لوکس ضروریو غیر ،ع ضروریانوااجناس را به 

کاهش دهیم در مقابل، مالیات اجناس لوکس را به حداکثر  ممکن ف نماییم و یا به حداقلذح

آید این است که کدام کالا را بایستی در اما در این صورت، چالشی که پیش می ممکن برسانیم

فراوانی وجود دارد. در کل، نگرش غالب  هایدیدگاهقرار داد و در این زمینه اختلافکدام طبقه 

افزایشی  و فقراءبر این است که رویکرد کلی بایستی مبتنی بر کاهشی بودن مالیات اخذ شده از 

 باشد. اغنیاءبودن آن برای 

حتی در  ای کهرو بود به گونهزیادی پیش هایسختیالمنفعه نیز ی عامدر مورد مبحث کارها

در  خود مجالس نمایندگان نیز این مشکلات موجود بود؛ در آن هنگام که این مجالس صرفا  

ایگان، ر اجباریِ تحصیل اختیار ثروتمندان بود و تهیدستان را بدان راهی نبود مسائلی از قبیل 

( با اندابتدا به همین نام، ملقب بودهاز ) "ملت وکلای"حتی خود مسیری آسان را نپیمود و 

سیار های ببحثدر پارلمان، جامعه را در بر گیرد مخالف بودند و  بینوایانگسترش تحصیلی که 

ی مردم تحصیل کنند و که اگر همه شددر آنها گفته می ،گرفتمیشدیدی حول آن صورت 

ی، به اکند؟ اگر فرد کارگرزادهها کار میکارگر در کارخانه باسواد گردند دیگر چه کسی به عنوان

به دنبال کار پردازد و گذارد و به کارگری نمینمیپای پدر  یپا جادیگر علوم روز مجهز شود 

-شغل ایجاد نماییم! خدمت ،صورت از کجا برای تمامی باسواداندیگری روان می گردد! در این

اران کزیرا )در صورت فراگیر شدن تحصیل، این خدمت ؛ین نماییمتام از کجا کاران منازل خود را

ارائه خدمات در منازل خودداری ، مترجم( احساس غرور می نمایند و از و باسواد می گردند

  تد!افمان به خطر میشود و مصالح و منافعمان به فساد کشیده میورزند و در نتیجه، زندگیمی
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درمان عمومی هم از این دست استدلالات در امان نبود و به طور قطع، مسائل بهداشت و 

 مخالفت ،از آنها مندی نیازمندانکانات جهت بهرهنمایندگان محترم مجالس! با گسترش این ام

های حکومت نیست و هر شخص ورزیدند و معتقد بودند که این امر جزء وظایف و مسئولیتمی

 !مختار است سازدبرای خود می که در آنچههر کس باید به فکر خودش باشد و 

گشت بر می "مالیات دهنده"که منفعت آن به ملت  بدیهی است که تمامی مسائل عمومی

ه ای مدیدی بهشد و تلاش برای رهایی از این دست تفکرات، مدتگونه به چالش کشیده میاین

ها زمانی به ثمر تلاشاین و  ، مترجم(زیادی در این راه ریخته شد و خون و عرق)طول انجامید 

و یا حداقل از  شد های ورود به مجالس برای طبقات دون پایه! برداشتهمحدودیت نشست که

راه  به پارلمان بضاعت جامعه نیزطرفداران اقشار بیو بدین ترتیب بود که  شدحجم آن کاسته 

 گان و گسترش درمانبرای آنان، تحصیل الزامی رایه پرداختند و یافتند و به دفاع از مصالح عامّ

ه ب ،و این مسایل ،را خواستار شدندبه خدمات عمومی  و مسایل بهداشتی و سهولت دستیابی

 . مبدل گشتنددموکراسی  نقاط بارز

*** 

گرچه -بندی فراتر رفتاز مسائل مالی و بودجهنظارت پارلمان بر اعمال حکومتی،  همچنین

و نمایندگان  -آمدمهمترین نقطه به شمار میهمچنان به عنوان نظارت بر دخل و خرج دولت 

 هایو بر آزادیسر افراد جامعه کوتاه کنند ها را از دست حکومت توانستند به صورت تدریجی

 ملت بیفزایند.

 مصونیت)و از  قرار داشتنددر پناه قانون  -در دولت شان جایگاهثروت و  سبببه  - توانگران

چند که این امر به طور صریح در قانون، مورد اشاره قرار هرمترجم( ، برخوردار بودندقضایی! 

بینیم که به طور آشکار میان ارباب و می - که به عدالت مشهور بود - در قانون روم، نگرفته بود

های قانونی برخوردارند و در صورت رعیت تفاوت وجود دارد و اربابان از همه نوع حقوق و ضمانت

 یهکه اگر طبقدر حالی گیرندقرار می های بسیار خفیفیمجازات شان، مشمولاثبات ارتکاب جرم

اثبات نشده گردد به اشدّ مجازات محکوم مرتکب خطایی ولو کوچک و حتی  ،فرودست جامعه

 شود.و سخت کیفر داده می گشته
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، خود مکتوب هایی وجود نهاد، در نصوص و چارچوبهنگامی که سیستم دموکراسی پا به عرصه

های مدیدی در عالم واقعیت، اما با این وجود، تا مدت نمودتبعیضات را ملغی اعلام  گونهاین

 انشها با خون دل خوردن و تلاش و جهد عظیمتا آنکه ملت کردسیر میگذشته  وضعیت بر منوالِ

رند و به تدریج، ها را خم کرده و در برابر خود به تعظیم وا داتوانستند قامت زمخت حکومت

و تمامی  شدگیر همه های جدیدی را در بر گرفت تا آنکه در نهایت،ها، گروهضمانتحقوق و 

 .ساختها را مشمول خود طیف

 :به صورت زیر بیان نمودرا ها ای خلاصه می توان این حقوق و ضمانتبه گونه

 :حق انتقال و جابجایی

ین در عصر فئودالیزم، چن ، مترجم(دانست که اما بایستی ید عنوان این حق عجیب به نظر آیدشا)

بیشتر مردم یا برده بودند و یا به در ردیف بردگان به  ی مردم وجود نداشت وحقی برای عامه

و برای رفع و محو این دیدگاه ظالمانه بود که انقلاب فرانسه شکل گرفت، اگرچه  شمار می آمدند

زیرا  ؛نازیبا دستی بر آتش داشت داری نیز در تخریب این بنیانِنباید از یاد برد که نظام سرمایه

الیکه در ح های انقلاب صنعتی را به گردش درآورندچرخاین نظام، نیازمند افرادی بود که بتوانند 

مردم را در روستاها به بند کشیده بود و نمی گذاشت که به درون  ،قید و بندهای فئودالیزم

 .شهرها راه یابند

تهیدستان در و  رسیدانجام نبه مدت ی زمانی کوتاههاما رسیدن به این حق نیز در یک بره

نمودند چراکه پلیس آنها را بازداشت های خود با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم جابجایی

خواست که ساخت و از آنان میو به تلاش برای ایجاد اغتشاش و هرج و مرج متهم می کردمی

 یدلیلی محکمه پسند و توجیه ،در هرجایی برای وجودشانو  گناهی خود را اثبات نمایندبی

آزادی  از در رفت و آمدهای خود شان ،به صرف ثروت که ثروتمندان!! در حالیارایه دهند موجهه

ی ترین اتهامبردند! بدون اینکه کوچکخواستند تشریف میبودند و هر جا که میبرخوردار عمل 

 گردد. شانمتوجه

یا  شغل ونوع  فارغ از –اوضاع تغییر کرد و آزادی رفت وآمد شکل گرفت! و هر انسانی  به تدریج

ن تابعیت آهای مختلفی از یک کشور که توانست آزادانه به جاها و مکانمی -اشجایگاه اجتماعی
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از جمله کلماتی است که دموکراسی  "شهروند"عنوان  . و.رفت و آمد داشته باشد را دارا بود،

 ندهای خود برابرشهروندان در حقوق و مسئولیت یوده است، در حالت تئوریک، تمامخلق نم

باشند و البته این نظریه در بسیاری از موارد زیرا همگی آنان، شهروندِ وطنی واحد و یکسان می

ی نزدیک در آینده ،اما در مورد مساوات و برابری کامل ه استی عملی به خود گرفتنیز جنبه

 راند. سخن خواهیم

یابیم که این ر مید - باشدمی "Citizen"که معادل اروپایی آن  -شهروند  یبا دقت در کلمه

زیرا فریاد درخواست حقوق مساوی  ؛اقتباس شده است به معنای شهر "City" یواژه از کلمه

ندای تساوی حقوق سر دادند و  ،اشواست و در آنجا بود که اهالیخپا برای اولین بار در شهر به 

این مساله به کل کشور تعمیم به حقوق مورد نظر خود رسیدند  وندانشهرتمامی پس از آنکه 

استفاده نمودند و  "شهر و شهروند" غییر نکرد و به جای کشور از همانت ییاروپا لفظاما  یافت

ی های عربکه در ترجمهورشان از استعمال آن، کل کشور و مملکت بود. توجه داشته باشید ظمن

وارد آراء و نظریات کشورهای اسلامی  به تازگی، به این علت که افکار دموکراسی از این کلمه

 4است. متصل است استفاده شده وطن نهایی آن که به یزبان شده از واژهعرب

 5:حق کار

برخی از مردم بتوانند به انجام کارهایی بپردازند  اینکه داشت که تفاوت است میانبایستی توجه 

و تمامی  اعتراف شده باشدحق داشتن کار به در جامعه،  اینکهکه توانایی انجام آن را دارند و 

 جویندگان کار بتوانند به شغلی که صلاحیتش را دارند دست یابند.

و  نیاز بود که تلاش، شآمدن به دستو برای  نشده بودبه رسمیت شناخته  "حق کار" ،پیشتر 

راف گردد و سپس در واقعیت تن اعای نظری بدمستمر صورت گیرد تا ابتدا در حوزه یکوشش

 تا این رو ذکر خواهیم کرد،در صفحات پیشبه دلیل مواردی که  .. اگرچه،پیدا کندجامعه نمود 

                                                           

می باشد اما در زبان  "هم میهن و هم وطن"عنای استفاده می کنند که به م "مواطن"در زبان عربی به جای شهروند از لفظ  - 4

 وطن استعمال می گردد اگرچه در محافل سیاسی، واژه شهروند متداول تر است، مترجم.فارسی، هر دو لفظ شهروند و هم

ب این است که هر کدام از شهروندان حق دارند که به تناسب توان و تمایل خود از کار و شغل مناس” حق کار“منظور از  -5

 برخوردار باشند، مترجم.
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 موردو کمال  داری به صورت تمامسرمایه دموکراسی در سیستم لحظه، بُعد عملی این قضیه

 .پذیرش واقع نشده است

ارتی عب "حق کار"د، به طول انجامیی نظام فئودالیزم حاکم بر اروپا که بیش از هزار سال در سایه

ای، تنها فعالیت اصلی و عمده در چنین جامعهو  غریب و ناآشنا بود و محلی از اعراب نداشت،

و  انشنظر از تعدادصرف ،ساکنان روستا و یا ناحیهبس. در این شرایط، زراعت و کشاورزی بود و 

تمامی و زمین و  کنند کار ناچار بودند در مزارع آن ،های زیر کشتمساحت زمیننظر از صرف

رع وی به کار مشغول می دار به حساب می آمد و عوام مردم در مزادارایی زمین ءجز متعلقاتش،

ی خاصی که بر اساس هوی و هوس خود و بدون هیچ ضابطه معین، سهمی برابردر  شدند و او

توانایی ادای سهم  هایی را در اختیار رعیت می گذاشت تا در صورتزمین نمود،مشخص می

 ریپسهر  ،فرضپیش در این شرایط، به صورت را برای خود تحت کشت برند، آن، تعیین شده

کمک حال پدر و خانواده و  نمودپدر را دنبال میبایست همان شغل رسید میکه به سن بلوغ می

 سازگزید و از خوراک موجود و پوشاکی که اکثرا  دستکنا میسُ پدری یخانهدر  یو ،گشتمی

 های زندگی بالاهزینهنمود و استفاده می ،رف نظر از کم و کیف این امکاناتصَ ،خود خانواده بود

 به اصطلاح، زندگی بخور وبردند و دستی به سر میتنگبیشتر مردم در فقر و نبود هرچند که 

 .گذراندندرا از سر مینمیری 

ای دیگر بود، در آنجا گروهی از کارمندان دولتی )که انگشت شمار اوضاع به گونه ،اما در شهر

 و های موجود بودند(،که در آن زمان تنها صنعت)ای از صاحبان صنایعِ دستی عده و بودند(،

گروهی و کردند(، ی مردم را تامین میای کسبه )که مایحتاج روزمرهعده و تعدادی از تجار،

که به طور پیوسته در حال داران )از زمین ایدسته و دهندگان یهودی،افرادی از وام و دار،هتل

که ) هایشان در نواحی تحت پوشش بودند( و نهایتا  گروهی از زنان روسپیتردد میان شهر و قلعه

عرضه  علی الخصوص ثروتمندان های مذکورفروشی مشغول بودند و خود را به گروهبه کار تن

زندگی به نمودند( حضور داشتند و دور هم و امرار معاش می ،کردند و از این راه کسب درآمدمی

 ند.  پرداختمی

مشغول  ،کردندکه از آن ارتزاق می ،شهر به کار مختص به خود ینخلاصه اینکه تمامی ساکن

 شانی حیاتو ثروتی دست و پا نموده بودند که حتی در صورت عدم انجام کار نیز ادامه بودند
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سخنی به میان  ،ی آندر حومهنه نه در شهر و  ،"حق کار"در مورد  یو کس نمودرا تضمین می

 یافتند!احساس نیازی بدان نمی ،گونه ذهنیتی از آن نداشتند و در خودآورد زیرا هیچنمی

و در این محیط به رکود رفته، طوفانی )اما انقلاب صنعتی تمامی این اوضاع را به هم ریخت 

-ی زمیناز بردگانِ آزاد شده از نواحی تحت سلطه بسیاریتعداد مترجم( شدید به راه انداخت، 

ود حدبدیهی است که در بدو امر، به علت مو داران! در جستجوی کار جدید به شهر یورش بردند، 

ها انگشت شمار بود و بسیاری از آنها ورشکسته بودن ظرفیت پذیرش )زیرا هنوز تعداد صنعت

 واردان نتوانستند کاریشده و با صنایع جدید در حال جایگزین شدن بودند(، تعداد زیادی از تازه

به  رهانیده وخود را  ،پُر از محرومیت روستا کسی که از آن شرایطِنباید از یاد برد که بیابند اما 

های گردد ولو اینکه مدتبازبه مکان اولیه خود  نمی پسندد که وجههیچبه شهر پناه آورده، 

-این افراد، تازه طعم آزادی را چشیدهزیرا مدیدی را در محیط جدید به بطالت و بیکاری بگذراند، 

شخصی خود، آزادی انتخاب و  اموردر  اندهای مختلف شهر آشنا شده و توانستهو با گوشه اند

ی شهری بر خود جامعه سویآنکه فشاری از  را تجربه نمایند بیچینش سبک زندگی  ریتِحُ

و  ی خود محصور استدر حالیکه محیط روستا، در همان عرف و عادات گذشتهاحساس کنند، 

پر  ،داینمتنگنا میشان را دچار تمامی افراد آن، آشنایی نزدیکی باهم دارند و این مسایل، آزادی

گاه سودای بازگشت به محیط تنگ و پر از محدودیت ده و روستا ها هیچواضح است که این انسان

-نمی درنپندارا قفس خود میو پر پرواز به سوی مکانی که آن)د نانرپرورا در ذهن خود نمی

مشکلات به  که آزادانه در شهر، گذران کنند حتی اگر هندمترجم( و ترجیح می د ند!گشای

   گردند.دچار معیشتی نیز 

هر به ش شغلی جدیدفوق مواجهیم که به امید یافتن  مواردی مشابه در این زمان با هزاران نمونه

هیا اند برای خود کاری منستهنتوا کم بودن تقاضا برای نیروی انسانی، سبباما به  اندبردههجوم 

ن ای ،دیگر، افسون سحرانگیز شهر آنان را مست خود ساخته است در نتیجه سویو از  نمایند

شده  سراریز برای سیل بیکارانِ "حق کار"تا  و لازم گشت هایی شد...حلی راهنیازمند ارئه مسأله

را به خود جذب  آنان کهد وجود آیکارهای  تا و تلاش گردد ،به شهر به رسمیت شناخته شود

ری داهایی که سرمایحلدر ابتدای امر به سهولت پیش نرفت.. و تمامی راهند اما این فراینماید 
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-پوشش دهد، هرچند که از خلال کشمکش نتوانسته این مساله را کاملا  نیزتاکنون پیشنهاد داده 

هزاران کارگر به زندان افتاده و آواره شدند  ی که برای حل این موضوع صورت گرفت وطی آن،های

ها جان سپردند و یا اینکه به امراضی پناهی، از شدت گرسنگی در کف خیابانو بدون هیچ جان

ل های قابپیشرفت "حق کار"ذیه و... مبتلا شدند و تلف گشتند، در مسیر چون سل و سوءتغ

 .ی ظهور رسیدمنصهتوجهی به 

چند به سهولت صورت نگرفت زیرا در آن زمان، احساس مسئولیت در  حلّ این معضل به دلایلی

و  ورزیدبه این امر اهتمامی نمی نیز و دولت در ذهن احدی از مردم وجود نداشت ،قبال مسائل

 های خود نمی پنداشت!به هیچ وجه آن را جزء مسولیت

و  توانگران، مرتفع ساختن مشکلات شتمام همّ و غم دولت، همواره دولت ثروتمندان بود و 

که از دیدگاه  -فراهم آوردن امکانات لازم برای آنان جهت لذت بردن از زندگی بود اما مستمندان 

ولیت زندگانی خویشتن را بر عهده مسئ بایست خودمی - ر لباس انسان بودند، موجوداتی داغنیاء

شان بپردازند و اگر از گرسنگی امور و به تدبیر نمایندشان! را جستجو گیرند و حکمت خلقت

وی یا از ر توانگرانن شرایط، باشد، در ایشان همین میمیرند به این خاطر است که سرنوشتمی

ان، شخواندند که خدا در پیشانیدند و آنان را افرادی مینموابراز همدردی می بینوایانبا  ،تظاهر

یق پرداختند و آنان را نه تنها لامی شانسرزنشو یا به  ،فقر و گرسنگی و مریضی و فلاکت نوشته

ند ااییهتان، مستحق تمامی درد و رنجدانستند بلکه معتقد بودند که این تهیدسهیچ نعمتی نمی

 گردند.که متحمل می

الیان د و سبو تلخای سخت و معرکه، ثروتمنداندولت ی تغییر نگرش و اصلاح قلوب آری، معرکه

ود ی خاضع سرسختانهاز مو به صورت تدریجی دولت ،تا آنکه در نهایت مدیدی به طول انجامید

د هر چند که هنوز هم در هیچ دولتی تن در دا بینوایاند و به مسئولیت خود در قبال یکشپا پس 

 است. در نیامدهداری، این مهم به صورت کامل اجرا های سرمایهاز دولت

بر در برا خود ضمن عدم پذیرش مسئولیت نیزها صاحبان کارخانه ، مترجم(در کنار این مسائل)

تند گذاشمی به نمایش ترین انواع رفتار را با آنها ترین و پستی فرودست جامعه، سخیفطبقه

محلی از اعراب نداشت بلکه از  ،ی مسئولیت جمعی، نه تنها اندیشهدر اذهان این آدمیانچرا که 
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-نامهبر ،دستافراد فرورا بر مبنای تعاملی غیر انسانی با  شانی اول، سیستم ذهنیهمان لحظه

ی ایابی به سود بیشتر بود و در این راه از هیچ وسیلهدست شانهمّ و غم یتمام ریزی کرده بودند و

ترین ابزار را برای رسیدن به این مقصد، افزایش سقف نمودند و صد البته نزدیکپوشی نمیچشم

 6دانستند.مزد به حداقل ممکن میقوق و دستساعات کار و کاهش سطح ح

داری که از همان روزهای آغازین انقلاب نظر از میزان تاثیر اخلاق یهود بر نظام سرمایهرفصَ

ان و بندگ ،صنعتی بر آن نظارت و اشراف داشتند )نباید از خاطر برد که از قدیم الایام، یهودیان

 ،ذعان کنیم که این سیستم، ذاتا  سیستمی جاهلی بودهند!( باید ااهی طلایی بودبردگان گوساله

ومند ای نیرفرودستان )مگر آنکه بازدارنده در برابر و ظلم به مستضعفان و زورگویی زورگویان 

 های بارز هر جاهلیتی است.آنان را از این کار باز دارد( از خصیصه

ننشستند و ضمن اعتصاب کاری، دارن بیکار ی کارخانهاین رفتار ظالمانه مقابلکارگران در 

دند و اینجا بود که نمورا مطرح  3مزددرخواست کاهش ساعات کار و افزایش حقوق و دست

که به شدت گرسنه بودند و نیاز مبرم مالی  ،«ارتش بیکاران»، به آنانبا  مواجهه برایداری سرمایه

گرانی وسیله کارگماشت تا بدینی بسیار اندک به کار یمزدهادست باپناه برد و آنان را  ،داشتند

به  سازد طبق روال سابق شانواداردند تحت فشار قرار دهد و را که دست از کار کشیده بو

مزد از اینجا کارگیری زنان با نصف حقوق و دستههای استخدام و بگردند )جرقهکارهایشان باز

                                                           

نا داری بگردد و ربطی به اخلاق ندارد چرا که سرمایهداری بر میها معتقدند که این مساله به ذات و اصل سرمایهکمونیست -6

ای که به دنبال شکار موش است همواره به سوی سود و منفعت، شتابان به طبیعت خود، سود را دوست می دارد و به مانند گربه

ه سر گاه کگردد آنداری بر نمی گردد بلکه به طبیعت انسان بر میاست!! اما ما می گوییم که این مساله به اصل و ذات سرمایه

داری، نظام فئودالیزم نیز سر باز می زند، چرا که پیش از سرمایه اللهبه طغیان و سرکشی می نهد و از التزام به شرع و منهج 

ا هبا آن، مسیر را بر همان سبک و سیاق می پیمود و تلاش داشت تا به قیمت به بردگی کشاندن انسانبا وجود اختلافات ظاهری 

شان، به سود و منافع خود دست یابد هرچند که تظاهر می نمود به نسبت رعیتش از مهر و محبت و از بین بردن کرامت و تلاش

قطعاً )اغلب( انسانها سرکشی و تمردّ »: [* أن رآه استغني لیطغيکلا! إن الإنسان ] می فرماید: اللهپدری برخوردار است! 

إن الإنسان لربه لكنود * وإنه علي ذلك لشهید * ]:فرمایدمی و(7-6)سورة العلق: «نیاز ببیننداگر خود را دارا و بی* آغازندمی

خود  * خود بسیار ناسپاس و حق ناشناس استبه چنین اسبانی سوگند که( انسان نسبت به پروردگار »): [وإنه لحب الخير لشديد

ورة س) «.ی شدیدی به دارائی و اموال داردو او علاقه *( داند ناسپاس و حق ناشناس استانسان نیز بر این معنی گواه است )و می

و جداگانه  ، اما مومنان هرچند که در مجتمع رعیتی و یا زراعی و یا صنعتی زندگی کنند از صفاتی متمایز(8-6: العاديات

 برخوردارند.

 باشیم.ی دنیا میالبته این قضیه هنوز هم ادامه دارد و هر چند وقت یک بار، شاهد اعتصاب کارگران در گوشه گوشه -7
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 خوشدست بعدها آید کهبه حساب می "ی زنقضیه"این مساله به عنوان نقطه آغاز  وشروع شد 

   .ی زن، و تساوی کامل حقوق زن و مرد مطرح گردید(مسألهحواشی زیادی گشت و 

داران بسیار خصمانه بوده و که روابط اولیه و ابتدایی میان کارگران و سرمایه نماییم مشاهده می

وب گاه قلکه هیچتوان متصور شد شود و به راحتی میمی در آن یافت نمیت و ترحّگونه مودّهیچ

خواهند با کاهش ساعات کار و افزایش حقوق و که می "دشمنانی"این  برابردر  دارانسرمایه

 کشانندو حتی گاها  برخی مراکز را به تعطیلی می ،مزد از سود صاحبان صنایع بکاهنددست

-عقب یهمهبلکه  گشتاز صمیم قلب بدان راضی نمی ! و هرگزکرداحساس مسئولیت نمی

های گام به گام و تدریجی آنان در مقابل این قشر فرودست! صرفا  به خاطر تهدیدات نشینی

به وجود آمد  بیکارانکردند و تمامی حقوقی که برای مستمری بود که در جامعه احساس می

 ،تحت تاثیر دو تهدید عظیم و خطرناک صورت گرفت، یکی اعتصاب کارگران بود که استمرار آن

اهش مزد و کتر و بیشتر از افزایش سطح دستو زیانی بزرگ ا به همراه داشترها نهتعطیلی کارخا

 ساخت و دیگری، تهدید کمونیسم بود!ساعات کاری را متوجه صاحبان صنایع می

قدم به قدم و گام به گام به  داری آزاد،سرمایه سویچه از طرف دولت و چه از  ،جاهلیت جدید

در  ش، به پذیرش مسئولیتپرداخت تا آنکه در نهایت "حق کار" یمسألهتعدیل مواضع خود در 

 قبال این مهم تن در داد هرچند که تا امروز آن را به طور کامل به سرانجام مقصود نرسانده است.

به رسمیت شناخته  سد راهکه  است ی دیگریمسأله ،داریی انجام کار در سیستم سرمایهنحوه

و یا قادر به  ،ای که فرصت انجام کار برای تمامی افراد راغبگونه، به شده بود "حق کار"شدن 

شتر کارها بی به سمتی رفته بود کهپیشرفت تکنولوژیکی خصوصا  اینکه فراهم نبود  آنانجام 

، در م آیدبه چشتوسط ماشین انجام گیرد و نیاز به انجام کار دستی توسط نیروی انسانی، کمتر 

به  و این مشکل،ایجاد شده انسانی  منابعکاری موجود، نوعی مازاد های به نسبت فعالیت نتیجه

  8.بود گشتهدل مبچالشی عظیم 

                                                           

 .اندی کار را در تعطیلی دو روز در هفته و کاهش ساعات کار دیدهبرخی از کشورهای پیشرفته صنعتی، چاره - 8
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 یداری که همانا طبقه کارگر )یعنی ملت( و طبقهی سرمایهی درگیر جامعهسازش میان دو طبقه

 "حق کار" و سرانجام، ،یگیر و خستگی ناپذیر به دست آمدی تلاشی پدر نتیجه داری بودسرمایه

 به رسمیت شناخته شد و دولت به مسولیت خود در این زمینه تن در داد.

، در واقع منظورمان نماییمی دموکراسی استفاده میهنگامی که از واژهکه توجه داشته باشید 

را  "راغب )به انجام کار، مترجم(افراد "ی مظلوم جامعه بود که حقوق طبقهتلاش این است که 

 ماهیتا  تا - که ابزار اعمال قدرت در دموکراسی است -وگرنه، نظام پارلمانی به کرسی نشاند 

د ی تهدیدستان انجام ندای حقوق ضایع شدهفت تلاشی برای اعادهرزمانی که تحت فشار قرار نگ

 ببشس دهای دموکراسی به شمار می آیز نشانها حقوقکه این شاهده می نماییم و اگر امروزه م

و یا آنکه در در ذات و ماهیت دموکراسی وجود داشته است  به صورت پیش فرض نیست که آن

 ،بلکه بدین خاطر است که در این زمینهبه اجرا در می آید اتوماتیک  ایتمامی ممالک به گونه

تا اوضاع بدین سیما درآید و در صورت  های فراوانی انجام گرفته و جهد عظیمی صرف شدهتلاش

 بود قبضه توانگرانقدرتمندان و  دموکراسی همچنان در دستها، ها و رنجتلاشوجود این  عدم

 .تضعف و تهدیدستی بدان راهی نداشتو هیچ مس

 :حق تعلیم

در اروپا، حق تعلیم به عنوان پیش فرض حقوق آحاد ملت پذیرفته نشده بود و برای تحقق آن، 

 کوشش مستمر و پر از درد و رنجی انجام گرفت.

مندان اما ثروت در مورد تعلیم و تحصیل وجود نداشتگیری ی چشمدر نظام فئودالیستی، سابقه

گرفتند و به تحصیل زبان همواره در قصرهای خود، علوم مختلفی را که اقتضای زمان بود فرا می

اهتمام  و امثال آن ساب و کتابهایی از کتاب مقدس و حلاتین و رومی و شعر و ادب و متن

توانستند مقدار ناچیزی از حتی اگر می شرایطی دیگر داشتند و عوام زادگانلکن  ورزیدند،می

 یکاره چ ،انجیل را نزد کشیش روستا بیاموزند از سرشان هم زیادی بود! به راستی با علم

ان شگذراندند که هم زادگاهکه تمامی عمر خود را در روستایی میدرحالی انجام دهندتوانستند می

 شان!و هم قبرستان بود
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 یها عبارت بود از سخنان ریش سفیدان دربارهزادهدر چنین شرایطی، تمامی علوم اکتسابی رعیت

... و این و آنزمین و برداشت محصول و مالیات و عوارض تحمیلی بر آنها و ازدواج و فوت 

و غذاهای آنان و تمامی  هاهای نجیبان و اشراف زادگان و ولیمهای از درون کاخهای افسانهداستان

 بر رعایا وارد شده بود! شانهایی که توسط آنها و یا به نیابتظلم

رده کشماری تحصیلویژگی بارز مردم این عصر بود و تعداد انگشت ،سوادیبه همین خاطر، بی

مدارس وجود داشت و  ،زیرا در شهرها شت که بیشتر متعلق به شهرها بودوجود دا شاندر میان

 ی مخارج تحصیل برآیند.قادر بودند از عهده آناهالی 

ن ، جامعه از آکه پس از آن صورت گرفت و انقلاب صنعتی ،با وقوع انقلاب فرانسه و رفته رفته

، مردم دسته دسته به شهر هجوم تغییر یافت حالت رکود و جمود خارج شد و اوضاع به کلی

مع و اعضای مجت شان برجسته گشتد و اهمیت تعلیم و تعلم برایزیدنآوردند و در آنجا سکنا گ

ای هتواند در رشد و پیشرفت و اکتساب فرصتجدید دریافتند که تحصیل به میزان زیادی می

که  ،یدی های دستی وتوانستند از شرّ شغلمی شان باشد و از طریق آن، کمک حالجدید شغلی

 رهایی یابند. ،دبهره بواجتماعی مطلوب بی ینداشت و از وجهه نیازی به دانش

مومی آنان به دنبال ع آری! در این هنگام بود که صدای مصلحان اجتماعی به هوا برخواست،

کاران جامعه و بودند و در مقابل، محافظه ملت فرزندان امکانات تحصیل برای تمامی ساختن

تعلیم  یبه اعتراض برخواستند که چرا و به چه دلیلی باید دایره شاننمایندگان مجلس در برابر

ر با دارند ورن و منزلت اجتماعی برخوأاز ش حق افرادی است که ،را وسعت بخشید؟ تحصیل

 علیم را دارند و باریهای تو خود توان پرداخت هزینه کشندمسئولیت جامعه را بر دوش می

د؟ ایینمرا توجیه می بینوایانآخر با چه منطقی تحصیل !! کنندتحمیل نمیبر دولت  را اضافی

-یمکند؟ تعلرا چه کسی پرداخت می شانی تحصیلتعلیم دارند؟ هزینه آنان چه نیازی به اصلا 

؟ آنان اگر باسواد گردند دیگر کند و چه تاثیری بر آن می گذارددوا می چه دردی از جامعه شان

 و برآورده کندمیرفع جامعه را دیگر چه کسی  نیازهایکنند پس در مشاغل یدی کار نمی

 رزادگانفقیکه علم نیازمند اخلاق است در حالیبایستی توجه داشت که دیگر،  از سویی د؟سازمی

! پس طح فرهنگی مدارس به شدت افت خواهد کردوارد مدارس شوند س اند! و اگرفاقد اخلاق

دگان در یک کلاس و پشت یک میز بنشینند؟! آیا اگر زاچگونه اصرار دارید آنان در کنار اشراف
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-همان اشرافیعنی  –فرزندانتان  که چنین اتفاق زشت و ناپسندی رخ دهد باز هم انتظار دارید

ادگان زاشرافگاه ضریب هوشی اکتساب نمایند؟ هیچعلوم ضروری را به راحتی  بتوانند – زادگان

و کندذهنی  تهیدستانیکی نیست و به طور قطع، به علت پایین بودن ضریب هوشی  زادگانفقیربا 

هوش  مستمندانگر ، سطح علمی مدارس به شدت افت خواهد کرد زیرا اشانمانده بودنو عقب

گرفتند و بدیهی است که وخامت اوضاع معیشتی قرار نمی ین شرایطچنیدر  بالایی داشتند هرگز

است و این ضعف عقلی به هیچ وجه ممکن  شانبودن ضریب هوشی و روانیآنان به علت پایین 

 نیست که اصلاح گردد!!

 یم و متحجرانهگبه تدریج از مواضع دُ "اشرافیت"آرام آرام رو به بهبود نهاد و  نیزاما این اوضاع 

ا ری تعلیم را گسترش دهد و حجم بیشتری از افراد تا دایره نمودو موافقت  نشست خود عقب

 انتقاد می نمودهرچند که همیشه از نبود امکانات کافی برای این منظور  قرار دهد زیر چتر خود

بود که مبادا روزی جایگاهش تسخیر گردد و  آناز ترس  هایشگلایه و شکایت در حقیقت، اما

 دهد.طبیت خود را از دست قُ

بع مالی از طرف دولت جهت خواستار تامین منا درخواست کنندگان، روزی فرا رسید که در آن،

ه بود و ور گشتاجباری ساختن تعلیم و تحصیل گشتند و آتش درگیری بر سر این موضوع شعله

 نشست.به راحتی فرو نمی

 شود دانش شدولت را نیز صرف گستر یاعتراض داشتند که اگر کل بودجه مسألهبرخی به این 

مدارس و معلمین و مدرسین  و دیگر به نبود امکانات لازم، دهد، و تعدادیباز هم کفاف نمی

به تعداد فراگیران اعتراض داشتند و معتقد بودند که افزایش اشاره می نمودند و گاهی نیز کافی 

به این امر معترض شراف هم أشود، می انمانع رسیدگی و توجه لازم به آن ،آموزانحجم دانش

د و گردنمی شاندار کارهای دستیداشته باشند و کسی عهدهتوانند خادم بودند که دیگر نمی

 !در هم خواهد شکستکمر اجتماع را  ،مسألهسنگینی این 

 تمامیبه حدی بود که بر  نمردم و مدافعین حقوق آنا عمومهای ها و پیگیریاما شدت درخواست

 علیم به رسمیت شناختهکاه، حق تهای تلخ و جانپس از درگیریسرانجام،  و نمودغلبه  هااعتراض

تعداد  و میزان بودجه، بودن بر حل مشکلات واقعی از قبیل کم هاتمام تلاش شد و در نهایت،

 .گشتمدارس و معلمان متمرکز 
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ن اید تحت پوشش تحصیل رایگابر سر میزان سنواتی که ب ،در کشورهای مختلفدرست است که 

اما  تشتحصیل باید پیش بروند اختلافاتی وجود داای از و اینکه افراد تا چه مرحله ،گیردقرار 

 .ودبکه تعلیم عمومی، تحت پوشش دولت در آمده و مورد تایید قرار گرفته  بودی مهم این مسأله

 ی تعلیم عمومی دردر آن هنگام که معرکه ، مترجم(که دانستن این مساله خالی از لطف نیست)

یز بدان ملحق شد زیرا در ابتدا، بحث صرفا  بر سر رد، دعوای حقوق زنان نبُاوج خود به سر می

-بایست از طرف پدرانقصد ادامه تحصیل داشتند می ،دختران اگر تحصیل رایگان پسران بود و

گردید و دولت به هیچ پرداخت می نشان توسط آناهای تحصیلشدند و هزینهحمایت می شان

-ی حقوق خود و درخواست برابریزنان از مطالبه! اما نمودر این زمینه قبول مسئولیت نمیوجه د

در تمامی موارد کوتاه نیامدند تا آنکه در نهایت، زیر چتر حمایتی تحصیل رایگان  انمرد شان با

مساوی  "حق کار"ها حاضر گردند و قرار گرفتند و توانستند همراه مردان در مدارس و دانشگاه

 .با مردان را طلب نمایند

 فراهم آوردن اکنونهمکه گرچه  گردمدانم که این نکته را متذکر بار دیگر لازم می

افل غ مهمآید اما نباید از این می شماردموکراسی به  هاینشانهامکان تحصیل رایگان از 

یل تحصبود که  هاتودهناپذیر روزی و جهد خستگیتلاش شبانه یدر نتیجه که گشت

 ایویژگی چنیندر بدایت امر، دموکراسی  چرا که ؛ه شددر این سیستم گنجاند رایگان

کرد که اوضاع در نهایت حتی به ذهن گردانندگان آن نیز خطور نمیرا در خود نداشت و 

 !گونه به پیش روداین

 :حقوق سیاسی

آزادی  و آزادی بیان،و نامزد شدن،  حق و حق انتخاب،از مصادیق این نوع حقوق می توان به 

 اشاره نمود. اجتماعی و آزادی اعتراض

در  کهرشد و نمو کرد به طوری ملت نیزگیری دموکراسی، حقوق سیاسی همراه با شکل

 های دموکراسی گردید.نهایت، حقوق سیاسی، جزء بارزترین خصیصه

شراف و نظارت بر حکومت را داشته باشد و به إست از اینکه ملت، حق ا حقوق سیاسی عبارت

ی مکملِ هم این حق به دو شیوه اعتراض نماید؛ن داکرده و براحتی بتواند اعمال دولت را نقد 
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حق از شود و افراد واجد شرایط جامعه، تشکیل میپارلمان  گردد، یکی این است کهاعمال می

ریق و دیگری از ط ،برخوردار می گردندگیری پارلمان ن در فرایند شکلگشتنامزد شدن و انتخاب 

ی ظهور به منصهحق برپایی تجمعات و اظهار نظرات خارج از چارچوب پارلمان  مندی ازبهره

آمیز جهت برپایی تجمعات سیاسی و تظاهرات مسالمتو ها، و مشتمل بر روزنامه رسدمی

از برپایی  پیشو بدیهی است که  د...یابو یا رد موردی خاص نمود می ،درخواست امری مشخص

 اشتتوجه دبایستی ، البته مند نبودندبهرهکدام از این حقوق چهیاز سیستم دموکراسی، مردم 

که در روزهای نخستین استقرار دموکراسی، علیرغم اینکه در قوانین اساسی، عبارات 

 ای که شکل گرفته بودندمجالس نیابی مکتوب شده بود اما "ادری و برابریآزادی و بر"

 به این میادین دسترسی نمی توانستندو عوام  ندبه هیچ وجه، رنگ و بوی مردمی نداشت

 مضاعف ملت بود و ی تلاشداشته باشند، تمامی حقوقی که بعدها به دست آمد نتیجه

ها ها و انواع آزار و اذیت و شکنجهدریها و دربهزندان رفتنهای گزافی چون با هزینه

 یخواسته، پس از آنکه این ملت دردمند از خود استقامت نشان داد و بر شتحاصل گ

تمامی این حقوق را به صورت  نمودآزار مستبدان ایستادگی  برابرخود اصرار ورزید و در 

آورد تا آنجا که اکنون، حق برخورداری از حقوق سیاسی،  به دستگام بهتدریجی و گام

به نشانه و ویژگی بارز این نوع از حکومت حتی و  در دموکراسی به رسیمت شناخته شده

 ست.مبدل گشته ا

حتی نصی صریح در خود داشت که  ثروتمندان بود ودر ابتدا، دموکراسی کاملا  بر وفق مراد 

توانستند نامزد ورود به مجلس گردند که حد نصاب خاصی از تنها کسانی میطی آن، 

بایست این مورد را در مجامع رسمی به اثبات و حتما  میثروت و دارایی را داشته باشند 

 !گشتندمند میبهرهانتخابات  یورود به معرکه لازم جهت صلاحیتاز رساندند تا می

های تبلیغات انتخاباتی، عاملی بسیار دست و پاگیر برای ورود به مجالس بود علاوه بر این، هزینه

ند توانستمی توانگران صرفا  به طوری که  - اگرچه هنوز هم این معضل به قوت خود باقی است -

 دهندگان نیز خویشتننین، خود رایاز آن کوتاه بود، همچ تهیدستانو دست  برآیند اشاز عهده

برای  را  فرصتاین کاستند و می خود دادند و از ارزشها قرار میرا در معرض انواع محدودیت
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ر ب -از قبیل فروش رأی در مقابل مبلغی اندک - های گوناگونراهاز  فراهم می آوردند تا دیگران

ز ا، در حقیقت "ی ملتخانه" برای شد که افراد انتخاب شدهگونه میو این بگذارندآنان تاثیر 

 3د.برخوردار نبودنگونه رنگ و بوی مردمی هیچ

-کنندگان و انتخاب شوندهشده برای انتخاب های اعمالات مکرر مردمی، محدودیتدر پی اعتراض

ه ب افراد عنوان پیش شرط ورودبرداشته شد و بدین ترتیب، حد نصاب مالی به  به تدریج ها

گونه که از متن بر می آید دهندگان )اینکامل آن برای رایلغو و ضمن  کاهش یافتمجلس 

 حد نصاب، برای انتخاب کنندگان نیز حد نصاب مالی قرار داده بودند، مترجم( پیشتر، ظاهرا 

بیشتر کشورهای دنیا، سنی نیز برای آنان تا حد امکان کاهش یافت به طوریکه هم اکنون در 

 10.سال می باشد 21لِ سنی برای رای دادن، حداق

)اصلاح این مساله، مترجم( زمان زیادی به طول انجامید و نیازمند پیکاری مستمر بود و مشکلات 

به عنوان حقی بدیهی به رسمیت  ،تا آنکه در نهایت در مسیر وجود داشتو تنگناهای دائمی 

داند که رسد حق بدیهی و ذاتی خود میسالگی می 21که به سن  اکنون، هر فردی؛ شناخته شد

واهد خی انتخابی باشد که میبا داشتن دو شرط در انتخابات شرکت نماید؛ اول اینکه ساکن حوزه

نباید بر علیه وی حکمی صادر شده  اندینکه در مواردی که ناقض شرفدر آن رای دهد و دوم ا

 کشیهو عربد که در فرهنگ این کشورها، بی بند و باری جنسیباشد، البته توجه داشته باشید 

برداری اشاره توان تجاوز به عنف و مستی دزدی و کلاهو از مصادیق آن، می ،ناقض شرف نیست

به شرطی که حکمی بر علیه وی در مبحث  که ساله است 21دیگر، حق هر انسان  ، از سویینمود

تواند نامزد حضور در پارلمان گردد بنواقض شرف صادر نشده و بر خواندن و نوشتن مسلط باشد 

پیوسته با مردان کشمکش داشتند تا اینکه بالاخره  مسأله)البته فراموش نکنیم که زنان در این 

 .(نایل آیند بنشانند و به حقوق خودتوانستند حرف خود را بر کرسی 

ر به اظهارنظند نشود تا بتواداده می نمایندگانهای لازم به تمامی ضمانت در داخل پارلمان نیز،

می تا از تما ندو در این زمینه، قادر لین مختلف حکومتی را بازخواست نمایندو مسئو دنبپرداز

                                                           

 دهیم.مجالس نیابی را در همین فصل مورد بحث و بررسی قرار میمیزان واقعی بودن این  -3

 تواند متفاوت باشد و حد نصابهای زمانی مختلف یک کشور نیز میالبته این قوانین در کشورهای مختلف و حتی در برهه -10

 سنی خاصی در این زمینه وجود ندارد، مترجم.
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 د...نشخصی افراد نگرد، البته به شرط آنکه وارد حریم هت نقد سیستم حاکمه بهره برندابزارها ج

اند تا بتوانند بدون ترس از تعقیب و مجازات، به برای نمایندگان، حق مصونیت قضایی قائل شده

ستی به حریم شخصی افراد ورود )البته در انجام این امر نبای عمل نمایندنظارتی خود  یوظیفه

ای پا را از حدود که نمایندهد ق بداند و یا احساس نمایحِند( و اگر حکومت در جایی خود را مُکن

ماید نبخاص  یدرخواست رفع مصونیت قضایی از آن نماینده ،تواند از مجلسخود فراتر نهاده، می

) و برای تنبیه وی، به همین شود میو در صورت موافقت پارلمان، آن شخص به دادگاه فراخوانده 

نمایند و یا آنکه به طور کلی از  حد اکتفا می کنند که او را از حضور در چند جلسه محروم می

 ، رای گیری صورت می گیرد(.اشی انتخابیدر حوزه مجلس اخراج می گردد و مجددا 

 کاناتی مناسبمهای گسترده و اآزادی - ی تئوریکحداقل از جنبه - نمایندگان ،با این ضمانات

صواب و درست هدایت کنند ها را به طریق تا حکومت می گردند قادرو  در اختیار می گیرند را

های حکومت یابد که بر فعالیتاین توانایی را می - حداقل در حوزه نظری - ی پارلمانو مجموعه

و غیرمستقیم، ملت را نگهبان و  سازد را محدودش ی اختیاراتنظارت کافی داشته باشد و حوزه

 .مراقب تمامی اعمال حکومت بنماید

با استفاده از تمام  -پذیرفته شده، متضمن آزادی بیان  سیاسیِ در خارج از پارلمان نیز، حقوق 

 کند.باشد و این موارد را تضمین میآزادی نقد و آزادی اعتراض می و - وسایل ممکنه

یابد، های مختلفی نمود میدر جامعه به گونه چه برای تایید و چه برای مخالفت، آزادی بیان

دهد، بدین معنا که فرد آزاد است به عضویت در قالب وابستگی حزبی نشان می گاهی خود را

گاهی و  - که آن حزب به صورت قانونی ایجاد شده باشدمادامی -از احزاب موجود درآید  حزبی

های های موجود در کشور اعم از شبکهها )و سایر رسانهدر قالب مقالات روزنامه خود را نیز

اص های خو هیات هامتعلق به شرکت شاننی شخصی و خصوصی که مالکیترادیویی و تلویزیو

های انجام د(، سخنرانینموانگلیس و فرانسه مشاهده  و توان در آمریکا،را می شاناست و امثال

پس از اخذ  "آمیزتظاهرات مسالمت"و مشارکت در  ،های عمومی و خصوصیگرفته در انجمن

-تظاهرات و راهپیمای ،اوقات در بسیاری از)گذارد به نمایش می مجوز از مراجع و منابع قانونی

ها بر اساس اقتضای موقعیت از خود گیرد و در این حالت، دولتبدون مجوز صورت می ییها

ی شود و مشکلکه آسیبی به جایی وارد نمی شان این باشدتحلیلاگر  ؛دهندواکنش نشان می
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د ساز خواهد شمشکل اشصورتی که تشخیص دهند ادامهو در گیرند می اشآید نادیدهپیش نمی

متظاهرین با ابزارهای گوناگون، رهبران حرکت را  ن برخورد نموده و ضمن پراکنده ساختنبا آ

  (.دهنددستگیر کرده و تحویل مراجع ذی صلاح می

ام انجاهرات های مدنی ممکن است به صورت تحصنِ کاری و برگزاری تظها و نافرمانیاما اعتصاب

هرچند که خشونت بیشتری در خود دارد و  می باشدنوعی از آزادی بیان  پذیرد و این ابزار نیز

 کشاند.تری میی نقد را به وادی اعتراض خشنحوزه

در جایی اجتماع  تمامی موارد مذکور نشان از آزادی اجتماع دارند، بدین معنا که مردم حق دارند

موضوعی معین اعلام نظر خود را در مورد دام کنند و یا نمایند و به بررسی امری مشخص اق

و یا اعتراض خود را نسبت به  ،و یا آنکه به انتقاد از عملی از اعمال حکومت بپردازند ،دارند

 نشان دهند. از مسایلای مسأله

مشکل قانونی  ،که حزبمادامی - گردد و در این حالتحزاب برپا میاجتماعات معمولا  در مقر ا

ام تم ،مگر آنکه احزاب به کسب مجوز از مراجع قانونی نمی باشدنیازی  عمدتا  - نداشته باشد

خوانند و در مقر حزب، جای کافی نداشته باشند و مجبور گردند معابر فرا اعضا را به جلسه 

خود برگزار  عمومی را نیز اشغال کنند و یا اینکه حزب، اجتماع عظیمی را در مکانی غیر از مقرّ 

و  - و یا معابر عمومی باشد همگانیهای سخنرانی سالنو ها، تواند دانشگاهاین مکان می - نماید

 گردد.می از مراجع قانونی در این صورت است که مجبور به کسب مجوزهای لازم

م در سیست آیندبه شمار میکه اکنون جزء بدیهیات دموکراسی  هاییآزادیتمامی این 

ی یهاهای بسیار شدید به همراه آزادیمحدودیت اند بلکهنبودهی دموکراسی اولیه

مند ادی گسترده برای انتقاد بهرهای از حق آزو هیچ روزنامه وجود داشتدر آن  اندک

و مردم نیز از حق آزادی برپایی تجمعات و اعتراضات برخوردار نبودند و تمامی  نبود

های زمانه بیرون کشیدند و در این حلقوم حکومت ها با خون دل ازاین حقوق را ملت

که تاریخ دموکراسی  نماییمای که مشاهده میراه، متحمل انواع مخاطرات شدند به گونه

که مدافعان این حقوق با دل و جان خریدند  است هاییها و شکنجهاز انواع سختی مملو
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-صورت نمی هاییکتو اگر چنین حر ،سائل را در دل دموکراسی جای دهندتا این م

ه کرده و از چاپ آن را به جرم خروج از قانون تخت یی منتقدگرفت درب هر روزنامه

 وانداختند، دند و صاحب مقاله و مدیر مسئول روزنامه را به زندان مینموجلوگیری می

ده و با آن به شدت برخورد کرتمامی اجتماعات را مخلّ نظم و امنیت عمومی قلمداد 

و  گشتندرودررو میبدترین شکل ممکن  ها بهی تظاهراتو با همه دند،نمومی

برای و  د!ساختنامحدود محکوم میهای نای، به حبسمتظاهرین را بدون هیچ محاکمه

ها و کتب مختلف ها و سخنرانی، لازم بود از طریق پارلمانجلوگیری از رخداد چنین مواردی

ا هحکومت ساختند برچیده شوند وقوانینی که این موارد نامطلوب را مجاز می فشار وارد آید تا

اده د عادت ،مردانو دولت شته شوندی مردم باز دامخالفین سیاسی و عامه زورگویی نسبت بهاز 

را برای اعتراضات و به صداهای منتقد گوش فرا دهند و ضمن حفظ آرامش، راه  شوندکه

 .نمایندمومی هموار ی اعتراضی عهاراهپیمایی

مردان به این مسائل تن در دهند شاید ها و دولتاگر بگوییم که صد سال طول کشید تا حکومت

ه هایی کیم که با وجود تمامی آزادینمایته باشیم و همچنان هم مشاهده میچیزی به گزاف نگف

گیرد که آخرین میآمیزی در این زمینه انجام در دموکراسی مقرر شده باز هم اعتراضات خشونت

باری بود که چند سال پیش توسط احزاب کمونیستی معارض در فرانسه آنها، اعتراضات خشونت

ه ب - ی فعالیت داده شده استها اجازهتکه در آنها به کمونیس-و دیگر کشورهای دموکراتیک 

 وقوع پیوست.

نظر از مسیر و حرکت رف توان اظهار داشت که در حال حاضر، صَبندی کلی میدر یک جمع

ها و ترین ویژگیهای سیاسی به عنوان بارزترین و مهمآزادی 11،آزادی در کشورهای دموکراتیک

 شود.های نظام دموکراسی شناخته مینشانه

 ،"تضمین اتهام"توان به ی دموکراسی به دست آورد میهایی که ملت در سایهاز دیگر تضمین

 یندر ادامه به معا نمود،اشاره  "تضمین اجرای حکم"، و "تضمین حکم" ،"تضمین تحقیق"

                                                           

 به بررسی مسیر آزادی نیز خواهیم پرداخت. ی دیگر دموکراسی در این فصل،هنگام بررسی چهره -11
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 ، واکنش دموکراسیگاهآنو  می نماییماز این موارد به صورتی مختصر اشاره  یکق هر یداو مص

 گذرانیم.به هر کدام از آنها از نظر می را

 توقیف مردم باشد و آنها جز باتواند مبنای نمی و گمان بدین معناست که ظن "تضمین اتهام"

مود گونه برداشت نالبته نباید این گیرند،حت بازداشت و حبس قرار نمیت ،پسندل محکمهدلای

ر در چنین حالتی اگ -است  گشته جرمی حتما  مرتکب ودش و یا زندانی دستگیرکه هر کس که 

لت دارد دلااین تضمین بر این بلکه  - گرددا  آزاد میقطعی تحقیقات دالّ بر برائت وی باشد ادامه

ه کوجود داشته باشد  ای از نص قانونقرینه یا نشانه لازم است کهکه برای بازداشت یک فرد، 

، همچنین، صِرف اینکه فرد با آوردگرفته توسط آن فرد را جرم به حساب عمل یا فعالیت انجام

ی برای مبنای اندتونمی نیز مردان شدهناراحتی دولت سببرفتار خود، دولت را به چالش کشیده و 

 باشد. یا توقیفش و حبس

عترافات ناخواسته از ابزارها و وسایل نامتعارف جهت اخذ ا بدین معناست که "ضمانت تحقیق"

یا  ی تهدید داشته باشدکند که این وسیله جنبهد و فرقی نمیگیرمیمورد استفاده قرار ن متهم

گردد و یا به می تاعتراف به جرم، باعث تخفیف مجازات کهتطمیع )مثلا  به فرد گفته شود 

، معلومات خاصی از وی استخراج وسیلهکند و در اینجا هدف این است که بدینات کمک میآزادی

 (.شود

ا متناسب ب)بایست شده برای متهم میاین است که مجازات تعیین "ضمانت حکم"منظور از 

کوم ه است و محنمودکه قانون تعیین  انجام گیردن نسبتی به هما ، مترجم(وباشد شده جرم انجام

تشخیص داده شد که در دار باشد و در صورتی که رکم برخواز حق درخواست تجدید نظر در حُ

 آن حکم بایستی نقض گردد. حق وی ظلمی صورت گرفته

دون بدادگاه صالحه  اجرای حکم و مجازات صادره از سوی عبارتست از "ضمانت تنفیذ و اجرا"

در این بین، اجحافی در تنفیذ صورت گیرد و در  که اگربدیهی است و ، آنکه در آن افراط شود

 اعلام شکایت نماید. که رویی گردد محکوم حق داردزیاده ،اجرا

ها را به آسانی به این ضمانتها توده و به مانند تمامی موارد مطرح شده در دموکراسی،

 با وجودیکه اززیرا  ؛اندهای دمکراسی نبودهجز پیش فرضاین مسائل و  انددست نیاورده
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، تحت تعقیب بودند و مورد ستم واقع مردم همان ابتدا دموکراسی به رسمیت شناخته شد اما

توانست هر شخصی را دستگیر و پلیس می بهره بودندبیهر نوع ضمانت حمایتی  شدند و ازمی

 "مخالفت با حکومت" و "فقر"ها در دو نوع بیشتر جرم ایام، آندر  ،ی زندان نماید کرده و روانه

است  "خانمانی!!آوارگی و بی"پلیس حق داشت هر فردی را که مرتکب  گشت وخلاصه می

، "نیروی حافظ نظم"، در ضمن این نمایدخلاف آن را ثابت  موظف بود کهدستگیر کند و شخص 

برای  ایین گذاشته بودند هر نوع شبههطبق قانونی که مرفه مجبور به اثبات جرم متهم نبود و

مگر آنکه خلافش ثابت  اندمتهم ،اصل بر این بود که مردم می نمود زیرابازداشت فرد کفایت 

ایت و رع توانگران یجهت رعایت ادب درخور و شایسته تهیدستانگردد!! و این بدان معنا بود که 

 ای دائمی تحت تهدید بودند.حد و مرزشان، به گونه

اما برای معارضین حکومت، درب زندان و بازداشت و تبعید همیشه باز بود و اتهام معارضه با  

اقدام  و عباراتی نظیر اقدام جهت براندازی نظام،و ! رفتبه شمار میترین اتهام روز نظام، آسان

 آمد!ترین عبارات آن ایام به حساب میاهانت به مقدسات و... رایجو علیه بدنام کردن نظام، 

اندند تا به ثبت رس برای تغییر این اوضاعناپذیری پیگیر و خستگی تلاش ،عموم ملت و مصلحان

 این مهم به رسمیت ،این مساله گنجانده شد و سپس در واقعیت عملی ،آنکه در قوانین مکتوب

خلافش ثابت گردد و دیگر به مانند پیش از آن، نکه گناه است مگر آکه متهم بیشناخته شد 

 ها دراختیارات حکومتوشش نمودند تا کگران تلاش، همچنین اصل بر متهم بودن افراد نبود

رف ظ گشت کهو حکومت موظف را ابطال نمایند افراد  دلیلی دستگیری و بازداشت بیزمینه

پسند به دادگاه صالحه متهم را با دلایل محکمه -بسته به قانون هر کشور -یک تا چهار روز 

شود و او حق دارد شامل حال وی می "ضمانت تحقیق"و در این هنگام است که ارجاع دهد 

نماید، ببرای اطمینان از تحت فشار قرار نگرفتن از طریق تهدید و تطمیع، درخواست حضور وکیل 

لیل به د - ت بازجو پاسخ ندهد و وکیلوی حق دارد بدون آنکه تحت شکنجه قرار گیرد به سؤالا

به  دهیجواب یی نحوهتواند نکات لازم را در زمینهمی -های قانونیچ و خمآشنایی بیشتر با پی

د، به ازستبیین  د و بار حقوقی هر پاسخ را برایشبازپرس به موکل خود گوشزد نمای هایپرسش

ند سپتوان گفت که اساس بازجویی و تحقیق بر مبنای دلایل و شواهد محکمهطور خلاصه می

 !متهم را وادار به اعتراف نمود ابزاریتوان با هر است و نمی
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شوند و در ها، جزء استانداردهای تمدن بشری محسوب میامروزه این مجموعه ضمانت

 .هایی می باشدتی کرامت انسانی نیز وجود چنین ضمانلازمه ،واقع

ی میزان وجود و پذیرش ای، نشان دهندهی رفتار با متهم در هر جامعهشیوهبدیهی است که 

 ترازانو یا هم ،با همدیگر زادگانی برخورد بزرگسانیت انسان است، پر واضح است که نحوهان

تواند ملاکی برای سنجش انسانیت باشد زیرا در این قضیه، در جامعه نمی اجتماعی با یکدیگر

ی حوهستی نیگیری این شاخص، بالذا برای اندازه اندعواملی غیر از احترام به ذات انسانیت دخیل

حال مهم نیست که علت این  -تعامل با ضعیفان و افراد فاقد سلطه و قدرت در نظر گرفته شود 

)مانند متهمی که دستش از همه جا  استضعف چه باشد و یا اینکه این ضعیف بودن موقتی 

و مساکین و یتیمان و...( زیرا در این شرایط، کسانی که قدرت  فقراءکوتاه است( یا دائمی )مانند 

 گردند و اگر درمسند را در اختیار دارند مستعد روا داشتن ظلم و جور در مقابل تهیدستان میو 

حال مهم نیست که این قدرت از کجا نشات گرفته باشد و یا اینکه  -چنین وضعیتی، قدرتمندان 

دست به آزار و اذیت ضعیفان  - )به علت دارا بودن منصب و مقام( یا دائمی استاین قدرت موقت 

احترام  اند و چیزی جزی انسانیت قرار گرفتهتردید تحت تاثیر قوهنزنند و آنان را از خود نرانند بی

ای به هابزار یا وسیلصرفا  اگر در این بین، . به انسانیت انسان، آنان را از این کار باز نداشته است.

ان انس احترام به انسانیت ،نونقا در این حالت، منع نموده باشداجحاف و ظلم  را از آنهانام قانون، 

نمایند فاقد شعور انسانی و تهی را اجرا میاست، حتی اگر افرادی که آنرا در بطن خود گنجانده 

رام به میزان احتتواند به خوبی ی رفتار با متهم، میبدیهی است که نحوهبنابراین،  از آن باشند...

مرتکب جرمی نشده باشد ممکن است  ،ضعیف یانسان را در هر اجتماعی نشان دهد زیرا اگر فرد

 ممانعتگاه صاحبان قدرت، سندی برای ، در پیشاشگناهیآورد و بیدلان را به رحم دل صاحب

 ،ای از امکان ارتکاب جرمزیرا هاله ای دیگر استبه گونه، اما شرایط متهم باشد از تعرض به وی

گردد سبب آن می همین مساله ود دارد ودر موردش وج بسیاری نموده و بدبینیوی را احاطه 

شود، حال تصور کنید که قدرت در دستان پرتوان آدم شرور و مستحق مجازات شناخته  که

 دارد، در نیزشخصی  خصومتی متهم را به دل داشته و با وی نوعی که کینه باشدمستبدی 

برخورد شده و به شدت در ای غیرانسانی چنین حالتی، به احتمال بسیار زیاد، با متهم به گونه

توان در تمامی انواع ی این موارد را میگیرد و نمونهها و آزارها قرار میمعرض انواع شکنجه
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گردد و بدون استناد ای بازداشت می؛ در اینجاست که متهم، با هر شبههنموداستبدادها مشاهده 

مستبدّان، به شدت مجازات و صرفا  به خاطر سیرکردن شهوت استبداد  ،به هیچ دلیل و مدرکی

از دست دادن مقام و موقعیت و  های مورد استناد، صرفا  از ترسِ شود، در این موارد، شبههمی

کند که این صاحب قدرتان، حاکمان باشند گیرد و فرقی نمیتمایل شدید به حفظ آن نشات می

)در این شرایط  انروتث بگیرد( و یا صاحرنگ سیاسی به خود می )در این موارد، علل محاکمه،

 کند(.پیدا می و کیفری قضیه، رنگ و بوی جنایی

ان و متهم یاز شکنجه آنان قدرتمندان و حاکمان، و بازداشتن قدرتِ نمودنبنابراین، محدود 

شکی وجود  بارهای از انسانیت انسان است و در این ، اعتراف و گردن نهادن به جنبهشانمجازات

قدرتان از روی میل و خواست صاحب :ای بس مهم غافل ماندندارد اما در این میان نباید از نکته

از ) و ،دتحت فشار قرار گرفتبه شدت  برای پذیرش آنخود به رعایت این امور تن در ندادند و 

ن شاروند پنهان خباثت و پلیدی برای آشکار نمودنتلاش بسیار زیادی  طرف جامعه، مترجم(

شان بر مردم دچار تهدید گردید! به انجام رسید و این مساله تا جایی پیش رفت که ریاست

 یهمیشه برپایه - های مستبدحتی حکومت - هاو حکومت هابایستی توجه داشت که قدرت

قدرت و ، از هر اندازه از زایل گرددو اگر این اندک احترام نیز  اندمقداری از احترام استوار مانده

 شانشان و طغیانیاستجبروت هم که برخوردار باشند، بسیار مشکل و حتی محال است که ر

 استمرار یابد. 

د که بیش هایی بوی واکنش مردم نسبت به ظلمانقلابی که نتیجه -کار بسیار بزرگی که انقلاب 

 یافراد و مفاهیم مقدساز بسیاری این بود که از  به ثمر رساند - از هزار سال بر آنان رفته بود

 یطبقههنگامی که تا  قداست را زدود و همین امر سبب گشت دارن و کلیسائیان،زمین چون

ظهور یافتند، به مانند دوران فئودالیزم  در عرصه – داران بودندکه همان سرمایه -مقدس جدید 

-سرمایه ،ند، مترجم(گیردر پیش نتواند مشی مقدسان پیشین را مسیر را آماده و مهیا نبینند )و 

شان، داری از همان ابتدای راه، خود را در مواجه و برخورد با انقلابیونی دید که با افکار و اعمال

 شان را در دل توده پاییندارن، شأنکمین کرده بودند و با تمسخر افعال و کارهای سرمایه برایش

رور زمان از برخی از مظاهر ، به مانقدرت این عامل مستحکم سبب شد تا صاحبآوردند و می
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از این مظاهر تقدس را  بسیارید )هر چند که هنوز آینتقدس خود دست کشند و از آن کوتاه 

 (.نمودند و در جای مناسب بدان اشاره خواهیم اهبرای خود حفظ کرد

است و آن  "های محاکمهتضمین" - های ضمانت اتهام و ضمانت تحقیقپس از گام -گام بعدی 

دادگاه از وی دفاع  برابرگیرد تا در وکیلی را به خدمت  حق دارد ز اینکه، متهماست اعبارت 

داشت  الزحمهکارگیری وکیلی را در مقابل پرداخت حقهصورت که اگر خود، توانایی بد، بدیننمای

 به صورت مجانی پردازد و در صورت عدم استطاعت مالی، دادگاهشخصا  به استخدام وکیل می

ه ب حق داردنماید، در دادگاه، متهم می "تسخیری"اقدام به معرفی وکیلی به اصطلاح برای وی 

اگر جواب سوال طوری باشد که  -دید تواند در صورت صلاحسوالات جواب ندهد و وکیل نیز می

و شاهدان مختلف را برای  باز داردموکل خود را از پاسخ به سوالات  - به ضرر متهم تمام شود

جهت گردآوری اطلاعات  از این حق برخوردار است کهخواند، همچنین ه دادگاه فرا ب اشتبرئه

اریخ ت نماید تا، از دادگاه درخواست وکِلشگناهی مُجدید برای اثبات بی یی ادلّهبیشتر و یا ارائه

برگزاری جلسات را به تعویق اندازد. پس از صدور حکم، در صورتی که متهم تشخیص دهد که 

گرفته تناسب ندارد و حجم بیشتری از مجازات در نظر گرفته مجازات تعیین شده با جرم انجام

دهد )البته در طرف مقابل هم اگر دادستان  "استثناء حکم"تواند درخواست می است وی شده

 ،که در قانون برای آن جرم تعریف شده زات صادرشده، کمتر از میزانی استد که مجااص دتشخی

 دهد(. 12"استئناف حکم"تواند درخواست می

است که عبارتست از اینکه اولا ، همان مجازاتی که در  "ضمانت تنفیذ و اجرا"ضمانت بعدی، 

دوران  دناجرا گردد و دوما  در زمانی که محکوم، مشغول گذران رویهدادگاه صادر شده، بدون زیاد

گونه ضرب و شتم و اهانتی در حق وی روا داشته نشود مجازات خود در داخل زندان است هیچ

بایست مجازات و در مورد اخیر هم می نمایداخلال ایجاد مگر آنکه فرد خاطی در روند نظم زندان 

-ار زندانی رفتدر این لایحه، نحوه وای مشخص، تعیین گردد برهم زدن نظم عمومی، طی لایحه

مریض گردد حق دارد به پزشک و بهداری مراجعه  ،د، چنانچه محکومشوبانان با زندانی اعلام 

                                                           

ی دادرسى پس از صدور حکم از دادگاه بدوى و درخواست تجدید نظر در استثناء حکم و استیناف حکم عبارتند از اعاده -12

 حکم صادره، مترجم.
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دادستان  نزد از آنان به تواندرفتار کارکنان زندان با وی، می ، همچنین در صورت سوءنماید

 .ملاقات نماید اشدر زندان با وکیل و خانواده قادر خواهد بودو اگر لازم باشد  عمومی شکایت برد

های مشخص و محدودی، در زمان شود تاداده میها، به محکوم اجازه اکنون در برخی زندان 

و  - البته در طول این مدت تحت حفاظت است -رود ی خود مرخصی گرفته و به دیدار خانواده

 !ه می شوددانگردازبه زندان ب از اتمام مهلت مقرر پس

که از طریق دموکراسی  است "هاییحقوق و ضمانت"ی فوق الذکر، مجموعه مسائل مطرح شده

ی دموکراسی برای خود یهمردم در ساکه  استبه ملت بخشیده شد به عبارت دیگر، مزایایی 

 19.آیندمی شمارو امروزه از دیدگاه غرب، جزء جوهری و ذاتی دموکراسی به  اکتساب نمودند

 که ابیمیبه یقین در می مقایسه می نماییم با یکدیگرآن هنگام که فئودالیزم و دموکراسی را 

ته تهی گش "انسانیت"بیش نبود و از  "خس و خاشاکی"ی نظام فئودالیزم، ملتی که در سایه

ختلف مرا در ابعاد  "تعاملی انسانی"یابد و زدنی دست میبود، در پناه دموکراسی به اعتباری مثال

یجه تردید به این نتکند و هر کس در این دو سیستم بنگردد بیزندگی برای خود اکتساب می

ی دموکراسی به چنان های فئودالیزم رها شد در سایهانسان اروپایی که از تاریکیرسد که می

وهای صرفا  در تخیلات و آرز کرد وخطور نمی نیز به ذهنشحتی یشتر رسید که پ نتایج درخشانی

 !توانست وجود داشته باشدی بلندپرواز میفلاسفه

اب ی کتی درخشان، تنها صفحهتوجه داشته باشیم که این صفحه نیزاما باید به این موضوع 

، نیست -گرددهمچنانکه دموکراسی غربی بدین نام مورد خطاب واقع می- دموکراسی لیبرالی

خواه فرد شکل گرفته های فردی در انجام کارهای دلی آزادیر پایهای که بهمان دموکراسی

داری در بدو تاسیس که سرمایه های فردی به خاطر محقق گشتن شعاری بودمبحث آزادیاست و 

، بگذار هر "Laissez Faire"خواهد انجام دهد بگذار هر کس هر کاری که می داد:خود سر می

، اشای که سیمای عمومیآری! دموکراسی ،"laissez Passer"خواهد برود کس هر جا که می

                                                           

 "ةالشیوعی"خش در این باره به بها نیز سخن خواهیم راند )مونیستدر فرصت مقتضی، در مورد دموکراسی از دید ک -19

 مراجعه نمایید، مترجم(. "مذاهب فكرية معاصرة"کتاب 
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دارد که بر خشونت و کشتار بنا شده و  نیز ای دیگر، صفحه 14آزادی سیاسی و تعدد احزاب است

 تاریکی دارد.در خود هایش، ی روشناییبه اندازه

مشخص گشته کشیم، وزن واقعی آن گاه که دموکراسی لیبرالی را در ترازوی حق به وزن میآن

 و نقاط پنهانش آشکار می گردد.

 :نازل گشتکریمه ی آیه این وقتی که

 ٍء ءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَیْسَتِ الْیَهُودُ عَلََ شََْ    وَقَالَتِ الْیَهُودُ لَیْسَتِ النَّصَارَى عَلََ شََْ

حیان نیستند، و مسیگویند: مسیحیان دارای حق و حقیقتی نبوده و بر چیزی بند و یهودیان می»

 (111)البقرة:  .«قتی نبوده و بر چیزی بند نیستندگویند: یهودیان دارای حق و حقینیز می

 فرمودند: اللهرسول

 «ما صدقتا إلا في هذه»

 «بر زبان نراندند! سخن درستی ،مورد جز در این»

اما در سخنی گویند یعنی اینکه درست است که در بیان حسنات و صفات نیک خود دروغ می

 و دموکراسی هاتاین قضیه در مورد کمونیس !اندصادق رانندبر زبان میمورد یکدیگر  که در

کات اما ن اند، به عبارتی دیگر، هر دو در بیان معایب یکدیگر صادقمصداق داردکاملا   نیز خواهان

 دروغی بیش نیست. بر می شمارندمثبتی که برای خود 

 آیدکس که در رأس امور است مالک و صاحب قضیه به حساب میآن که کندکمونیسم ادعا می

گذارد و کند و قدرت را در دست دارد به نفع خود قانون میرانی میای که حکمو قطعا  هر طبقه

ار دگیرد، از آنجایی که در دموکراسی لیبرالیستی، ثروت در دست سرمایهدیگران را نادیده می

به وضع قوانینی  ، در نتیجهنمایدرانی میارد و هم اوست که حکماست پس هم اوست که قدرت د

 ی کارگر محفوظ بدارد.پردازد که مصالحش را در برابر مصالح طبقهمی

                                                           

اهند به ذم خوکنند در حقیقت میی لیبرالیستی برای توصیف دموکراسی غربی استفاده میها از واژههنگامی که کمونیست -14

اشد، در بی کارگر میبرای استثمار طبقهداران آن بپردازند، آنها معتقدند که این نوع دموکراسی، بهترین ابزار در دست سرمایه

 صفحات آینده به بررسی این نظریه خواهیم پرداخت.
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نانکه چ -ی کارگر ناپذیری طبقهی مقاومت، و تسلیماگر روحیه و انداین سخنان درست بیشترِ

امی این سخنان درست از آب درآیند.. و نزدیک بود که تم نبود -در فئودالیزم تسلیم شدند 

صر ع وداری به تفاوت میان انسان عصر زمینبود که ی آنها سرسختانهی همین پایداری نتیجه

 منجر گشت.داری سرمایه

های راستی چرخهنگاهی به واقعیت موجود بیندازیم و از خود بپرسیم که ب تا اما اکنون بیایید

 هبرده است؟ البته ب آناز بیشترین بهره را یست کهک وچرخد؟ دموکراسی به نفع چه کسی می

ک، ش دار است! اما بیی سرمایهطبقه بردار سیستم،گوییم که تنها بهرهها نمیکمونیست مانند

 !در جریان استداران سرمایهکلیت امور به نفع 

باز هم، گوسفندان داری در مقابل ملت داشته اما هایی که سرمایهنشینیبا وجود تمامی عقب

 ریزها در اختیار جمهور مردم.داران است و خردهتر! در دستان پرتوان سرمایهبزرگ

زاوار کارگر است و تنها این طبقه سی کنیم که تنها عامل تولید، طبقهبه مانند کمونیسم ادعا نمی

 15ه در فصل آیندهدانیم کای میمند گردد، چون این را مغالطهاز نتایج تولید بهره آن است که

ز ا که صرفا  اندهایین سرمایه، انگلبدان پاسخ خواهیم داد، همچنین مدعی نیستیم که صاحبا

ندی مندارند مستحق بهره یکنند و دسترنجمکند و چون با دستان خود کار نمیخون کارگران می

 .نیز نمی باشند از چیزی

دارن و درآمد سرمایهشکاف عظیم میان بر  تا اندکیآری، ما چنین ادعایی نداریم اما بیایید 

ها ز، ارزشی تمایعادلانه است؟ آیا این نحوه و! آیا شکافی طبیعی گردیمتمرکز مدریافتی کارگران 

کل ش اختلاف دریافتی در روز اول چگونه این ؟دهدقرار نمیتاثیر  را تحت و مبانی انسانی انسان

به  اللهست که شان ای استعداد ذاتی بالای، نتیجهدارانگرفته است؟ آیا درآمد بالای سرمایه

با وسایل و  این ثروت است؟ یا اینکه ساختهق را از آن محروم یخلا مابقیو  ارزانی داشتهآنان 

؟ آیا سرمایه داران از همان زور و ستم به چنگ آمده است او ب اکتساب شده ابزارهای نامشروع

به بدترین شیوه، اند یا آنکه منصفانه تعیین کرده ایمزد کارگران را به گونهابتدا، دست

                                                           

 فصل کمونیسم از کتاب مذاهب فکری معاصر )مترجم(. -15
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دالت ع مزدها افزایش یافتو دست کاسته شدساعات کاری از گاه که اند؟ آیا آننموده شاناستثمار

 آل شکل گرفت؟انسانی ایده

 ناز مکیدن خون کارگران و تضییع حقوق آنا در بدو امرانباشته شدن ثروت باید دانست که 

مزد، کاملا  اجتهادی بوده و بسته گرچه مبحث تعیین سطح حقوق و دستابه دست آمده است و 

 شای در موردگونه نیست که حدّ و مرز و ضابطهاما این باشدبه زمان و مکان ممکن است متفاوت 

زندگی " آوردندن و فراهم ما، این ضابطه عبارتست از مهیا نمووجود نداشته باشد، از نظر 

رای و ب دارد تا زندگی کند )مبذول می را که تلاشش برای انسانی "مندانهمندانه و شرافتآبرو

 ، مترجم(.دهدحیات در روی زمین جهد و کوشش به خرج می

زندگی بر اساس ربا دانست؛  تمامیتوان بنیان نهادن را می دیگر انباشت اموال و ثروت أمنش

 آن را به شدت مورد نکوهش و تقبیح قرار داده است: اللههمان چیزی که 

یْطَانُ مِنْ الْسَِّْ ذَلِكَ بأَِ ﴿ بَا لا يَقُومُونَ إلِاَّ کَمََ يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّ ْْ قَالُواالَّذِينَ يَأْکُلُونَ الرِّ ُ مََ الْبَیعُْ  نَّهَّ إنَِّ

بَا وَأَحَلَّ اللهَُّ الْبَیْعَ  هِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إلََِ اللهَِّ وَمَنْ مِثْلُ الرِّ بَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّ مَ الرِّ وَحَرَّ

ْْ فیِهَا خَالدُِونَ    عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُ

ی دیوانگطان او را سخت دچار چون کسی که شیخیزند مگر همخورند برنمیکسانی که ربا می»

 للهو حال آن که ا : خرید و فروش نیز مانند ربا است،گویندرو است که ایشان می ؛ این از آنسازد

و ربا را حرام نموده است. پس هر کس اندرز پروردگارش به او رسید  خرید و فروش را حلال کرده

و )از رباخواری( دست کشید، آنچه پیشتر بوده )و سود و نزولی که قبلا  دریافت نموده( از آن او 

است؛ امّا کسی که برگردد )و مجدّدا  مرتکب رباخواری شود( این گونه  اللهاست و سروکارش با 

 (572 )البقره:. «مانندجاودانه در آن می ند واکسانی اهل آتش

 ٍیَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَیُرْبِی الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا یُحِبُّ کُلَّ کَفَّارٍ أَثِیم  

کند و )ثواب( صدقات را )و اموالی الله )برکت( ربا را )و اموالی را که ربا با آن بیامیزد( نابود می»

ت کاری را دوسبخشد، و الله هیچ انسان ناسپاس گنهشود( فزونی میرا که از آن بذل و بخشش 

 (576)البقره:  .«داردنمی
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ی چهارم قرن بیستم عنوان آلمانی در مطلبی که در دهه "شاخت"که دکتر  ربا همانی استو 

ی حتمی آن از یک طرف، تراکم مال و ثروت در گوید که نتیجهداشته بدان اشاره نموده و می

و از طرف دیگر، ازدیاد  می نهدی قلیلی از مردم است که تعدادشان، مدام رو به کاهش عدهدست 

 باشد.ای است که روز به روز در حال افزایش میدستی برای طبقهفقر و تنگ

اهمیت و پوچی است که نه تنها انسانِ جدی و ، ایجاد صنایع بیراه دیگر انباشت سرمایه

این صنایع، موجبات به فساد بلکه  نمی کندد حسابی برای آنها باز مصمم، در اهداف با ارزش خو

تغییر فطرت انسانی و سرگرم شدن مردم به موارد پوچ و بیهوده به جای و شدن اخلاق،  کشیده

معنوی و مادی  هایتمامی هزینه برای صاحبان امر، )و .گردد.اهداف و مقاصد والا در زندگی می

ار بسی در آنها گردش پولو  م( این صنایع سود زیادی در بر دارندزیرا، مترجقابل توجیه است 

ال برای مث ،است که حیات با عزت بشری بدان نیازمند استی مهم ضروری و هایبالاتر از صنعت

توان در این زمینه به صنایعی چون سینما، تجهیزات و ابزارآلات زینتی و انواع مدهای مرسوم می

 .های مختلف اشاره نمودیا ماشین و انهخلوازم  ک ودر صنایع پوشا

-هق افزایش سرمایه در سرمایرُهای انباشت سرمایه و یا بهتر بگوییم بارزترین طُمنابع مذکور، راه

سرمایه  ازدیاد، منبعی برای سرچشمهکدام  ، مترجم(ای با خود بیندیشیدلحظه)داری است .. 

 ها تاثیر چندانی ندارند؟ابزارها بر انسانیت انسانتر است؟ کدامین است؟ کدام ابزار عادلانه

! زیرا داردنی دموکراسی ربطی به حوزه و استداری سرمایه متعلق بهلطفا  نفرمایید این مسائل 

 تفکیک نمایید! یکدیگررا از  مسألهتوانید این دو شما به هیچ وجه نمی

هایش که درواقع نمایندگان مردم پارلماناین سیستم دموکراسی است که با استفاده از مجالس و 

 خالفتیمآنکه با بدون  بتواند داریطی آنها سرمایه تا نمایندمیآیند قوانینی را وضع به حساب می

 ورود در این مبحث دارد که و به راستی آیا کسی جرات نمایدها ورود در این حوزه مواجه گردد

 ؟!به مخالفت برخیزد داریسرمایه و با ندک

مدعی توان داری است میی سیاسی سرمایهچنانکه دموکراسی، نمود وجههاز طرفی دیگر، هم

 باشد.داری میسرمایه نیز ی اقتصادی دموکراسی لیبرالکه وجهه شد
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که اوضاع اقتصادی به افکار و عقاید و قوانین  - گونه که کمونیسم مدعی استآن -ما ادعا نداریم 

 - نیمداتر میو این را به صواب نزدیک -گوییم بخشد بلکه میمیشکل ش و مؤسسات در خدمت

گوییم( که اوضاع اقتصادی و سیاسی )و همچنین اوضاع اجتماعی که بعدا  در موردش سخن می

کند و تمامی این رانی میکه در جامعه حکم است هماهنگ با نظام و فکری یسیما و وجهه

یرد و گمشترک و عاملی مستقل به نام انسان سرچشمه میی خود از اصلی سیستم کلی به نوبه

ه اگر کگذارد به طوریاین عاملِ مستقل است که بر دیگر متغیرها تاثیر می درستیانحراف و یا 

های مختلف حیات سیر کند، تمام جنبه اللهاین انسان، هدایت یافته باشد و بر نهج مستقیم 

نیز  -فکری و روحی و... و اجتماعی، و سیاسی، و دی،های اقتصااز قبیل جنبه -و زندگی وی 

امی اجزاء یافته که تمگیرد، ناگفته پیداست که این منهج، کلیتی است نظامرنگ الهی به خود می

و به سوی هدفی واحد سیر  در هماهنگی کامل باهم به سر می برندو  با یکدیگرند آن در ارتباط

 ،، اوضاع اقتصادیبا میزان انحرافش تناسبممنحرف گردد،  کنند اما در مقابل، اگر این انسانمی

شود و به رنگ همان نیز به انحراف کشیده می وی فکری و روحی و... و اجتماعی،و سیاسی،  و

آید، بنابراین، توجه داشته باشید که نه اقتصاد، نظام به خود گرفته در می "انسان"انحرافی که 

و  -بلکه هر دوی آنها  دگرگون می سازد سیاسی، اقتصاد رابخشد و نه نظام سیاسی را شکل می

 .دگردنمتأثر می تاثیر پذیرفتهانسان و فکری که انسان از آن  از - ابعاد حیات انسان سایر

ی اقتصادی، و دموکراسی را به عنوان سیمای سیاسی داری را به عنوان وجههانحرافی که سرمایه

ی اول، انحراف از منهج پذیرد در وهلهرا به عنوان سیستم اجتماعی خود می 16تفکیک اجتماعیو 

ی و از طرف ،و شریعت الهی است که به منظور اصلاح زندگی و برپایی قسط و عدل نازل گشته

دهد و هر جا خواهد انجام میاست که آنچه را که می "ایگسیختهفردیت لجام"دیگر، انحراف 

 13گردد.که تمایل دارد روان می

                                                           

ود، رهای تغییر اجتماعی به کار میشناسی است و عمدتا  در نظریهتفکیک اجتماعی، مفهومی با سابقه طولانی در جامعه -19

رد گیی یک نهاد اجتماعی انجام میهای اجتماعی به وسیلهای از فعالیتبه فرایندی اشاره دارد که طی آن، هر مجموعهاین مفهوم 

ه و های جامعی بخششدن فزایندهنماید. به عبارت دیگر، تفکیک، تخصصیو بین نهادهای متفاوت اجتماعی، شکاف ایجاد می

 .دهد، مترجمناهمگونی در آن را نشان می

14-  Laissez Faire , Laissez Passer 
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داری را برای سیمای اقتصادی خود انتخاب نموده، در ، که سرمایه"گسیختهلجام فردگرایی"این 

راه شده همگیرد که دارای روابطی تفکیکی اجتماعی خویش، شکل مجتمعی را به خود میجنبه

 های یک پازل درچون تکهبا اصول منحرف اخلاقی است و در این انحراف، قطعات کلی آن هم

-نشینند و ضمن ایجاد هماهنگی در میان خود، موجودیت واحدی را شکل میدیگر مییککنار 

 سازند!دهند و جدا شدن از همدیگر را غیرممکن می

یم کنگویند که برای سیمای سیاسی خود، از دموکراسی استفاده میبرخی از افراد می

و ظاهر )پوشی کرده ی آن چشمگسیختهداری لجامتوانیم از هویت سرمایهاما می

دت کنند به شگونه فکر میاینانی که این مترجم( ،نماییمانتخاب  را اجتماعی دیگری

مندی از همان توهم تلاش برای جدایی اجزاء یک نظام و بهره؛ برنددر توهم به سر می

پوشی از دیگر ابعاد آن! یا شاید این افراد از چیزی دیگر غیر از ها و چشمبرخی جنبه

-رانند که در این صورت ما از چارچوب و اصول آن بیوکراسی لیبرالی سخن میدم

 خبریم!!

الفعل آنچه که به صورت ب-خواهید تصور کنید اما باید بدانید که دموکراسی لیبرال هرگونه که می

ی آن داری در سایههمانی است که سرمایه -!جولان می دهد هاذهنوجود دارد نه آنچه که در 

پردازد و در صفحات آینده، به به بازی میکند و با قواعد مورد نظر خویش ن میپنها خود را

 که در ی نظام سیاسیداری در پسِ پردههایی که سرمایهتفصیل در مورد ابعاد مختلف بازی

صحبت خواهیم کرد اما در  گذارداجرا میبه  است یافته و مصداق عینیت ،دموکراسی لیبرالی

اند اما در اشاره نماییم که در ظاهر باهم در تناقض دانیم تا به دو نکتهزم میاینجا بر خود لا

 :حقیقت اگر با دیدی عمیق بدان بنگریم هیچگونه تناقضی در آن نمی یابیم

دوم و  هایی دست یافته استبه حقوق و ضمانتی دموکراسی به ، ملت در سایهاول اینکه

است و تمامی این  گذاریقانون میدانی کارهیار و همهصاحب تام الاختداری، سرمایه، اینکه

 رساند.بازی دموکراسی به انجام می ورایموارد را در 

را  انشی مردم، حقوق اکتسابیهابرای رفع تناقض میان این دو واقعیت باید گفت که اولا  توده

ه ب مورد نظر حقوقداری به پذیرش از طریق تلاش و جهد پیوسته و مستمر در واداشتن سرمایه



 

41 

 

داری را وادار به پذیرش و به رسمیت شناختن این بدین ترتیب که ملت، سرمایه ؛اندهدست آورد

بیداری ملت از زمان قیام  ،بنابراین ها تن در دادبه اکراه، بدان نیزداری امتیازات کرد و سرمایه

لاب ی انقسی نتیجهدموکراپذیرش دموکراسی، و  هنگامعلیه فئودالیزم شکل گرفت نه در 

 .است نه علت و دلیل آن

و آن را بر تن ملت  گفتترک داری با زیرکی خاصی، لباس دموکراسی را دوم اینکه، سرمایه

را که  مواردیو تمام  کردپوشاند و از خلال این امر و در لابلای آن، به سوی منافعش حرکت 

هایی ظلم یهمهاز این طریق به دست آورد و برای  در نظر داشتلح خود اجهت حمایت از مص

 !نمودقانونی خلق  یکه روا داشت توجیهات

دست  شمنافع برخی ازتحت فشار ملت، از  ،داریسرمایهبا آنکه که  مشاهده می نماییمبنابراین 

 مظیعهای آنان نداشت و تنها چند قطره از دریای کشید اما این مسائل، تاثیر چندانی بر مصلحت

که سودهای  چنان شاهد آنیمداری به بیرون خزید! و هماز سدّ مستحکم و قطور سرمایه ،منافع

های ینینشتوان به این عقبمی نیز ی دیگرااز جنبه البته گردد،می شانهنگفت و نجومی نصیب

بیم آن می رفت که اگر  زیرا دندداران از برخی خرده منافع چشم پوشیسرمایه نگریست؛جزئی 

ممکن است کل ثروت و سامان خود را بر باد داده  رسانندانجام نبه تاکتیکی را  گردهایاین عقب

! آنها با خود اندیشیدند و دیدند که بهتر است مشتی استخوان به برودو هر آنچه دارند از کف 

ط این شدنشان توسخوردهوسیله وی را سرگرم نمایند تا از سمت سگی گرسنه پرت کنند و بدین

-ها از برخی موارد عقبشد تا غربی سببترس از کمونیسم  !! آریممانعت به عمل آورندجانور 

 .جلوگیری نمایندها و متعلقات خود نشینی کنند و از نابود شدن کل دارایی

-گمان دارم اکنون تناقض محسوس پیشین میان دو حقیقت مذکور از بین رفته باشد، سرمایه

د پس براز این سیستم می نیزی، صاحب اصلی و تمام و کمال نظام است و بیشترین بهره را دار

بر تن ملت  18-یا همان لباس آزادی، برابری و برادری -چرا بایستی از پوشاندن لباس آزادی

  واهمه داشته باشد!

                                                           

شود، ی کلماتى چون آزادى، و برابرى و برادرى در چهارگوشه دنیا به ما نسبت داده مىاشاعه گوید:پروتوکول اول یهود می -18

در  که کلمات مذکوردانیم اند سپاسگزار باشیم، مىما را با شور و شوق فراوان برافراشته مان که ناآگاهانه پرچمما باید از عوامل

 .اندطول تاریخ همچون آفتى، رفاه، و صلح، و آرامش، و همکارى و اساس حکومت غیر یهودیان را نابود کرده
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 بیائید تا این آزادی را بر اساس حقیقتش مورد بررسی قرار دهیم..اما 

املی ی کآزاددارای  ،آنچنان که از ظاهر امر پیداست ،در دموکراسی لیبرال انسانشکی نیست که 

 ایدنمرا شخصا  و بدون اعمال فشار از طرف فردی دیگر اتخاذ  است، وی آزاد است که تصمیماتش

ان را رو با استفاده از وسایل مختلف تبلیغاتی، دیگ کندتر بیان و نظر خود را با آزادی هرچه تمام

 ای؛ همان نمایندهنمایدی خود در پارلمان اقدام خواند و آزادانه به انتخاب نمایندهفرابه سوی آن 

 شراف دارد.  های آن إشته و بر نشست و برخواستحکومت نظارت دا که بر اعمال

 و ی این ظواهر آرمیده اندکی به تفکر بنشینیم )تا در حقیقتی که در پس پرده اما اجازه دهید

ی در .. چه کس، مترجم(غنا بخشیم یم و عمق تحلیل خود را اندکیمبحث را کمی بیشتر بشکاف

ا که ر "آراء عمومی"پردازد؟ به عبارت دیگر، چه کسی این جامعه به تولید فکر برای این فرد می

 دهد؟برای اخذ تصمیماتش با آن روبروست شکل می شخصاین 

 و ها و میدیاهایی از قبیل روزنامه،های جمعی است! رسانهرسانهی به تاکید این رسالت بر عهده

 ها!ها و انواع کتابها و سخنرانیخطابه و سینما،و رادیو و تلویزیون، 

ای که در اختیار یهود است و به دنبال تامین منافع قصد ندارم در این مجال، به اختاپوس رسانه

موقتا عرض اما  - قتضی همین کار را انجام خواهم دادالبته در زمان م -و مصالح آنهاست بپردازم 

ت، اس )با صرف نظر از ملتی که بدان تعلق دارد( داریها، سرمایهکه مالک اصلی رسانه می کنم

که -نگاری صنعت روزنامه ، مترجم(به این نکته توجه فرمایید که مثلا  مسألهبرای درک این )

تواند به بدون کمک خارجی نمی - ار در جامعه استهای تاثیرگذترین رسانههمچنان از مهم

سازی و چاپ روزنامه، چندین برابر پولی ی آمادهشدهی تمامحیات خود ادامه دهد، زیرا هزینه

شود، ضمنا  تمام این درآمدها به خود اصحاب رسانه از مردم اخذ می خرید آن است که در قبالِ 

 مواجهیم؛ حداقل با دو واسطهگردد زیرا این وسط، نمی اند برکه در چاپ و نشر آن دخالت داشته

ی کلان است که روزنامه را جهت فروش در بین فروشندگان خرد توزیع می ع کنندهیی توزیک

به عنوان مثال، فرض  است که روزنامه را به ملت می رساند، یکند و دیگری، همان خرده فروش

بینی است که حداقل پنجاه تومان این قابل پیشای صد تومان باشد، حال کنید قیمت روزنامه

-های به فروشهمراه با نسخهآن ی مابقشود و های خرد و کلان سرازیر میدرآمد به جیب واسطه

امه پس چگونه این روزنخورد، برگشت می ،نداشته در بر روزنامه صاحبانای برای که عایدی ،نرفته



 

43 

 

)بایستی دانست که،  یابد؟ی کلان دست میهای خود را پوشش می دهد و به سودهاهزینه

تبلیغات ممکن است از هر جایی سرازیر این  اند وبر تبلیغات متکی - اساسا  - هاروزنامهمترجم( 

ارت ها و مؤسسات صنعتی است، به عب! ناگفته پیداست که تبلیغات در دستان پرتوان شرکتشود

 ی آزاد اندیشیشتن هر روزنامهبنابراین کافی است برای کُ داری است،دیگر، در اختیار سرمایه

داری نفوذ می کند، تبلیغات از آن دریغ داشته شود تا به ی مصالح حقیقی سرمایهکه به دایره

سطحی و بدون پرداختن به  ایگونههایی را که به البته حساب روزنامه خاک سیاه فقر بنشیند

ن کار ای چرا کهپردازند از این قضیه مستثنی کنید موجود میهای اصلی به انتقاد از وضع ریشه

 13.داری ختم می گردددر نهایت به سود سرمایه

 ، مترجم(با خود اندکی درنگ کنید...)

-رمایهس قدرت یحد در قبضه این دارد تا "افکار عمومی"بر  تاثیر انکار نشدنی که ایاگر روزنامه

نماید شر میو منت کندتولید میداری باشد بایستی انتظار این را نیز داشته باشیم که افکاری که 

داری در تعارض خواهد و یا حداقل، با مصالح حقیقی سرمایهداری مینیز همانی باشد که سرمایه

 نباشد.

تفکرات  اند کهدر همان دستان شروری قبضه شده نیزها دیگر رسانهبه مانند همین روزنامه، 

 !دهندنظرات آنان را شکل مینقطهو  دهندجهت می مردم را

 و در مسائل سیاسی، 20"افکار عمومی"گیری اکنون با بررسی سه مثال، به چگونگی شکل

رود که به خودی خود شکل پردازیم، افکاری که در نگاه اول، گمان میاجتماعی و اقتصادی می

                                                           

ی الاتجاه المعاکسِ شبکه الجزیره، در یکی از خاطراتش، ضمن نکوهش اعتماد بالای فیصل قاسم، مجری مشهور برنامه -13

نگارانی هستند که قلم خود را به بهای اندکی ها و روزنامهگوید که در غرب، نویسندهبی میهای غرهای روزنامهاعراب به تحلیل

های عربی دعوت شده ها و رسانههای اروپایی جهت تحلیل اوضاع روزنامهگوید که در یکی از دانشگاهفروشند، در ادامه میمی

ا با نگارانی رهای عربی، روزنامهکه در گذشته، برخی از دولتنمودیم، گفتم  بودم و با رئیس دانشکده در این مورد صحبت می

پاسخ  گونه به منفرسایی کنند اما در کمال تعجب، رئیس دانشکده اینخریدند تا به نفع آنان قلمیک ساعت مچی رولکس می

ارانی داریم که با یک ساعت نگقدر قلم خود را گران فروخته است، در غرب روزنامهنگاری که آنداد: خوش به حال آن روزنامه

 ، مترجم.فروشند!!سواچ پلاستیکی نیز خود را می

ی شطرنج ( می گوید: دنیا صفحهGeorge Nathaniel Curzon, 1329انگلیسی، جرج ناتانل کرزون ) مشهور لرد -20

 ها را به نمایش می گذاریم، مترجم.بزرگی است که در آن، زیباترین بازی
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ا تمام شود که بد اما با کنکاش بیشتر، مشخص میاننمودهرا طی گرفته و مسیر مطلوب و دلخواه 

 !نداداری بوده و بدان خدمت کردهوجود در خدمت مصالح سرمایه

ی ی زمین جنگکند که در مکانی خاص از کرهایجاب می چنین که مصالح را بر آن بگیریدفرض 

عنوان مثال، یکی از جهات،  داری است! بهرخ دهد و این امر از جهات مختلف، مطلوب سرمایه

 ر برد بحث فروش سلاح است که صنعتی بسیار پرسود بوده و منافعی نجومی برای صاحبان آن

سخنی به  21هی دنیا در دست یهودیان بودالایام تجارت اسلحهدر مورد اینکه از قدیم دارد )فعلا 

کنند تا اولا  جنگ را آماده می!(، حال بپردازیم به اینکه چگونه افکار عمومی را میان نمی آوریم

د و در گام و هیجانات لازم در وی ایجاد گرد شودبپذیرد و دوما  از لحاظ روانی برای آن آماده 

 !باشدرود که خود ملت، خواهان انجام جنگ سوم، اوضاع طوری پیش 

اخبار کوتاه  به نشر اقدام ها و دیگر وسایل ارتباط جمعیشود که روزنامهگونه آغاز میفرایند این

در اکثر مواقع، افکار عمومی  -که افراد غافل از پس پرده  نمایندمی از مسأله برانگیزیو هیجان

 ، مدت زمان واندکی بعدپندارند، رسانی میرا صرفا  نوعی اطلاعآن -گیرنددر این ردیف قرار می

ها مبدل تمامی رسانه یابد و سپس به خبر روزافزایش می آنها در مورد چنین عمق تحلیلهم

هر روز به ایجاد هیجانات و ... از آن سخن می رانندگردد و هر روز، روزنامه و رادیو و تلویزیون می

جامعه را از لحاظ روانی شارژ نموده و آنان را از درون برای پذیرش این امر کاملا   تاپردازند می

که  انگار پردازندمردم در مورد این قضیه میی ها به بررسی نظریات عامهرسانه گاهآن سازندمهیا 

 هایشان و پس از بررسیها پس از حیله گریاند! )این رسانهآنان پیشتر این افکار را شکل نداده

شوند! و اند، مترجم( با افکار عمومی به هیجان آمده مواجه میجهت داده نقطه نظراتی که قبلا 

کومت ح ،خواهند به این هیجانات پاسخ بگوید! و در نتیجهیابند که از دولت بای جز این نمیچاره

گردد و تجهیزات و ادوات ور میهای جنگ شعلهشراره آنگاه کند..شروع به آماده نمودن خود می

 گردد! ای مشروع، اهدافی نامشروع اکتساب میرسند و با وسیلهجنگی به فروش می

                                                           

کلمَ أوقدوا نار ﴿فرمایند: در این مورد می الله اند وبه همین علت است که یهودیان همیشه منادیان اصلی جنگ بوده -21

آنان هر زمان که آتش جنگی )علیه پیغمبر و مؤمنان( افروخته باشند، الله آن را )با شکست ایشان و » ﴾للحرب أطفأها الله

 (64)سورة المائدة:  است.پیروزی پیغمبر و مؤمنان( خاموش ساخته 
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 میلیون انسان 40خاکی را در برگرفت و حدود  یدر جنگ جهانی دوم که تقریبا  بیشتر این کره

ای است که توسط جنگ افزارهای شده)این رقم سوای غیر نظامیان کشتهفرو برد  مرگ کامدر  را

های بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی مختلف جان خود را از دست دادند و در این آمار، کشته

خواهان اروپای غربی و آمریکاست( نظور دموکراسیهای متحدین )ماند(، روزنامهیامدهحساب نبه 

 های احتمالیو پیامدها و بحران ،شروع به نگارش مطلب در مورد هیتلر و تجهیزات وی برای جنگ

های جنگ جهانی اول شناخته که به عنوان اولین جرقه 22بحران گذرگاه دانزگ آن )خصوصا  

اش با آزادی و دموکراسی نازیسم و نظام دیکتاتوری نازی و دشمنی یبارهشود( نمودند و در می

خواهانی که دنیای آزاد را شکل فرسایی کردند و گفتند که بر دموکراسیو حقوق انسان و... قلم

ی بشریت را به ده و جامعهنموتازی اند واجب است که این فرد قلدر دیکتاتور را که یکتهداده

 ینه کدامک به دنبال اثبات آن نیستیمد! در اینجا نبنشان شو سرجای یندنماچالش کشیده، تادیب 

ی چیزهای یتمام ، و )البته باید توجه داشت که، مترجم(اندیک از طرفینِ این نزاع بر حق بوده

هیتلر در عمل، دیکتاتوری  چرا که از هیتلر نوشتند واقعیت داشت "اددنیای آز"های که رسانه

رست بود که ادعای برتری نژاد آریایی داشت و به شدت در جنون برتری و فردی نژادپ مستبد

 یبه راستاما  آوردی آن در تا تمام عالم را تحت سلطه نمودبود و تلاش میآمده این نژاد گرفتار 

چه برتری و مزیتی از  ،نسبت به هیتلر آنان چه بود و در با وی "ی متحدینجبهه"تفاوت 

انی رهیتلر، طاغوتانی بودند که بر دنیا حکم به مانندنیز  غیر از این بود که آنها؟ آیا برخوردار بودند

 "دمرد سفی"و  نمودندخوار و ذلیل  "مرد سفید"های تمدن کردند و بیشتر دنیا را زیر چکمهمی

 "مرد سفید"ستی این راه پنداشتند؟ و بخاکی  یرا تنها شخصیت شایسته برای مدیریت این کره

ی زعامت شایسته او را ساخت ومی یشآدمیان جدا سایرداشت که از  ایهای حقیقییچه ویژگ

 ؟می دادو ریاست انحصاری بر کل جهانیان قرار 

ه در آنچ اما ،نوشتند واقعیت داشتمی و گفتندهیتلر می یبارههای غربی در که رسانه مواردی

از دانستند خود را حامیان آزادی و حقوق انسان می در اینکه و شمردند،که برای خود بر می

ای خود هوعده یپس از آنکه فاتح نبرد گشتند تمام زیرانبودند دار ربرخوصداقت گفتار و کردار 

 شمااز ا گفتند که: مها ملت بهرا به باد فراموشی سپردند و باد در گلو انداختند و با کمال پررویی 

                                                           

 ای است که در شمال لهستان و در دریای بالتیک واقع شده است، مترجم.ویستر پلات یا یا گذرگاه دانزگ، شبه جزیره -22
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هزینه این این حمایت را بپردازید و  ییم و شما بایستی هزینهها حمایت نموددر برابر نازی

-در مدار آنان بگردند و در خدمت مصالح شان سرخم کنند وها در مقابلعبارت بود از اینکه ملت

 شان باشند.

 جویا شویم! مسألهها را برای این ها و دیگر رسانهکار روزنامهحال بیایید راه

اما این تنها هدف  کار عمومی را برای جنگ آماده سازندبود که اف نمود اینآنچه که مطلوب می

ایجاد و  آری! ، کمتر از هدف اول نبود:ششد که خطرنبود زیرا در ورای آن، چیزی دنبال می

 !تشکیل دولت اسرائیل

های وی در گریهیتلر و وحشیها در مورد طغیان و سرکشی پس بایستی اکنون تمامی رسانه

ا ورند و بآ... تا آنکه روح عمومی را به جوشش در  سخن برانند یانیهود یشکنجهکشی و نسل

برای  و ،که پیشتر به شدت از آن تنفر داشت مهیا سازند یفرسایی فراوان آن را برای جنگقلم

  ر به شدت نسبت به آن اکراه داشت!همدردی با یهودی آماده نمایند که پیشت

ی جنگ به امری عادی تبدیل شد و اکنون این مردم پرشور مساله ،نتیجه آن شد که رفته رفته

لر آوردند تا با هیتهایشان فشار میحکومت داشتند و بربودند که به شدت برای جنگ اشتیاق 

انهدام  در جهتداد و سوق می نابودی و تباهی سوید؛ هیتلری که زمین را به گردنوارد جنگ 

نشدنی به وی داده بود که درسی فراموش آنمستحق  داشت و اکنونتمدن بشری گام بر می

 گردد! شده و تادیب

وزانده ها سها بودند و زنده زنده در کورههای نازیگاهکه گرفتار شکنجه به تدریج مردم با یهودیانی

و افکار عمومی در جهت ضرورت ایجاد وطنی برای یهود  29،ندنمودشدند ابراز همدردی میمی

 24.شدجهت داده می در سرزمین فلسطین

                                                           

نماییم اما معتقدیم که حجم این مسائل ما این قضیه را که یهودیان دز زمان هیتلر تحت شکنجه قرار گرفتند انکار نمی -29

ای آلمانی که در اصل یهودی اند، نویسندهنمایی و اغراق کردههای غربی به شدت در این زمینه بزرگبوده و رسانهبسیار اندک 

شان سوق دادند تا بتوانند آن را ای تعمدی هیتلر را به سمت شکنجهکند که این خود یهودیان بودند که به گونهاست ادعا می

ی فلسطین قرار دهند و با این توجیه که آنان ملتی رنج دیده و آواره ودن قضیهنمایی و مطرح نمای جهت مظلوممایهدست

 هستند بتوانند سرزمینی برای خود داشته باشند.

ها بود و آنان خواستند از این مسئله جهت ی یهودیی دسیسهویلیام کار معتقد است که وقوع جنگ جهانی دوم نتیجه -24

 نماییم.نند و ما نیز این نظر را تایید میایجاد وطنی برای خودشان استفاده ک
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ها اوج گرفت که کل کشورهای غربی در میان ملت ایبه اندازهجنگ  ، و تبسپس شور و حماسه

شان که اعراب به خاطر دفاع از سرزمینشدت گرفت  چنان شدند و همدردی با یهود آندرگیر 

کار هنو گ !! مجرماللهی ملت برگزیدهشان به به تقدیم دو دستی مملکت و وطن و راضی نگشتن

 قلمداد شدند!!

*** 

داری این است که نظام خانواده از هم ی مطلوب و مورد نظر سرمایهمسألهحال فرض کنید که 

مرد بر  سرپرستیخواهان این باشند که زن را بر علیه آنان و  گسترش یابدبپاشد و فساد اخلاقی 

 ..بشورانند. ،وی

فرسایی در مورد ازدواج زودهنگام نموده و ضمن بر شمردن معایب و آثار ها شروع به قلمروزنامه

عدم آشنایی  چونبه نشر مواردی  ، مترجم(و دهندقرار می تهاجمآن را به شدت مورد )سوءش، 

زندگی  یو کم بودن تجربه ،کافی زوجین با جنس مخالف به علت عدم اختلاط کافی با آن

و اینکه  اولادی تربیت در زمینه شانذهنی یبودن اندوخته، و پایینزوجین کم سن و سال

پردازند، برند و... میتربیت رنج میآیند از سوءجوان به دنیا می فرزندانی که در اوایل زندگی والدین

 جنسو ددر کنار آن بایستی اختلاط میان د و ر افتگیرند که ازدواج باید به تاخیگاه نتیجه میآن

لازم جهت ی و تجربه بیشتری به دست آید ش و مهارتدر مورد جنس مخالف، دان برقرار شود تا

ن والدیتا افتد به تاخیر  و ولد فرزندان پس از ازدواج، زاد کسب گردد، همچنین لازم است ازدواج

آنقدر به صحبت پیرامون ضرورت باهم و  !شان برآیندفرزندان یی تربیت بهینهاز عهده بتوانند

 "افکار عمومیِ"را در گوش مردم می خوانند که آن ایبه اندازهو  دهندادامه میس بودن دو جن

داد اکنون از درب موافقت با آن بیرون شکل گرفته که بیشتر رغبتی به این بحث نشان نمی

 دمرا در دل مر به نسبت مساله شور و شوقکه  تا جایی ادامه می یابد فرساییاین قلمو ، آیدمی

تندرو و دگم و مرتجع  رااختلاط  مخالفکه  دهندجهت  به سمتی شان راانگیزانند و افکاربر 

 دانندبیافته ای تکامل، او را گوسالهماندگیش به کوته فکری و عقبخوانند و ضمن متهم کردنب

 باشد!که مستحق سرزنش و نکوهش می

و  زائل می سازدرا  اشل، زیباییکنند که ازدواج زود هنگام و بارداری و وضع حمبه زن القا می

واند دیگر نت شود کهآن می سببکاهد و را تضعیف کرده و از شور و نشاط زندگیش می اشروحیه
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ای ها به اندازهرسانهو شرکت کند و ایفای نقش نماید،  انهای جامعه دوشادوش مرددر فعالیت

، ازدواج گرداند و در نظرگاهشدهند که زن از فطرت خود روی بر میروی این قضیه مانور می

بارداری و وضع حمل، کار  و سازد،گردد که وی را کاملا  محدود میتبدیل به قید و بندی می

را به پیری و فرسودگی  و او)کند اش را تهدید میو زیباییکه جمال  تلقی می گرددمضری 

د بینمی ، مترجم(ارزشو بی کاری پیش پا افتاده)داری را خانه و مترجم( سازد،زودرس مبتلا می

ین زن کند، امی لگدمال نیزاش را گیرد بلکه کرامت انسانیهای مثبت وی را میکه نه تنها انرژی

ت ای از تحقق رسالی بچه را دوست بدارد و آن را نشانهتغییر یافته و به جای آنکه گریه ،اکنون

در تولید مثل و زاد و ولد و  اشداد ذاتیشاهدی بر اثبات استعبه عنوان و  بداند ی خودو وظیفه

تی حگردد و از خانه متنفر میکند و د از آن نفرت پیدا مینگرب رسیدن به خودشکوفایی بدان

 دورزشدن اجتناب می مادراگر به ازدواج تن در دهد با انواع وسایل و ابزار جلوگیری از بارداری، از 

 تباه نگردد!ئیش تا خدای ناکرده زیبا

ه من حق دارم ب :کهدنیایش را در ذهنش به تصویر می کشد گونه ها، زن ایناثر القائات رسانهدر 

ا م، اگر مرد برلذت ب امو یا اجتماعی از زندگیگونه قید و بند اخلاقی صورت آزادنه و بدون هیچ

 ن حقازدواج نبندم! م پیمانتوانم با وی رابطه داشته باشم حتی اگر با او می من صادق باشد

م، من حق دارم بارداری نمایرا ارضا  امخواهیی آزادیدارم ازدواجم را به تاخیر بیندازم تا روحیه

های اجتماع مشارکت سدّ راهم نگردد و بتوانم در چرخاندن چرخ ،ندازم تا حاملگیابیرا به تاخیر 

 .نمایمبرم و استفاده ها لذت بها و پایکوبییم در جشنهاداشته باشم و از زیبایی

قاب  "دیدگاه جهانی در مورد زن"گونه است که این دست مسائل در چارچوبی به اسم آری! این

شود و نه تنها زنان، بلکه مردان نیز آن مقررات گردد و به دیوار ذهن افکار عمومی آویزان میمی

 هایی کودنمخالفینِ آن را، دیوانه ودانند که بایستی پاس داشته شود! را حاصل خرد جمعی می

تی و راه بازگش انددان تاریخ دفن شدهدر زباله که سالیان سال استاند و اسیر اوهامکه خوانند می

 وجود ندارد. شانبرای

*** 

خواهند فعالیتی ربوی را در جامعه به عنوان عامل بقای زندگی معرفی ها میفرض کنید رسانه

هایی که دچار درد و رنج ارتباط جمعی در مورد زندگی خانوداه د، اینجاست که این وسایلِنماین
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ن ای یبارهکه مشاعر و احساسات توده را در انددنبال اینکنند و به سرایی میاند داستانشده

که علت اصلی به وجود  غفلت می ورزند)آنان تعمدا  از این نکته  بیدار نمایندمعضل اجتماعی 

عامل انتشار آن، فروپاشی بنیان خانواده و اضمحلال روابط اجتماعی  آمدن این مسائل در جامعه و

گیرد که مردم کاری به این منظور صورت میداری است و این پنهانی صنعتی سرمایهدر جامعه

ی ها بویگریاند غافل باشند و از این حیلهها را خلق کردهای که این بازیپردههای پشتاز دست

د؛ همان نشناس مسألهحل واقعی را برای رفع این برملا نگردد و توده، راه شانمی شونبرند تا نقشه

حلی که عبارتست از ایجاد همبستگی اجتماعی در داخل و خارجِ سازمانِ خانواده و مکلف راه

در   25،(سرپرستهای مستضعف و تهیدست و بیکردن دولت به تحت پوشش قرار دادن خانواده

های ارزشمند فعالیت و "های بیمهشرکت"خدمات نمایی در مورد به بزرگها ، رسانهاین حالت

اند و با قرار داده انند که خود را تحت پوشش بیمهرهایی سخن میپردازند و از خانوادهمی آن

 یرود که دیگر کسی در زمینهها تا آنجا پیش میلرزند! تلاش این رسانههیچ باد و طوفانی نمی

د دهترین شکی به خود راه نمیمندی از خدمات آنها نه تنها کوچکبیمه و بهرههای وجود شرکت

د که هیچ گریز و گزیری پندارها را جزء لوازم ضروری و حیاتی دنیای جدید میبلکه این شرکت

ی ربوی سخنی های بیمهنجومی شرکت کلان و ! اینجا دیگر کسی از سودهایاز آن وجود ندارد

 د!...آوربه میان نمیسخنی  پردازندمیو کسی از اقساط ربوی که مومنان!  آورد!به میان نمی

قدر گردند بلکه آنی تن دنیای معاصر میها نه تنها تبدیل به پارهو بدین ترتیب، این شرکت

 یزنشوند که کسی حتی به فکر جانشینی برای آنها نیست و حتی به ذهنش روتین و تکراری می

کار اف"؟ و به تدریج یا خیر تواند وجود داشته باشدمیکند که آیا بدیلی برای آنها خطور نمی

که مقررات زندگی را برای  ،گیرد و حصاری از خرد جمعیحول این موضوع شکل می "عمومی

 26پوشاند!!، گرداگرد آن را مینمایدمردم وضع می

                                                           

باشد و این )تکافل اجتماعی، مترجم( همان نظامی است که مکلف به سرپرستی و محافظت روابط خانواده و مجتمع می -25

مندان را کند تا نیازمندان را تحت پوشش خود گرفته و حاجات حاجتهمانی است که بیت المال را برای مسلمین ایجاد می

 آورده سازد.بر

های بیمه که اساس ربوی دارند ای محکم چیده شده که اکنون در جهان اسلام، هر کس که با شرکتاین حصار به اندازه -26

 ردد.گگیرد و به جهالت و جمود فکری متهم میمخالفت ورزد و معتقد باشد که مبنای شرعی ندارند به شدت مورد هجمه قرار می
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 - حداقل در ظاهر امر - ای که پایه و اساس نظام دموکراسی استاگر افکار عمومی

که  توانیم ادعا نماییمدند پس چگونه میگرگونه ساماندهی و سازماندهی میاین

  هاست؟ی در حقیقت همان حکومت تودهدموکراس

نامند انگار که هیچ وابستگی و تعلق خاطری می نیز "خیابانی مرد"که گاهی وی را -فردی عادی 

را در نظر بگیرید که به احوالات شخصی خود مشغول بوده و از اوضاع عمومی غافل مانده  -ندارد

 است و دیدگاهی مستقل در مورد مسائل مختلف ندارد، چرا وی چنین حالتی دارد؟ 

 :نمودتوان ذکر برای این امر دو علت می

ست از ا باشد و عبارتنمی ی خاصتا حدودی کلی است و منحصر به عصر و زمان اول، علت

عمومی زندگی و  امورکافی برای پرداختن به  ، مترجم(و فرصت) از رغبت ،ی مردماینکه عامه

انات امکو به وسایل مورد نیاز این امر از قبیل  ،بی بهره می باشندی آن اندیشیدن عمیق درباره

نتایج پیدا و پنهان مجهز  دوراندیشی و تسلط بر اسباب وو درت تفکر عمیق، قو ، مادی مطلوب

این امور را به افرادی خاص واگذار نمایند و به آنان اعتماد  کهدارند  تمایل ،در نتیجه نیستند

 دار حلّ و فصل این دست مسائل گردند.کنند تا آنها عهده

ر ها ببه ذاتِ تمامی جاهلیت و نهفته استی دموکراسی لیبرالیستی که در جوهره ،علت دوم

کنند و بر آن اشراف دارند و در این جاهلیت نوین که یهودیان همواره آن را رصد می -گردد می

و  ،از مسائل عامه و عمومی "خیابانی مرد"عبارت است از منحرف کردن  - نمود بیشتری دارد

ی مشغول ساختن ذهن وی وسیلهه ب ،ممانعت از ایجاد تفکری عمیق و مستقل از محیط اطراف

 های مختلف و مهیج دنیایی.به امور معیشتی و لذت

تا صاحب قدرتان، بال قدرت خود را ها موجود است می گوییم که این مساله در تمامی جاهلیت

ت ها از خواب غفل، زیرا اگر تودهو اجازه ندهند که بیدارگران توده به قدرت راه یابند بگسترانند

بات موجی آن، به وسیلهاند و که قدرتمندان به یغما برده نمایندزند حقوقی را مطالبه میبرخی

از  شاناذهان عمومی و دور ساختن کردن سرگرماما ) .اند.قدرتمند شدن خود را فراهم آورده

یا به قولی دیگر، -رود زیرا یهودیت در این جاهلیت به شدت پیش می ، مترجم(مسائل جامعه

سودآوری بیشتری  داریسرمایهسازد که برای مردم را به اموری مشغول می همواره -!داریسرمایه
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و پس فردا در  اندرند و فردا به فکر ماشینی نوع یخچال دامردم، امروزه دغدغه ،داشته باشد

 کلاس اجتماعی بالاتری را دیگر چرا که می باشندهایشان کردن مدل ماشینی عوضاندیشه

 امروز ؛ وسازندها سرگرم میرا با انواع لهو و لعب هاتودههمچنین آنان  !!دنندار به همراه انبرای آن

و  برند،ها میکنند و فردا آنها را به انواع اماکن تفریحی و تماشاخانهشان میبه سینما مشغول

ند و تکنند، امشب با دختری هسمی شاندعوت گاههاتفریح پس فردا به مجالس رقص و آنگاه به

رسانند و فردا در جایی دیگر، امروز در یک مهمانی مختلط حضور به هم می خانمیفرداشب با 

سودهای کلان  به -!و یا به عبارت دیگر، یهودیت -داری گونه است که سرمایهدیگر، و این

سود اغفال مردم  و 23،"غیر یهود"سود به فساد کشاندن  و سود مالی، ؛دیابچندوجهی دست می

د چینی می پردازنگران با استفاده از این موارد، به توطئه، و توطئهگذردشان میاز آنچه در اطراف

 برند!ها به سر میاز بیداری توده مصونو در پناهگاهی 

گونه است پس آن افکار عمومی حقیقی که رویکردهای سیاسی را در دموکراسیِ اگر حقیقت این

ترجم( ، مم کهباید اعتراف نمایی)ند کجاست؟ کو تدوین می آوردبه وجود میداری سرمایهلیبرالیِ 

ها هستند که این مهم صرفا  در دستان توانمند صاحبان سرمایه است و بس، همان به تاکید،

یان بنهای ارتباط جمعی، افکار عمومی را کنند و از طریق رسانهسیاسی را ترسیم می هاینقشه

آورند. و به طور شان باشد در میبخشند و آن را به هر رنگی که مطلوبو بدان جهت می می نهند

قطع، سمت و سو دادن به افکار عمومی در همان جهتی است که مصالح گروه مورد نظر تامین 

ریزها در اختیار ملت قرار بخشی از خرده کهو برای رسیدن به این مهم، هیچ ایرادی ندارد  گردد

ای به وجود می آیند که بقای ثروتمندان را به های گرسنهصورت، سگکه در غیر این گیرد چرا

 خطر می اندزاند!

ند تواندرست است که در دنیای واقعی، با نمایندگانی مواجهیم که در پارلمان حضور دارند و می

این  که یداما واقعا  بیایید و با خود بیندیشکنند خواهند اظهارنظر می که در مورد هر آنچه

نمایندگان چه کسانی هستند؟! آیا بر طبق اصول نظری که در دموکراسی وجود دارد، هر انسانی 

به  یابیی امور بپردازد؟ آیا برای هر انسانی، دستو در آنجا به اداره راه یابدتواند به پارلمان می

                                                           

زیده و یا ملت برگ "شعب الله الْختار"أممیین، برای خدمت به ام غیر یهودیان دنیا و به عبارت دیگر، از دیدگاه یهویان، تم -23

 اند، مترجم.که همان ملت یهود است خلق شدهالله 
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بوده و مستلزم صَرف  برداری هزینهرزارکارزار انتخابات، کاشک بیکرسی پارلمان مقدور است؟ 

ر و ناگفته پیداست که حتی د)آیند ی آن بر میاز عهده توانگرانی هنگفتی است که تنها هزینه

 ،گنجد که روزی در فکر کرسی مجلس باشدفرودست و مستمند جامعه هم نمی یی طبقهمخیله

باشد چه چیزی وی را به تفکر در  مرفهین طیف از ی انتخاب شده،مترجم( و اگر این نماینده

لکه از نگرند! باینان به دید مستمند به آنان نمیی تهیدست وا می دارد؟ به تاکید که مورد طبقه

ثروتمندان  و سود داراییند که به دنبال کاستن از اینان! آنان! دشمنانی حسود و طماعدید ا

ند اخاصیتفرودستان، موجوداتی بیکه آن  چنین می نگرندباشند، همچنین، این مرفهین! می

د؛ نریگب بهره  "خواص" هایی داراییآنند که از همه در پیکه بدون اینکه خالق چیزی باشند 

ها و هنجارهای انسانی که با زیرکی و هوشیاری خود، از ساقط شدن ارزش "خواصی"همان 

 نمایند!.و می جلوگیری نموده جامعه توسط فرودستان

شوند یانتخابات م ، نامزدجامعه فقیر و متوسط اقشارکه برخی از  می باشیمن حقیقت ما پذیرای ای

ند؟!! اهای موفقیت را طی کردهچگونه این پله انگردند، اما اینمی نیزمیدان انتخابات  یو برنده

داشته  د و انتظار پیروزینماینتوانند به صورت مستقل در انتخابات شرکت گاه نمیهیچ)این افراد 

صورت حزبی وارد کارزار ه بایستی خود را در یک حزب جای داده و ب ، مترجم(باشند بلکه

د؛ گیرنهای انتخاباتی آنان را بر عهده میانتخابات گردند، در این صورت است که احزاب، هزینه

 تواند بسیار سنگین و کمرشکن باشد.فرد می یک هایی که برایهزینه

از لحاظ روانی کاملا  دگرگون  ورود پیدا می کند یک حزب و یا یک جریان بهآن هنگام که انسان 

 شود، در اینگردد و در دنیای سیاست کارآزموده و کارکشته میشده و به آدم دیگری مبدل می

، این حزبگیرند که سومی ندارد! یا هنگام، فرد و حزب مطبوعش در یکی از دو حالت قرار می

دارد که در این صورت، شخص مجبور است تمامی کارهای دولت را  دولت و کابینه را در دست

کند که آیا باطن وی از این کارها خشنود است یا ناخشنود، و یا با جریان و فرقی نمی نماید تایید

با تمامی تصمیمات  مخالفت، ملزم به وضعیتباشد که در این حاکم و در قدرت، در تعارض می

-البته به استثنای تصمیماتی که در ارتباط با مصالح عمومی سرمایه -های دولت است و فعالیت

 حتی اگر در باطن هم با آن اقدامات مشکلی نداشته باشد. - داری باشد
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عدالت و انسانیت و "حزب معارض تا زمانی که در موقعیت تعارض قرار دارد شعارهایی از قبیل 

رفتارهایی را  همانرسد نگاه که به قدرت میدهد و آسر می "ها و مبادی انسانیاحترام به ارزش

از آنها انتقاد کرده بود و در اینجاست که جایگاه مخالفان و موافقان  پیشترکه  به نمایش می گذارد

 شوند.ها طبق معمول از سر گرفته میحکومت سابق، عوض شده و روال

و م با اتفاقی مضحک روبری حزب کارگر انگلیس نگاهی بیندازیبه عنوان مثال، اگر به کارنامه

بینیم که هرگاه این حزب در تعارض با جریان حاکم است ندای ضرورت ازدیاد شویم! میمی

 یفراموشبه باد رسد شعارهای خود را گاه که به قدرت میدهد و آنمزد کارگران سر میدست

کار سیر سلوک ظهو باز بر سیرت حزب محاف - و یا توانایی برآوردن آنها را ندارد - سپاردمی

 دارد!مزدها را ثابت نگه میکند و از ترس تورم، دستمی

ابند یبه مجلس راه می نیز خواه و آزاد اندیشیهای آزادیسانپذیریم که انمی نیزو این واقعیت را 

و به دنبال  پردازندتر به انتقاد از دستگاه حاکمه میگو هستند و با جرات هرچه تمامکه حق

و از چه جایگاهی و  نداین افراد در مجلس چند نفربه راستی اما  گردندافراد روان می احقاق حق

 ؟چه وزنی برخوردارند

، اتخاذ تصمیمات بر این دگردگیری و اکثریت آراء اتخاذ میدر مجالس، تصمیمات بر مبنای رای

کند یم و بروز مبنایی عادلانه و منصفانه است اما هنگامی این عدالت و انصاف ظهور ،مبنا در اصل

و سرگردان در وادی  ،هوی و هوس رودنباله و بوده یی شایسته و عادلهادهندگان، انسانکه رای

 بِو به دستورات حز، زیرا اگر این افراد، فاقد سلامت روحی و روانی مناسب باشند نباشند شهوات

افراد شایسته و اندک در این حالت، رای  راس حکومت و یا حزب معارض پایبند باشنددر 

بازیِ آزادی و همین و در خلال  در میان آراء زیاد دروغگویان تضییع می گردد! ،دارصلاحیت

 و به اجرا گذاشته می شودداری است که مصالح سرمایهگزینی و پارلمان! دموکراسی و نماینده

استن از ک یا برای فریب افکار عمومی و نیزریزهایی البته ناگفته نماند که در این گیرودار، خرده

 شود!می وارده، از این مصالح کنده هایفشار

خلق  آن نیزإعطای برای  که بخشد و انگارای که دموکراسی به آدمیان میآزادی حقیقیاما 

و  !"فساد اخلاقی آزادی" و "و بی دینی لحاداآزادی "است؛ آری! همان  "شخصیت"آزادی شده،
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و حاکمان و  ،دارانملت و سرمایه و موافقان،و اند: معارضان، گویا در این آزادی همه سهیم

 محکومان!

دش که باید مقی زمانیسازد و دموکراسی لیبرالی، آزادی را آن هنگام که باید بگشاید محدود می

 دهد!گسترش می رانماید آن

توان متصور شد، از شما گونه آزادی را نمیافتد هیچداری به خطر میکه مصالح سرمایه یهنگام

داستان  ، مترجم(ی تاریخی خود مراجعه نموده وبه حافظه)خواهم برای درک بهتر این امر می

ال در س وی! نماییدرئیس جمهور فقید ایالات متحده آمریکا را بازخوانی  ؛"جان اف کندی"ترور 

 یاما مسالهداران باشد، رو مصالح سرمایهخواست دنبالهمیلادی ترور شد زیرا دیگر نمی1369

 به مجازات نرسیدند! نیز فاش نگشت و عاملین آن شش به بازیچه گرفته شد و حقیقتقتل

مبتنی  -دهنده به جاهیلت جدید!و یا یهودیان جهت -داری در آن زمان، سیاست کلی سرمایه

سازی و فروش بیش از پیش صنعت اسلحه دادن بهگسترش جنگ در دنیا به منظور رونق بر 

گفتیم این صنعت، سود سرشاری در خود دارد،  نیزگونه که پیشتر بود و همان تسلیحات جنگی

 و معتقد بود مترجم( برافروختن آتش جنگ نبود، به دنبالو )داشت  دیگرنظری  "دیکِنِ"اما 

د معتقد بو اوبر عهده دارد،  ش راظ مصالح کشوری نیست که وی مسئولیتاین کار در جهت حف

در صلح و ثبات باشد و به جای گسترش صنایع  ،که مصلحت ملی آمریکا در این است که جهان

بات که موج انجام گیردگذاری هایی سرمایهندارد بایستی در زمینه آناننظامی که سودی به حال 

افزایش رفاه ملت را فراهم آورد، به همین خاطر تلاش داشت تا با اتحاد جماهیر شوروی از درِ 

که در  28"خروشچوف"های عملی نیز برداشت و به سوی مصالحه وارد شود و در این زمینه گام

                                                           

کیتا سرگئی یوویچ خُروشْچُف، رهبر پیشین اتحاد جماهیر شوروی سابق و پدر اصلاحات سیاسی و اقتصادی این کشور، یِ -28

در کنار لنین و  ،1313وی پس از طی تحصیلات خود، در جریان انقلاب اکتبر ، در اوکراین به دنیا آمد 1834آوریل  13 در

دبیر حزب کمونیست در مسکو شد. خروشچف در سالیان بعد، مدارج ترقی در حزب کمونیست  ،1323یارانش قرار گرفت و از 

م دبیر اولی حزب کمونیست شوروی سابق و در واقع رهبری این کشور به مقا 1359را پیمود و پس از مرگ استالین، در سال 

شهرت خروشچف در تاریخ شوروی، بیشتر به سبب  .در اختیار داشترا آنسال  90به مدت مقامی که استالین،  ؛نایل آمد

خروشچف در ، برداشت اش رحمانهو پرده از جنایات بیبه انجام رساند افشاگری مهمی بود که پس از مرگ استالین علیه او 

و  گناه در دوران استالین پرداختبه تشریح جزئیات وحشتناک شکنجه و قتل عام مردم بی ،بیستم حزب کمونیست یکنگره

سیاست استالین زدایى، بسیاری از  ید. او در ادامهنموها در انکار آن کوشیده بود مطرح سال ،هایى را که استالینقساوت

 ، مترجم.های کار اجباری را تعطیل کرد و صدها هزار زندانی دوران استالین را گروه گروه آزاد ساختاردوگاه
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 روی ی صلح را بههای مذاکرهو درب نمودآن هنگام رهبر شوروی بود دست دوستی و صلح دراز 

ت و قبول کرد که در مذاکرات صلح شوروی گشود، خروشچوف نیز با آغوش باز این امر را پذیرف

 شرکت نماید.

ش توانست آمریکا را در مسیر منافعبا وجود اینکه این طرز فکر، بسیار حکیمانه بود و نه تنها می

وم ی شسازد و سایه سوق دهد بلکه قادر بود که تمام دنیا را نیز به سمت ساحل آرامش رهنمون

به مبارزه برخواست  با وی داری )یا همان یهود( به شدتاما نظام سرمایه نمایدرنگ جنگ را کم

را در معرض  ساخت و منافعشرا نقش بر آب می داریسرمایه های شومزیرا این طرز تفکر، نقشه

نان نمایی، کارکو در اولین قدرت برخواست "کِنِدی"با ، به همین علت به مقابله خطر قرار می داد

ا همدت این اعتصابات، سود کارخانهصنعت فولاد دست به اعتصاب زدند )درست است که در کوتاه

ی گشت و مصالح آتطلبی میآورد اما چون در بلند مدت، باعث ناکامی سیاست صلحرا پایین می

ستفاده قرار گرفت(، پس از آنکه کار مورد اساخت به عنوان یک راهداری را تامین میسرمایه

های د  و آن را جدی نگرفت، بار دیگر اعتصابننموبه این اعتصاب توجهی  "جان اف کندی"

ت جمهور را تحتری در این صنعت به جریان افتاد تا بیش از پیش، رئیسشدیدتر و بلند مدت

-ه نیامد و بر سیاست تنشباز هم تسلیم نشد و در مقابل آنها کوتا "کِندی"فشار قرار دهند اما 

و  ،اصرار ورزید ساخت،س و خوف دور میر، که به مصلحت آمریکا بود و دنیا را از تزدایی خود

ی روزگار نیافتند و در نتیجه او را به قتل رساندند، آری! کسی از صحنه شای جز حذفآنان چاره

جمهور منتخب ملت آمریکا و مسئول تامین مصالح را کشتند که فردی عادی نبود بلکه رئیس

ترور کردند و  ، مترجم(در روز روشن و در ملأ عام)کشور بزرگی چون ایالات متحده بود! وی را 

حتی تحقیقاتی را که در مورد این جنایت، در حال انجام بود به بازیچه گرفتند، بسیار جالب است 

ترور  یدر مورد نحوه ضمانت تحقیقحتی از حق  ن مسئولیتی،ابینیم چنین فردی با چنکه می

 ترین وظایفشبه یکی از مهم می تواندبرخوردار نیست و دموکراسی ن نیز آنو مجازات عاملین 

رای ماج ،ی عمل بپوشاند، بدین ترتیبهای تاریخ معاصر جامهترین ظلمدر قبال یکی از بزرگ

ای عادی تلقی گشت که شایسته توجه و مستحق اهتمام نبود و به عنوان مساله "کندی"قتل 

ذرد گی عجیب میاعلام شد.. و با اینکه بیست سال از آن حادثهمسکوت تحقیقات در این زمینه 

 اما تا به امروز، عدالت در این زمینه تحقق نیافته است. 
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گونه گیرد اینقرار میداری مصالح و منافع سرمایه برابرآن هنگام که دموکراسی در و آری! 

 مترجم( دهد،ایستد و کارکردهای خود را از دست میاز حرکت باز میهایش چرخشود )و می

 یگینسنتاوان  چنین پرداختتند که مخالفینش مستحق راستی، این مصالح مشروع! چه هسه ب

که هرکس و هر چیز در سر راهش قرار  اندنموده؟ چه کسی یا کسانی آن را تدوین گردندمی

آیا  !گردد؟گیرد و مانع حرکتش شود چنین وحشیانه از میان برداشته شده و نیست و نابود می

خواهند دنیا کار طمّاع منتسب است که میجز این است که این مصالح به مشتی آدم جنایت

 نافعمه از این اوضاع و احوال برای استفادی جنگ سیر کند تا آنان بتوانند با سوءهمیشه بر گردنه

در این راه نه تنها حاضرند  آلود ماهی بگیرند! واز آب گلحاصل از این موقعیت، کیسه دوخته و 

 که شدهتعریف هایتمامی آزادی اند تاآمادهرا زیر پا بگذراند بلکه  دموکراسیهای تمامی ضمانت

 . سازندشان را فدای مصالح بالندون بدان میدموکراسی

 و ندای آزادیخورد ای دیگر رقم میآید شرایط به گونهآنگاه که از فساد سخن به میان میاما 

 رود! و برزنی به هوا برخواسته و از هر در و دیواری بالا می بی حدّ و حصر از هر کوی

ظت ت محافسازند و از آن به شددر اینجاست که آزادی الحاد و بی دینی را برای آدمیان قانونی می

 !نمایندمی

 "In God we Trustاعتماد و اتکای ما بر خداست: "رغم اینکه بر دلارهای آمریکا عبارت علی

دارد که هر های آن عنوان مینقش بسته، اما نص صریح قانون در مورد آزادی عقیده و مصداق

ور خواند و به ط فرا دن آن، دیگران را بداندین باشد و ضمن آشکارنموملحد و بیتواند کسی می

تمامی قید و  که آزاد است اوقید و شرط به تبلیغ دیدگاه خود در جامعه بپردازد، آزادانه و بی

 بندهای دینی را به تمسخر گیرد و کسی حق تعرض به وی را ندارد!

شده است و حق تضییع آن به تضمین ، یک آزادیهمچنین، آزادی انسان در فساد بر روی زمین

 شود!نمی کسی داده

ترین مسائل آدمی است که قانون به هیچ وجه یکی از خصوصی ،جنسی قضایایدر این سیستم، 

در انتخاب سبک زندگی جنسی خود آزاد است  فردیدهد! هر حق دخالت در آن را به خود نمی

و این آزادی تا آنجا محترم است که کسی مورد تجاوز قرار نگیرد! زیرا در این صورت، نظر طرف 
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ه است و این خلاف قانون است! اما هرگونه گشتمقابل اخذ نشده و وی مجبور به انجام این کار 

 گیرد و بهباشد تحت حمایت قانون قرار می نپیوندی میان طرفین اگر با موافقت هر دوی آنا

 مسألهکس حق تعرض به آن را ندارد و این شود که هیچعنوان خط قرمزی در نظر گرفته می

واه خو این رابطه از نوع عادی باشد یا استثنایی،  خواهد؛ گردصرفا  به دو طرف قضیه مربوط می

 زنی متاهل. یاطرف مقابل دختری مجرد باشد و 

ز های عمومی نیها و باغها، بلکه جنگلگاهها و خلوتبینیم که در این سیستم، نه تنها خانهمی

در جهت ایجاد آخوری بزرگ برای چریدن  ی این مواردتماممملو از روابط جنسی آشکار است و 

 ی، و قانون نیز تماممی باشد و ارضای دیو سرکش و سیرناشدنی شهوت ،رانهای شهوتانسان

 ! آری! قانون دموکراسی ،استهای لازم را برای آن تدارک دیده ضمانت

-، برای از دواج همبینیم در کلیساهای هلند به صورت قانونی و آشکارچند سالی است که می

بود که  اخیر شود و در همین چند سالگرایان، عقد شرعی توسط کشیش منعقد میجنس

تشکیل جلسه داد و به این  ،انگلیس جهت بررسی مسائل جنسی غیرمعمول "نجیب"پارلمان 

اد را ندارد نوع افر گونه روابط بایستی آزاد باشند و کسی حق نقض حقوق ایننتیجه رسید که این

ن دسته که ای نمودهای بریتانیا را بر عهده داشت اعلام نیز که ریاست اسقف "کانتربری"و اسقف 

 23باشند!!، کاملا  مشروع میروابط

های تلویزیونی، عمل جنسی به طور کامل سالیان سال است که در آمریکا، در تئاترها و در کانال

و یا اینکه تعمدا  برای تماشای همین  - نمایندن مشاهده میگرااآید و تماشمیبه نمایش در 

دهند و این کار به صورت مستقیم و که زن و مرد، عمل جنسی انجام می - روندها میصحنه

 شود!زنده پخش می

ردد گها دختر کم سن و سال برگزار میکه در بریتانیا، گفتگوهای جنسی با حضور ده هاستسال

و آن دختران  ،کدام حالت جنسی را بیشتر دوست دارند این مورد است کهال برنامه در و سو

ترین اثری که کوچک-دهند که دل هر انسان باحیایی ای میهای وقیحانهچنان جواب ،خردسال

 اما مترجم( شود،و مو بر تنش سیخ می)لرزند از شدت خجالت می -از حیای فطری در وی باشد

                                                           

های این کشور، قانونی اعلام کرد، را در تمامی ایالت گرایانجنسازدواج هم ،آمریکا نیز یوان عالی، د1394در تیرماه  -29

 مترجم.
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اد در فسو حیایی کامل در این زمینه اظهارنظر می کنند )با بیزنان که دیگر جای خود دارند و 

 90.، مترجم(انداخلاقی گوی سبقت را از همگان ربوده

اند های شوم، یهودیان جا خوش کردهی طراحی این نقشهپسِ پرده در گوید کهکس نمیهیچو 

 !ایمشتهی دموکراسی متمرکز گی ما بر قضیهو همه

توانید میان این رفتارهای وقیح و آن دموکراسی و تمام متعلقاتش از قبیل پارلمان و شما نمی

های آزادی، انفصال و جدایی قائل شوید زیرا این دموکراسی است های جمعی و قواعد و پایهرسانه

 های شخصیآزادی یدر دایرهو آنها را  داشتهشرمانه را مجاز اعلام که این اعمال وقیحانه و بی

                                                           

هک شد( مشخص شده  94)این سایت در تیر ماه  "اشلی مدیسون"بر پایه گزارش آسوشیتدپرس در مورد هک سایت معروف  -31

های است که برخی از کارکنان کاخ سفید، و کنگره و دادگستری ایالات متحده آمریکا با داشتن مشاغل حساس، از طریق رایانه

گوی آن روم یا اتاق گفتاند و از چتشته و از این طریق، حق عضویت پرداخت کردهمستقر در محل کار خود با این سایت ارتباط دا

 اند.استفاده نموده

دهد که دو وکیل پایه یک، و یک مدیر سال نشان می 5های افراد در طی  IPبر اساس اطلاعات داده شده به آسوشیتدپرس، ردیابی 

ارشد فناوری اطلاعات در دفتر اجرایی رئیس جمهور آمریکا، و رئیس یک بخش دیگر، و یک بازرس تحقیقاتی باز از همان حوزه 

یت د، هکری است که در وزارت امناند. یکی از این افراو یک وکیل کارکشته در دادگستری آمریکا در این سایت حساب داشته

 مشغول به کار بوده و در قسمت ضد ترورسیم فعالیت دارد. FBIداخلی آمریکا یا 

آسوشیتدپرس اسامی این افراد را نیز در دسترس دارد ولی تنها به جایگاه شغلی آنان اشاره کرده است. فاش شدن این اطلاعات هویتی 

اد مرتبط با این سایت باشد. اطلاعات هک شده قابلیت آن را دارد که اسامی شریک جنسی تواند رسوایی بزرگی برای برخی افرمی

ها و گفتگوهای آنها را نیز در بر داشته باشد. این موارد به هکر این سایت مربوط آنها را نیز فاش سازد و حتی اطلاعات قرار ملاقات

این اطلاعات را در اختیار آسوشیتدپرس قرار داده است یا خیر. سایت شود که آیا این اطلاعات را نیز ضبط کرده است و اینکه می

یابی مشهور در ایالات متحده است و بر پایه مسایل جنسی های دوست( یکی از سایتAshley Madisonاشلی مدیسون )

 گذاری شده است.پایه

که برای افراد متأهل و کسانی در رابطه  های اجتماعی استیابی آنلاین و خدمات شبکهگاه، یک سایت خدمات دوستاین وب

 "کن! زندگی کوتاه است، خیانت"گاه است. شعار این وباند که باهم باشند( طراحی شده جدی هستند )یعنی اینکه متعهد گشته

حق  و بایست برخی از اطلاعات جنسی همسر خود را در اختیار مدیران این شبکه قرار دادهباشد و فرد متقاضی عضویت، میمی

میلیون!  124، این سایت ماهانه 2115آغاز کرد و در سال  2111گاه کار خود را از سال عضویت ماهیانه پرداخت نماید. این وب

 دهد.یابی قرار میهای دوستام سایت 18بازدید کننده داشته که آن را در رده 

دست هکرها افتاد. این کار باعث شد که سایت بهاین وب هایمورد حمله هکرها قرار گرفت و داده 2115این سایت در ژوئیه سال 

ودند که ب ها، تهدید کردهاستفاده قرار گیرد. هکرها قبل از انتشار دادهمیلیون کاربر آن، در معرض سوء 41های مربوط به حدود داده

 ها را منتشر خواهند کرد، مترجم.گاه تعطیل نشود این دادهاگر وب
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-مشروعیت کامل می هاد و هم اوست که بداننمایقرار داده و با تمام وجود از آنها حمایت می

 بخشد.

ها را در خود نداشته باشد )و در عین سیستمی خواست که این شیطان صفتی ،فردیپس اگر 

 لیبرالی ( یقین بدانید که وی چیزی غیر از دموکراسی، مترجمحال، اسمش دموکراسی باشد

خواهد که هیچ واقعیت و نمود عینی ندارد و ما واقعا  از بلکه چیزی می !خواهددنیای واقع می

 درک آن عاجزیم!

ی آورد از نوع حیوانهایی که دموکراسی لیبرال به ارمغان میآزادی که گویمبه تاکید می

 91است نه انسانی.

ای فراوان هو متحمل سختی)طغیان و سرکشی فئودالیسم قد علم کردند  برابر انقلابیونی که در

ای که خوار و زبونش کرده و از جایگاه به دنبال آن بودند که انسان را از بردگی ، مترجم(گشتند

های رفیع انسانیت برسانند اما یهود به قله وی را نجات دهند وداشته  شانسانی انسان محروم

ای هرا در اختیار خود گرفته بود نقشر فضای انقلاب صنعتی تسلط یافته و آنجهانی که از ابتدا ب

دانست را دشمن خود می "انسان"و ذات ، ی دیگر در ذهن می پروراندداشت و چیزدر سر دیگر 

رد ا بُنهایت استفاده ر به وجود آمده بنابراین از این فرصتِ و به دنبال آن بود تا بر آن غلبه نماید، 

 92"استحمار"سوار شد و توانست به آرزوی دیرین خود که همانا  "غیر یهود"ی گُردهو بر 

پس ، درآورد "ملت برگزیده الله"ی عمل بپوشاند وآنان را به تسخیر بود جامه غیریهودیان

واری س نتا بتواند از آنا)نمود  شانتبدیل نمارا مسخ کرد و به درازگوشانی انسان شانانسانیت

  ، مترجم(.گرددسوار  شانبگیرد و بر گُرده

 ماند؟راستی اگر انسان از عقیده تهی گردد دیگر چه چیزی برایش میهب

 نازد؟اگر انسان، خالی از اخلاق گردد دیگر به چه می

 فرماید:می اندانی که خالی از عقیدهدرمورد کس الله

                                                           

ای به انسان بخشیده و در مقابل، دهیم که چگونه کمونیسم هم، چنین آزادیم در همین کتاب، نشان میدر بررسی کمونیس -91

 ها محروم داشته است.ی آزادیوی را از بقیه

باشد و در اصطلاح عبارت است از می  "خر کردن، خر شمردن و به اشتباه و خطا در انداختن"استحمار در لغت به معنای  -92

 ای که دیگر توانایی تفکر و اندیشیدن را نداشته باشند، مترجم.ها به گونهذهن انسانمسخ کردن 
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 ا ْْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بَِِ ْْ لََُ ا، أُوْلَئِكَ کَالأنَْعَامِ بَلْ هُ ْْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بَِِ ا وَلََُ ونَ بَِِ ْْ أَعْيٌُُ لا يُبْصُِِ وَلََُ

ْْ الْغَافلُِونَ  ، أُوْلَئِكَ هُ   أَضَلُّ

هائی دارند که فهمند، و چشمها )آیات رهنمون به کمالات را( نمیهائی دارند که بدانآنان دل»

ا )مواعظ ههائی دارند که بدانبینند، و گوشو یکتاپرستی را( نمی شناخت اللههای ها )نشانهبدان

 جویند وشنوند. اینان )چون از این اعضاء چنان که باید سود نمیساز را( نمیو اندرزهای زندگی

را )چترند دهند( همسان چهارپایانند و بلکه سرگشتهمنافع و مضارّ خود را از هم تشخیص نمی

اینان  ،پویند(گذارند، ولی اینان راه افراط و تفریط میکه چهارپایان از سنن فطرت پا فراتر نمی

 (133عراف: لا)ا .«خبر )از صلاح دنیاو آخرت خود( هستندواقعا  بی

 یکه در این کره مشاهده می نماییم ،های اخلاقینگاهی گذرا به زندگی فاقد اخلاق و ارزش با

می  را گونه ارزش اخلاقی در خود ندارند زیرا فاقد اختیارند و تنها یک راهحیوانات هیچخاکی، 

قضاوت ارزشی و  ،متصور شد، برای همین است که کسی در مورد رفتار حیوانات شانبرای توان

ی غریزه برای سنجد بلکه از واژههای اخلاقی یا غیر اخلاقی نمیکند و آن را با واژه یاخلاقی نم

لأ کند و یا گرگی در مپس آنگاه که گربه، موش را شکار می نمایداستفاده می آنهاتوصیف عمل 

ه توسط داند! اما انسانی کرا کاری غیراخلاقی نمیکند کسی آنآمیزی میعام با جفت خود هم

از این دو های خیر و شر ایجاد گشته و قدرت انتخاب هر کدام راه خالقش تکریم شده و برایش

 :راه به وی اعطا شده دارای شرایطی دیگر است

اهَا مَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا * وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّ اهَا * فَأَلََْ اهَا * قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکَّ   وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّ

و سوگند به نفس آدمی، و به آن که او را ساخته و پرداخته کرده است )و قوای روحی وی را »

سپس بدو گناه و تقوا را الهام کرده  * !های جسمی او را تنظیم نموده است(تعدیل و دستگاه

گردد که نفس خویشتن را )با انجام طاعات و عبادات، و ترک کسی رستگار و کامیاب می * است

معاصی و منهیّات( پاکیزه دارد و بپیراید )و آن را با هویدا ساختن هویّت انسانی رشد دهد و بالا 

گردد که نفس خویشتن )و فضائل و مزایای انسانیّت خود را در و کسی ناامید و ناکام می * برد(

 (10-3الشمس: ) .«میان کفر و شرک و معصیت( پنهان بدارد و بپوشاند، و )به معاصی( بیالاید
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 داری بر مبنایایجاد سیستم سرمایه ندایزند و های اخلاقی را پس میگاه که ارزشاین انسان آن

و توجهی نمی کند حلال و یا حرام بودن و جایز و ناجایز بودن این مبنا  بهو  دهدسر می سود

خواهد جامعه و می ،که این موضوع، بحثی اقتصادی بوده که ربطی به اخلاق ندارد معتقد است

، مسألهکه این چنین می پندارد را به آخوری بزرگ برای ارضای شهوات جنسی تبدیل کند و 

رکات راستی وقتی این حه است و ربطی به اخلاق ندارد! ب "شناختیبیولوژیکی و زیست"ای مسأله

در حقیقت، انسانیت خود را از دست می دهد و خوی حیوانی به خود می گیرد زند سر می از وی

 نماید.از وی طلب می "شیطانی ملت برگزیده"که است  یاین همان و

در دست یهود جهانی است که از طریق  بزرگ ایرید که دموکراسی و شعار آزادی، بازییقین بدا

 یملت برگزیده"غرب را به نفع  غیر یهودیانِو  سازدمیهای شومش را عملی آن، تمامی نقشه

 . ، مترجم(نمایدسلب می آنانو قدرت تعقل و تفکر را از )کشد به استحمار می "شیطان

 یکه ملت در سایه را ها و حقوقیکه تمامی ضمانت این مسایل را به این دلیل مطرح نساختیم

 جا اذعان نمودیمدر همانو  سازیم، نفی کردیم رهها اشاپیشتر بدانآورده و  به دستدموکراسی 

اما این  باشد،گر تکریم انسان و تحقق صفت انسانیت در وی میکه این جنبه از دستاوردها، بیان

ها این دستاوردها را نه با ذات دموکراسی موجود در عصرشان، بلکه که ملت را نیز عنوان داشتیم

و باید تاکنون دانسته باشیم که ذات سیاسی دموکراسی  نداهب کرداستکا ش خودبا تلاش و کوش

آنچه که در اینجا وقفه است اما های بیها و همین تلاشدل خوردن ی همین خونموجود، نتیجه

ها که ممکن است از این حقوق و ضمانت-صفتان که شیطان از آن سخن می رانیم این است

-قدر انسانیت انسان را به فساد کشانیدهدیگر، آنهای در برخی جنبه -خشنود یا ناخوشنود باشند

به حدی عمیق و  شاناند و تاثیراین دستاوردهای مثبت را نیز تحت تاثیر قرار داده) که اند

 ،بازند وی سنگین آنها رنگ میساز، در زیر سایهو انسان مثبتبار است که این موارد فاجعه

تر از دستاوردهای مثبت پیشی سرعت هرچه تمامهای به وجودآمده به شدت و با زیان مترجم(

 گیرند. می

ا از هاز اکتساب این حقوق و ضمانت پیشی فئودالیزم و نیستیم که انسان در سایه آن ما مدعی

وعی ها از نی جاهلیتتمامکه  اما بایستی دانست نمودهطریق دموکراسی، روزگار خوشی را سپری 

خواهند حال هر اسمی می گرایندبه فساد و تباهی میا، ی آنهانحراف شدید رنج برده و همه
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ی خیر ،ی جاهلیت جدیددر سایه با وجودی که کهگوییم این است .. آنچه که میداشته باشند

ها و مزایای ذاتی انسان در این جاهلیت آمد اما در مقابل، بسیاری از نیکی به دست اندک و جزئی

گشتن این خیر جزئی را منحرف، موجبات تضییع شدن و خراببه فساد کشیده شد و این نظام 

 .مهیا نمودو نه راه گزیر،  بودشدت فاسدی که از آن نه راه گریزی ی محیط وسیع و بهدر سایه

-نبهها، جاین حقوق و ضمانت به قیمت نابودیگوییم که شایسته و جایز است که همچنین نمی

 واز نباید  ،لت فسادهای اخلاقی و عقیدتی از بین رفتهکه به ع، انسان را یرفته های از دست

ها و حقوق از دست خواهیم! بلکه معتقدیم اگر این ضمانتگاه چنین نمی، هیچنموداکتساب 

ه و تی اگر اندکی از عقیدح نماییمبروند امکان ندارد که دیگر بتوانیم انسانیت انسان را حفظ 

 !موجود باشد اخلاق نیز

 راستی کدامین جاهلیتهب و ی مفقوده است،حلقه، در هر دو حالت، انسانیت انسان به تاکید که

 را سراغ دارید که انسانیت در آن به بلوغ رسیده باشد؟!

مطابق آنچه در عالم واقعی در جریان  ،داریما در اینجا به نقد و بررسی دموکراسی لیبرالی سرمایه

 و نقاط ، مترجم(نقد آن، جانب انصاف را رعایت کرده در نماییم تاسعی می)پردازیم و می ،است

گر ناندیش و سطحیگونه که افراد خامرا برشماریم. اصل سخن ما این است که آنش ضعف و قوت

لکه، نداشته باشد ب بدان راهیسیاهی نیست که  و روشنایی خالصی گمان دارند این سیستم، نور

-چیزی است که این قشر گمان دارند، آنان چنین می آن بسیار بیشتر از اشسیاهی و پلیدی

 ضوابط واز ای پندارند که این نظام، فسادی جزئی در خود دارد که به راحتی و با وضع پاره

 قابل اصلاح و درمان است! ،هاارزش

و این  باشدمی داریکننده به کارگردانی سرمایه، نمایشی خیرهدموکراسی از یک جهت

و این کار را با چنان مهارتی انجام  مشخص می نمایدها و بازیگران را که نقشداری است سرمایه

 ینمایش به میل و اراده یصحنه پندارد که بازیگران دری اوضاع چنین میبییندهدهد که می

انان، گردهای صحنهبر اساس نقشه و طرح آنهاتمامی  غافل از آنکه پردازندخود به انجام وظیفه می

یشان که برا و به اقتضای موقعیت، هر کدام از آنها در نقشی فضا شوند و به تناسبه میبازی داد

ر را ندارند و د شده مشخص ی عبور از حدّ و مرزو اجازه نمایندایفای مسئولیت می تعیین گشته

شوند که عبرت می مجازاتچنان  یا گردند وجامعه طرد می از ، به جرم ایجاد فسادصورت تخطی
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خواهان واقعی به جرم ایجاد آشوب و هرج و مرج و تخطی از آزادی کههمچنان ن گردند؛سایری

 جان اف" کههمچنانو  شوندرانده میقانون و اقدام علیه امنیت ملی متهم شده و از اجتماع 

، مترجم( جسارتی به خرج داد که شایسته و نموددرازتر پا را از گلیم خود ) محض آنکهبه  "کندی

 !!ی روزگار حذف شدداری نبود از صحنهمسئول در آغوش سرمایه یک مقام

ی اتلاف انسانیت انسان را از ای سهمگین است که مقدمهسی وسیله، دموکرااز جهتی دیگر

 فراهم هاو مشروعیت بخشیدن بدان اخلاقیفساد ینی و ی فساد دهازمینه مهیا ساختنطریق 

ناگسستنی از مفهوم دموکراسی و مفهوم آزادی مبدل  ناپذیر وجدایی آنها را به جزیی آورد ومی

 سازد.می

 یگردد تا از دین و عقیدهبه طور مرتب تشویق و تحریک می تحت شعار آزادی ،انسان اروپایی

خود دست بردارد و توجیه کار این است که این مسائل، تابع خواست و مزاج انسان است و وی 

ر تواند بدخل و تصرف نماید، البته اگر کسی خواست، می هاد در آنخواهتواند هرگونه که میمی

عقیده و دین خود استوار بماند اما بایستی مسئولیت و عواقب این کار را بر عهده گیرد زیرا ممکن 

سرایان و اهالی رسانه است در معرض تمسخر دائمی اجتماع و نویسندگان و متفکرین و داستان

که  یدیگر هایمشوق، نباید از سایر سائلو البته در کنار این م ،گیرد قرار هاکاریکاتوریست و

 .گشتخواند غافل وی را به ترک دین و عقیده فرا می همواره

د اما کسی حق شودین تواند ملحد و بیمی بنا به خواست و تمایل خود فردیدر این جامعه، هر 

ار ددارند و نباید حریم خصوصی افراد خدشهی شخصی تعرض به وی را ندارد زیرا این موارد جنبه

توانند گردد، حتی رجال دین نیز حق ندارند این افراد را مورد تمسخر قرار دهند و حداکثر می

که از هر سو، وسایل در حالی 99را به بازگشت به ایمان دعوت کنند آناندر کمال احترام و تسامح، 

 یاست!دینی مهبیو ابزار تشجیع و تشویق به کفر و 

                                                           

در اینجا، روی اصلی سخن ما با رجال دین نیست بلکه با نظام و سیستمی است که آنان را در موضع ضعف و التماس قرار  -99

کنند که در جامعه، فاقد داده که رجال دین گمان میداده است، نظامی که چنان به ترویج الحاد پرداخته و آن را مشروع نشان 

د حل این است که مَجگوییم که راهگویند، البته ما نمیساری خاصی با مردم سخن میاند و به همین علت، با شرماعتبار و ارزش

کامل شریعت وی در جامعه  و تحکیم و قدرت سابق کلیسا بایستی احیا شود بلکه معتقدیم که تنها راه چاره، ایمان به دین الله

 باشد.می
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شند های خود دست کِکنند تا از اخلاق و ارزشمی رغیبوای شعار آزادی، پیوسته مردم را تدر لِ

 - مند باشداگر کسی خواست که اخلاقاخلاق، جزء مسائل شخصی هر فرد است، البته  که زیرا

 خردببه جان اما بایستی مشکلات این راه را نیز  راه برایش باز است - خصوصا  در مسایل جنسی

غیرعادی  وی فردیدر این حالت،  زیرا گرددواقع  انتقاداز طرف اجتماع مورد  که و ممکن است

ی اما هر کس که از اخلاق دست کشد و پا در عرصه 94و نیاز به درمان دارد می باشدو نامتعارف 

مایت حمورد  هل فن و اصحاب رسانهامجتمع و نویسندگان و متفکرین و بند وباری نهد توسط بی

مشمول قید و بند  کنار نهادن دین و اخلاق،جز  هخلاصه اینکه هر انتخابی ب، قرار می گیرد

 .سازدهای زیادی را متوجه صاحب خود میگردد و مسئولیتمی

 ،ای یهودی استاین است که این سیستم، بازی نمودتوان بدان اشاره که می ایسومین جنبه

شان است و آنان خود به ن می پندارند که زمام امور در دستخوردگان چنیکه فریبو در حالی

، دسازنهای خود را عملی مینقشه یهمه، توسط این نظام اما یهودیان پردازندمدیریت مسائل می

های ارتباط جمعی و اصحاب رسانه نمایندگان و رسانه و ها،پارلمان و تمامی احزاب سیاسی،و 

داری یهودی دستی والا دارند در جهت تحقق مصالح سرمایه ،"یافکار عموم"دهی به که در شکل

ا سازند تشوند و با فریب افکار عمومی، آنها را وادار میگردند و به بازی گرفته میتسخیر می

که از -طلا را  از ییسو با آن مصالح گام برداشته و آنها را محقق سازند و بدین وسیله، جوهم

ا و زمینه ر کنندبه سوی جیب و قلب یهودیان سرازیر  -بوده است قدیم الایام معبود یهودیان

 ی هرچه بیشتر آنان فراهم آورند.برای سلطه

علاوه بر مصالح مادی، پای برخی مصالح دیگر نیز در میان است، بدین ترتیب که یهودیان تلاش 

است، زمینه را برای استفاده از شعار آزادی و اینکه این آزادی عین دموکراسی دارند تا با سوء

رشان جهت تحقق مصالح این قوم یفساد عقیده و اخلاق مردم و در نتیجه استحمار آنان و تسخ

ها از طریق اکتساب حقوق و ضمانات و ملت شرور فراهم آورند و بدین ترتیب، خیر اندکی که ملت

اب و در گرد ،انددهنموی این شرّ مهلک و خطرناک که بدطینتان کسب اند در میانهبه دست آورده

 گردد.، گرفتار آمده و تضییع میو پلیدی این نظام معیوب و سرشار از زشتی

                                                           

ود شسالگی برسد و هنوز دوست پسری اختیار نکرده باشد به دید مریضی نگریسته می 14در آمریکا اگر دختری به سن  -94

 برند.پزشک میاش، او را جهت معالجه  نزد روانکه نیازمند درمان است و خانواده
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*** 

خواه دموکراسی باشد یا هر مذهب فکری  - داریمرا بر اسلام عرضه می ایمسألههر گاه که آن

 :کننددو موضوع اساسی و اصلی خودنمایی می - دیگر

 کیست؟: در این سیستم، معبود اول اینکه

چین آورده و مترجم این قسمت را نویسنده در کتاب خود به صورت نقطه: ......... )دوم اینکه

واننده اوی خکو شاید هدف شیخ، برانگیختن حس کنج باقی بماندترجیح داد تا به همین صورت 

 (.باشد

دارد که جاهلیت معاصر که شاگرد یهود است هر دو مورد را به نفع خود مصادره نموده و گمان 

این قضایا محور حیات انسانی نبوده و مقیاس مناسبی برای سنجش  - ی اولخصوصا  در قضیه -

بلکه از دیدگاه آنان، عکس قضیه صادق است و هرگاه که انسان از دین  به شمار نمی آیندآن 

تر بوده، است و هرچه به دین نزدیک نمودهبه سمت آزادی و پیشرفت حرکت  ،فاصله گرفته

گویند که آدمی، سه مرحله را در طول تر از قبل گشته است، میماندهتر شده و عقبفتهپسر

ی دوم از مداری، و دین که مرحلهداری و علمحیات خود تجربه نموده که عبارتند از سِحر و دین

و  -شایسته است که از این دوره عبور نماییم یا و -تاریخ انقضاءش به سر رسیده حیات است 

ر و قدم د نهاده برای پیشرفت و بهبود زندگی، اتکای خود را به جای دین بر علملازم است که 

 !!راه رشد و ترقی و تمدن بگذاریم

 ندارد، و وجوددارد که مقیاس ثابتی برای آن  ی دوم، جاهلیت معاصر گماناما در مورد قضیه

ای، شاخص و مقیاس ر و مرحلهو هر عص باشدبرخوردار نمی ی ثابتکیان و چارچوباز  ،انسان

و در اصل، مقیاس، همان واقعیت موجود و امر واقع در آن عصر  و مختص به خود دارد جداگانه

طلبد و به همین گیرد که زمانه از وی میباشد و انسان همیشه همان شکلی را به خود میمی

 .گرددین برای انسانیت انسان، چارچوب و میزانی ثابت تعی ممکن نیست کهعلت، 

سنجد، همان میزانی که نازل شده تا در می اللهاما در مقابل، اسلام تمامی امور را با مقیاس 

 میان مردم به قسط و عدل رفتار شود:

 ِالْكتَِابَ وَالْْیِزَانَ لیَِقُومَ النَّاسُ باِلْقِسْط ْْ  لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا باِلْبَیِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُ
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ایم، و با ما پیغمبران خود را همراه با دلائل متقن و معجزات روشن )به میان مردم( روانه کرده»

ایم تا مردمان های )آسمانی و قوانین( و موازین )شناسائی حق و عدالت( نازل نمودهآنان کتاب

 (52)حديد:  .«)برابر آن در میان خود( دادگرانه رفتار کنند

معبود "ی گوید که قضیهمی - همان میزان حقیقی و اصلی است که - اللهو این میزان 

 یانسان مادی حیات بشری است و تمام جوانب زندگی در طول تاریخ ترین قضیه، مهم"کیست

است یا  اللهاینکه آیا معبود  ؛گردداین سؤال استوار می پاسخبر مبنای  -علاوه بر آخرت –

 ؟الله و یا جدای از اللهچیزی در کنار 

جاهلیت معاصر به صورت تعمدی از حیات اخروی غفلت ورزیده و زندگانی دنیای فانی را برجسته 

ی توجه و کوشش و آبادانی است زیرا اگر جاهلیت داند که شایستهرا تنها جایی مینموده و آن

ز یزد و همه چیری اول، کاخ آرزوهایش فرو میبه حیات اخروی اشاره نماید در همان وهله

د که در سرای آخرت جایی مناسب تواند ادعا نمایهیچ کس نمیفروکش خواهد کرد.. چرا که 

رادی اف که تواند بگوید، کسی نمییافت می شود شو شریعت اللهبرای ملحدین و منکرین وجود 

الهی و تطبیق آن در واقعیت  کراهت دارند و از تبعیت از اوامر اللهکه نسبت به شرع و قانون 

د جایگاهی نیک خواهند یافت! به همین خاطر، جاهلیت معاصر به ورزن، خودداری میشانحیات

 یند، و اگر هم دربارهراهیچ وجه از روز قیامت و حشر و نشر و ثواب و عقاب آخرت سخنی نمی

که این مباحث، وهمی و غیبی بوده و  بدین سبب است که خاطرنشان سازد دگویبسخنی  آن

که برای عقل و شعور خود احترام قائل است و به  موجودیو  ،شایسته نیست که انسان متمدن

را در راه فهم  شبخشد وقتگرایی، زندگانی خویش را سامان میدهد و با روح علمعلم اهمیت می

هداف والای مردم گشته و تمام آن تلف نماید! در این هنگام است که حیات دنیوی تبدیل به ا

گردانان بدطینت، امور را گام با آن، کارگردانان شرور و صحنهگردد و همها مصروف آن میتلاش

 "غیر یهودیان"آورند و بدین ترتیب، ریزی نموده و به اجرا در میطبق میل و خواست خود برنامه

گردند و سیر حیات ند روان میاتسهیل کردهی شیطان برایشان برگزیدهدر مسیری که ملت 

 کنند.می
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نْیَا﴿ یَاةَ الدُّ ُْ  * فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلََّ عَنْ ذِکْرِنَا وَلََْ يُرِدْ إلِاَّ الْحَ كَ هُوَ أَعْلَ ِْ إنَِّ رَبَّ ْْ مِنْ الْعِلْ ذَلِكَ مَبْلَغُهُ

ُْ بمَِنْ اهْتَدَى مَوَاتِ وَمَا فِي الأرَْضِ لیَِجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا  * بمَِنْ ضَلَّ عَنْ سَبیِلهِِ وَهُوَ أَعْلَ وَلِلهَِّ مَا فِي السَّ

سْنَى   بمََِ عَمِلُوا وَيََْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا باِلْحُ

منتهای  * خواهدکند و جز زندگی دنیوی نمیاز کسی روی بگردان که به قرآن ما پشت می»

منحرف شده باشد، و همچنین کسی  اللهپروردگار تو کسی را که از راه  دانش ایشان همین است،

 *داند( شناسد )و بهتر از همه، احوال و اوضاع آنان را میرا که راهیاب بوده باشد، به خوبی می

سرانجام الله بدکاران را در برابر  ،است اللهها و هر چه در زمین است، متعلّق به هر چه در آسمان

وجه  کنند به بهتریندهد، و نیکوکاران را در برابر کارهائی که میکنند کیفر میمی کارهائی که

 (11-52)نجْ:  .«کندپاداش عطاء می

 ٌْ ْْ عَذَابٌ عَظیِ ْْ غَضَبٌ مِنْ اللهَِّ وَلََُ حَ باِلْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَیْهِ یَا *وَلَكنِْ مَنْ شَََ ْْ اسْتَحَبُّوا الْحَ ُ ةَ ذَلِكَ بأَِنَّهَّ

نْیَا عَلََ الآخِرَةِ وَأَنَّ اللهََّ لا يََْدِي الْقَوْمَ الْكَافرِِينَ  ْْ * الدُّ ْْ وَسَمْعِهِ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللهَُّ عَلََ قُلُوبِِِ

ْْ الْغَافلُِونَ  ْْ وَأُوْلَئِكَ هُ   وَأَبْصَارِهِ

جز آنان که )تحت فشار و اجبار( وادار به هب –شوند شان کافر میایمان آوردن کسانی که پس از»

آری! چنین کسانی که  - هایشان ثابت بر ایمان استگردند و در همان حال دلاظهار کفر می

دارند )و به دلخواه خود دوباره کفر را ی خود را برای پذیرش مجدّد کفر گشاده میسینه

شود، و )در آخرت، کیفر و( عذاب گیرشان می)در دنیا( گریبان اللهپذیرند( خشم تند و تیز می

و عذاب بزرگ( بدان خاطر است که آنان زندگی دنیا را بر زندگی  اللهاین )خشم  *بزرگی دارند 

دارند، و الله گروه کافران را )به سوی بهشت( رهنمود ش میرَ تَدهند و گرامیآخرت ترجیح می

شان مُهر نهاده است )و به سبب ها و گوش و چشمانبر دل اللهند که اآنان کسانی *گرداند نمی

ی حقائق بسته است، و حسّ شان را به روی همهی عقلدریچه هایشان،ها و پلشتیزشتی

فلت های غتشخیص و قدرت تمییز را از ایشان گرفته است(. و چنین افرادی )با آویزان بودن پرده

  .«باشندند( غافلان واقعی میاشان، که ابزار شناخت انسانخبری به دل و چشم و گوشو بی

 (108-106)نحل: 
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 ٌقُلُوب ْْ ْْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ  لََُ ا وَلََُ ونَ بَِِ ْْ أَعْيٌُُ لا يُبْصُِِ ا وَلََُ ْْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بَِِ ا لََُ  لا يَفْقَهُونَ بَِِ

ْْ الْغَافلُِونَ  ْْ أَضَلُّ أُوْلَئِكَ هُ ا أُوْلَئِكَ کَالأنَْعَامِ بَلْ هُ   بَِِ

هائی دارند که فهمند، و چشمکمالات را( نمیها )آیات رهنمون به هائی دارند که بدانآنان دل»

ا )مواعظ ههائی دارند که بدانبینند، و گوشو یکتاپرستی را( نمی شناخت اللههای ها )نشانهبدان

 جویند وشنوند. اینان )چون از این اعضاء چنان که باید سود نمیساز را( نمیو اندرزهای زندگی

ا ترند )چرند و بلکه سرگشتهادهند( همسان چهارپایاننمیمنافع و مضارّ خود را از هم تشخیص 

ینان پویند(. اگذارند، ولی اینان راه افراط و تفریط میکه چهارپایان از سنن فطرت پا فراتر نمی

 (172)اعراف:  .«خبر )از صلاح دنیاو آخرت خود( هستندواقعا  بی

و باشد می خود در جهت مصالح شانها و تسخیرهدف نهایی ملت شرور، استحمار دیگر امت

ا آنه به همین جهت، واجب است کهی خود گردانند سعی در این دارند که دیگران را بنده و برده

چون حیوان، گذران زندگی کنند و دنیا نهایت را به کلی از یاد و خاطر قیامت باز دارند تا هم

به وسیله آنان را بنده شهوات گردانند و .. تا بدین 95شان!شان باشد و تمامی همّ و غم ذهنعلم

د و نیک پیداست که سرنوشت کسانی که از یاد آخرت غافل نماینبتوانند استثمارشان  یراحت

 شوند چه رنگ و بویی دارند:ها و هنجارهایی که بدان ختم میمانند چگونه است و ارزشمی

 َهَوَاتِ مِنْ النِّسَاءِ و نَ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّ مَةِ زُيِّ یْلِ الُْْسَوَّ ةِ وَالْخَ هَبِ وَالْفِضَّ الْبَنيَُِ وَالْقَنَاطيِِر الْقَُْنْطَرَةِ مِنْ الذَّ

نْیَا وَاللهَُّ عِندَْهُ حُسْنُ الَْْآبِ  یَاةِ الدُّ رْثِ ذَلكَِ مَتَاعُ الْحَ ذِينَ  *وَالأنَْعَامِ وَالْحَ ْْ للَِّ ْْ بخَِيْرٍ مِنْ ذَلكُِ قُلْ أَؤُنَبِّئُكُ

رَةٌ اتَّ  تهَِا الأنََّْهاَرُ خَالدِِينَ فیِهَا خَالدِِينَ فیِهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّ رِي مِنْ تََْ ْْ جَنَّاتٌ تََْ ِ   وَرِضْوَانٌ مِنْ قَوْا عِنْدَ رَبِِّ

نَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَ  *اللهَِّ وَاللهَُّ بَصِيٌر باِلْعِبَادِ  نَا إنَِّ ابرِِينَ  *نَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّ الصَّ

ادِقِيَُ وَالْقَانتِيَُِ وَالُْْنفِْقِيَُ وَالُْْسْتَغْفِرِينَ باِلأسَْحَار   وَالصَّ

برای انسان، محبّت شهوات )و دلبستگی به امور مادی( جلوه داده شده است، از قبیل: عشق به »

های نشاندار و چهارپایان الوف طلا و نقره و اسبزنان و فرزندان و ثروت هنگفت و آلاف و 

                                                           

بار الها، » «اللهْ لا تَعل الدنیا مبلغ علمنا ولا غاية همنا»فرماید: دعاهای خود می در یکی از اللهبه روایت ترمذی ، رسول - 95

 .«دنیا را نهایت علم ما و غایت هم و غم ما قرار نده
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ها )همه( کالای دنیای پست )فعلی( این ،چون: شتر و گاو و بز و گوسفند ...( و کشت و زرع)هم

بگو: آیا شما را از چیزی با  *است  اللهگاه گران در راه حق( در پیشاست و سرانجام نیک )تلاش

ها آراسته و جلوه داده شده است( بهتر است؟ برای دیدهخبر سازم که از این )چیزهائی که در 

هائی )در جهان دیگر( است که کسانی که پرهیزگاری پیشه کنند در نزد پروردگارشان باغ

گذرد، آنان در آنجاها جاویدانه خواهند بود. )همچنین ایشان ها از پای )درختان( آنها میرودخانه

و الله )رفتار و کردار( بندگان  الله استصی( و خوشنودی را( همسران پاکیزه )از هر پلیدی و نق

سازد و همان کسانی که )ایمان، دل آنان را لبریز می *داند( بیند )و نیّت درونی ایشان را میرا می

ایم، پس گناهان ما را ببخش و ما را از گویند: پرودگارا! ما ایمان آوردهآورند و( میو فریاد برمی

و همان کسانی که )در راه طاعت و عبادت، و دوری از گناه و  *به دور دار  عذاب آتش )دوزخ(

وع کار، و )با خشمعصیت، و تحمّل مشقّات و ناملایمات( بردبار، و )در نیّت و کردار و گفتار( درست

توانند و بدان دسترسی دارند( و خضوع بر طاعت و عبادت( مداوم و ماندگار، و )از آنچه می

 (17-11عمران: آل) .«در سحرگاهان آمرزش خواهندبخشاینده، و 

ا ریاد آخرت  ، به سبب غایتی که در درونش نهفته،جاهلیت معاصر نماییمآنگاه که مشاهده می

 و حیات باشدو تمام تلاش و کوشش و همّ وغمش، زندگی این دنیا می به باد فراموشی سپرده

گاه این جاهلیت را در مسیری که هیچدنیوی را شاخص و ملاک سنجش هر چیزی قرار داده، 

گرفتن مردم شویم و در جهت به بردگیپیمان نمیکنیم و با آن همکند همراهی نمیطی می

رت تنها به آخ "؟معبود کیست" یکه قضیهو اعتقادمان بر این است ، حالش نخواهیم شدکمک

جای دارد و پاسخ این  نیزشود بلکه دقیقا  از مواردی است که در دل حیات دنیوی مربوط نمی

کند بلکه زندگانی این دنیا را نیز به شدت سوال، نه تنها جایگاه انسان را در آخرت مشخص می

ت تر از آن است که بردگان و شیفتگان جاهلیسازد، و این تاثیر، بسیار بیشتر و خطرناکمتاثر می

 ند!ی شیطان، گمان دارهای امت برگزیدهمعاصر و خودباختگان نقشه

 یگیرد و از سرچشمههایی که از دین نشات میاز ارزش - البته به صورت موقت -با صرف نظر 

 ، پاسخ به)اندکی بعد در مباحث بدان رجوع می کنیم( شودعبودیت ذات باری تعالی جاری می

گذار نقانو" سوال، کلید پرسشبسیار مهم و اساسی است زیرا جواب این  "معبود کیست؟"سؤال 

 را در دل خود دارد! "زندگی کیست؟
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ی که کس» - است این تفسیر در این سخن اصابه به حق داشته -گوید: تفسیر مادی تاریخ می

داری ای که حکومتگیرد و هر طبقهحکومت را در اختیار می نیز مالکیت را در دست دارد همان

ی دیگر طبقات ه با هزینهو این مسال گذارد که مصالحش محفوظ گرددکند طوری قانون میمی

 .«گردد، مترجم(گیرد )و به ضرر آنها ختم میانجام می

نند کی خاکی زندگی میبرای افرادی که در این کره "؟گذار کیستقانون"ی قضیه بنابراین

-ارزش دنیایی و یا مسائل دیوانهبسیار مهم خواهد بود و نباید در مقابل مسائلی چون کالاهای بی

همان  ؛ساب آوردای دسته چندم به حاند آن را قضیهجنسی که بویی از اخلاق نبردهی کننده

 فرماید:در موردشان می اللهکالاهایی که 

وَالَّذِينَ کَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْکُلُونَ کَمََ تَأْکُلُ الأنَْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى  ْْ   لََُ

چون چهارپایان برند و همزودگذر جهان( بهره و لذّت میهای کافران )چند روزی از نعمتو »

خورند، و )پس از بدرود حیات و گام نهادن به چرند و میخبر و غافل از سرانجام کار( می)بی

 (15)محمد:  .«آخرت( آتش دوزخ جایگاه ایشان است

 نه انسانی! اندزیرا اینها، کالاهایی حیوانی

ین و تا اهایی که در طول تاریخ تمامی انقلاب همانی است که "؟گذار کیستقانون" یقضیه

ان سر گذارهایی بوده که از قانونبه سبب ظلم به خاطر آن بوده است و اندبه وقوع پیوستهلحظه 

د انگذارانی که همیشه به دنبال منافع خود و مصالح گروه و جماعتی بودههمان قانون ؛زده است

نجات  های فساداند تا از شرّ این جرثومهدر نتیجه، مظلومین انقلاب کردهاند که بدان تعلق داشته

 .یا حداقل، تلاش کنند تا قدر و منزلتی پیدا نمایندیابند و 

ها را حیات انسان ،گذاری چقدر مهم است و به چه میزانحال که نشان دادیم این مبحث قانون

پس همراه شوید  - توجه به زندگی اخروی بدون -ی خاکی تحت تاثیر قرار می دهد در این کره

هر جاهلیتی که در آن  یا در حقیقت، در و ،گذاری در دموکراسی لیبرالتا به منبع اصلی قانون

 شود، نگاهی بیندازیم.حکم نمی [مَا أَنْزَلَ الله]به 
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 بینیم و سپس این بشر، محدودتر شده و دری اول، منبع اصلی را در دستان بشر میدر وهله

ر صرفا  با هزینه دیگگیرد و این طبقه، مصالحی دارد که ای معین و مشخص قرار میانحصار طبقه

 گردد.طبقات )و به قیمت متضرر گشتن آنها، مترجم( محقق می

 به شمار می آمدهم صاحب ملک  زمان،و همبود  جامنطقه، امیر آن هر در نظام فئودالیزم، حاکم

و تحت پیگرد  توانست وی را بازخواست نمایدسی نمیپرداخت و کداری میو هم به حکومت

 دهد زیرا تنها نیروی موجود، خودش بود و کس دیگری بر چیزی تملک نداشت. شقرار

گذاری حق ملت است اما در دموکراسی لیبرال، اگرچه از لحاظ تئوریک و نظری، قانون

ت که صاحب همه چیز است و داری اسو نظارت و بازرسی از آن ملت! اما این سرمایه

داری آری! این سرمایه 96،نمایدتواند بازخواستش بشری نمیکند و هیچ بنیرانی میحکم

و به نفع خود و  کارگردانی تمامی نمایش را در اختیار دارداست که  - اعم از یهود و غیر یهود -

 اندرسانجام می به آنانیی ملت و از جیب و تمامی این کارها را با هزینه می گذارد قانون شمصالح

سیاسی و اقتصادی و اجتماعی  متعددهای ظلم ،های مختلفجاهلیت سویکه در طول تاریخ، از 

 .اندگشتهرا متحمّل 

وجود برخی  شعارها ما را از حقیقت ماجرا دور سازد، و شایسته نیست کهنبایستی فریادها و 

و ، زنامه و وسایل ارتباط جمعی سبب فریب ما گرددا در روخواه در پارلمان و یصداهای آزادی

اعم از یهود و غیر  -داری سرمایهزیرا ، نمودیمکه بدان اشاره  هستند یاینها نیز جزئی از نمایش

ی که قدرت را در دستان خود قبضه نموده از یک طرف، نیک آگاه است که این فریادها -یهود

خوش ستد ش راهای مختلف نمایشتوانند سکانسو نمی باشند نمیقادر به تغییر اوضاع  ،پراکنده

ی است ادموکراسیبرای  مناسب دستاویزی ،نمایند و از طرفی دیگر، این مواردتوجه تغییری قابل

 صداهای، بدین ترتیب، هرگاه این گرددداری محقق میکه از خلال آن تمامی مصالح سرمایه

و اطمینان  تر گشتهراسخبه بازی دموکراسی  هاتوده یمانا خیزندبه هوا بر می اهانهخوآزادی

                                                           

باشد، می " House of Cards: پوشالی خانه"ی قدرت را نشان می دهد سریال از جمله مواردی که به خوبی، پشت پرده  -96

ه در تمدن لیبرالی آمریکا به زیبایی به تصویر بکشد و اینک تسیاس یپیچیده فضایتوانسته فریب و دغل بازی را در این سریال 

 ، مترجمنهفته است هاییتها و جنایرانیشهوتو ها، طلبیقدرتو ها، پرده حکومت داری این کشور، چه خیانتپشت
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رتان قدبان کشتی فرمانروایی را به راحتی به دست صاحکّیابند و سُمی بدان خاطر بیشتری

 .سازند محققخواهند ، هر آنچه را که میسپارند تا اینان از خلال آنمی

 -گونه که بارها اشاره کردیمهمان –اند ها و حقوقی که ملت به دست آوردهاما در مورد ضمانت

مر ی تلاش و کوشش مستنتیجه حاصل کار دموکراسی نیست بلکه باید گفت که این مسائل،

جهت  -آن هم با اکراه-داری از برخی منافع کوچک سرمایهرف نظر نمودن صَ، و استمردم بوده 

ست ه اگشتبه برکت ذات وجودی نظام پارلمانی حاصل ن هایش،داراییاصل  محفوظ نگاه داشتن

ی آن داری آزاد و تکیهدر نظام سرمایه ای دیگر دارد! آری!ریشه در مساله بخش اعظم آنبلکه 

-ی که در حال اکتسابنجومکلان و به منظور کسب سودهای  ی محدود از آزادیکارگرِ با بهرهبر 

 شان می باشد، ریشه دارد.

ی خود را تا حداکثر ممکن افزایش داده و از این بیشتر جا برای قدرت و سلطه ،آزادداری سرمایه

، زیرا اگر سیستم به در راه نیل به آن روان می گردد گسترش ندارد وگرنه مطمئن باشید که

تحت فشار آهن و آتش مجبور به انجام کار باشد دیگر امکان  ،صورت دیکتاتوری درآید و کارگر

بنا  و به وجود نمی آیدداران دور هم جمع شوند و با هم کار کنند ر آن سرمایهکار جمعی که د

 در این هنگام استگردد و قدرت در دست گروه بسیار محدود و اندکی تجمیع می به طبیعت آن،

زیرا  خواهند داشتیابند و قدرتی هم در دست نای برای ظهور خود نمیداران، عرصهکه سرمایه

داران را نیز تواند کارگران را تحت فشار و اجبار به کار وا دارد دامن سرمایهکه می قدرتیآتشِ 

های کمونیستی گرفت، و از اینجاست که در دولت شان رادامن گونه کهخواهد گرفت همان

ریزهای پراکنده سری خردهیکمجبور است  ،خودموجودیت داری، با اکراه و برای حفظ سرمایه

 د ورسانانجام می به ی دموکراسیزیرکانهو این کار را از طریق بازی ملت قرا دهد را در اختیار 

د ینماهای خود میی خزانهداری بیشترین سودها را روانهدموکراسی است که سرمایه یبه وسیله

 گذارد. ریزها را برای ملت به ارث میو مقدار کمی از خرده 93و بسیاری از مظالم

توان ظلم را به عنوان یکی ه میگشت اللهدر هر جاهلیتی که احکام انسانی جایگزین شرع مبین 

 های آن مشاهده نمود. از نشانه

                                                           

ند که به ناحق از کسى گرفته شده است، مانند مال غصبی یا سرقت شده، مظالم جمع مَظلِمَه است و در لغت، مالى را گوی -93

 و عبارت ردّ مظالم که ممکن است خیلی جاها شنیده باشید به معناى بازگرداندن چنین مالى به صاحبش خواهد بود، مترجم.
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 شود:به دو دسته و گروه تقسیم  ای جز این ندارد کهبنا به طبیعت خود، چاره مجتمع جاهلی

هی پردازند و گروگذاری ببه قانون ! و قدرت را در دست گیرند وآیندگروهی به مقام ریاست نائل 

 ،اشندبگیرد و ناگزیر از اجرای قوانین مصوب که بر آنان اعمال قدرت صورت  باشندبردگانی  دیگر،

-تواند مخفی بماند که سرمایهدموکراسی نباشد، این حقیقت نمی یو زیرکانه و اگر بازی ظریف

گانی که ناچار به اجرای قوانین برد ؛گان آنانداران، آقا و ارباب قوم هستند و ملت و توده، بند

 باشند!اتخاذ شده از سوی ارباب خود می

ه نسبت تری ب، زندگی بهتر و مرفهیکه بردگان عصر دموکراسی لیبرال نمود این را انکار نخواهیم

گونه که اشاره کردیم این مساله به طبیعت )و همان دهای تاریخ دارنبردگان دیگر جاهلیت

تواند جز از طریق کارگری که از آزادی داری آزاد باز می گردد چرا که این سیستم نمیهسرمای

 یرتغیی شاناما با این وصف، حقیقت وضعیت مند است، به منافع خود دست یابد(اندکی بهره

ی ظریف و زیرکانه شده در نمایشِ طراحی هر چند که صاحب برخی از مظاهر آزادیِ کند ونمی

 .گان به شمار می آیندو بند گانبرددر ردیف همچنان  اند اماگشتهدموکراسی 

 محققآزادی واقعی  98،گردن نمی نهد اللهای که سیمای جاهلیت دارد و به شریعت در جامعه

قسیم ت رعیتو  اربابی د زیرا حکم به شریعت انسانی، به طور قطع مردم را به دو دستهگردنمی

ی اارباب خود، هیچ بهره برابرد و در نمایگذارد و رعیت اجرا میقانون می ،کند که در آن، اربابمی

 از آزادی حقیقی ندارد.

وانینی غیر از دستورات در جامعه و عدم رجوع به شریعت و قلهی اجرای شریعت ا به تاکید که

پروردگار الوهیتی  از ویژگیهای هم و می باشدبر بندگانش  خالقجای آوردن حق  بر هم، الله

 :به حساب می آیدنیز 

 ُلْقُ وَالأمَْر   أَلا لَهُ الْخَ

                                                           

و تنفیذ حُکم بشری نشات  اللهغیر گونه که در قرآن کریم مورد استفاده قرار گرفته، در اصل از عبادت ، آنجاهلیت -98

 أفحكْ الجاهلیة يبغون ؟ ومن أحسن من الله حكمَ القوم يوقنون؟! یابد:نمود می الله گیرد و حکم جاهلیت در مقابل حکممی

 کنند و( جویای حکم جاهلیّت )ناشی از هویآیا )آن فاسقان از پذیرش حکم تو بر طبق آنچه الله نازل کرده است سرپیچی می»

 (20)مائدة: .«کند؟و هوس( هستند؟ آیا چه کسی برای افراد معتقد بهتر از الله حکم می
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 (21)ألاعراف: .«دهدآفریند و تنها او فرمان میآگاه باشید که تنها او می»

و تضمینی است  به شمار می رودی خاکی کره این ، ضمانتی حقیقی برای آزادی انسان درهم و

ای قلیل در منصب قدرت هستند رعیتی که در آن، عده و جهت ممانعت از برقراری نظام ارباب

 و اکثریتی عظیم در مقام بردگی!

)از قبیل نماز  شعائر تعبدی چه در - اللهدن عبودیت برای گویم که، منحصر نموبه تاکید می

تنها چیزی است که زمین را از لوث  - اللهشریعت تحکیم  چه درباشد و  و روزه و..، مترجم(

به تنهایی عبادت  اللهکه مادامی و رهاند،می اللهغیر و مردم را از بندگی  نمایدپاک میاربابان 

ممکن نیست که اربابان  - و چه اجرای بی کم و کاست شریعت او ،ی شعائرچه از جنبه -شود 

 93!دارندوای وجود نهند و بندگان را به پرستش خود پای به عرصه

 الوهیت، به تنهایی در مقام اللهکه توانند طعم واقعی آزادی را بچشند مردم تنها در صورتی می

او باشند، تنها در این صورت است که  یبنده و برده -اعم از حاکم و محکوم -باشد و همه مردم 

 برابراست که در  وضعیتمیرد و تنها در این زید و آزاد میآید و آزاد میآدمی آزاد به دنیا می

 - ایمانی برتری -و استعلا  م از مادی و اقتصادی و... احساس برتریتمامی نیروهای زمینی اع

بالاتر از هر  اللهگیرد و می اللهاز کند زیرا این بشر، در این حالت، وجود و نیروی خود را می

 تر از تمامی نیروهای موجود در کائنات!چیز و هر کسی است... بالاتر و بزرگ

در این هنگام است که آنچه که در صدر اسلام به وجود آمد مجددا  ایجاد خواهد شد! و عبودیت  

 گردد.می اللهآن تنها و تنها از  ،هادر تمامی زمینه

 برابردر  گوید: ای مردم! بشنوید و اطاعت کنید! سلمان فارسیمی عمر بن خطاب

 ایدوخته شلوارآن، را که با  نگویی این تکه پارچه تا زمانی کهگوید: ایستد و میامیرالمومنین می

  !کنیممی تشنویم و نه اطاعتاز تو میای نه از کجا آورده

                                                           

و »فرماید که: چه زیبا می. الحمد لله الذي أنزل علَ عبده الكتاب ولَ يَعل له عوجا یدر تفسیر آیه شهید سید قطب -93

همان کسی است که کتاب  شود، اللهای یافت نمیپوشیدهاند، در عقیده هیچ چیزی پنهان و ها، روشن و مشخص شدهنشانه

است، پس اکنون همه و همه، بندگان  ی اللهرا نازل فرموده و این کار او شایسته حمد و ستایش است و محمد، عبد و بنده

 مترجم. .«هیچ فرزند و شریکی ندارد هستند و الله الله
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رود، قاضی از می "قاضی شریح"پیش  ی وی را دزدیدهای که زرههودیبا ی علی بن ابی طالب

گوید: امیرالمومنین میپرسد: ای امیرالمومنین! آیا گواهی بر مدعای خویش داری؟ وی می

، حکم به شرع اللهگوید! من هیچ دلیل و مدرکی ندارم و قاضی بر اساس راست می "شریح"

 سپارد!کند و زره را به وی مینفع یهودی صادر می

که احساس آزادی را  -ی عدالت و مساوات از این میوه نیز حتی کسانی که ایمان نیاورده بودند

ی این عدالت چنان بود که مردی قبطی، سایه آن آرمیدند، آوازه چشیدند و در -نمودخلق 

به نزد امیرالمومنین  - والی آن زمان مصر -کند تا از عمرو بن عاص طی میرا ها راه فرسنگ

دوانی از پسر والی دیده از او د و به علت آسیبی که فرزندش در مسابقه اسبرَشکایت بَ عمر

ه بود ای رومیان شکافته شدهپشتش توسط شلاق پیشتر، د کهشکایت نماید، این فرد کسی بو

 نمود.. و اگر هم می خواستمیشکایت  یتلاشی برا نه و احساسی به نام آدمیت نداشت اما نه

انی اما عدالت رب رد؟راستی بایستی به پیش چه کسی شکایت می بُه ب چنین کاری انجام دهد

وی را به درد  کرامتای! ی عصای بزرگ زادهضربهتا سبب شد  اللهتجلی یافته در شریعت 

 اللهبال احقاق حق خود در شریعت و به دن خواهی طی کندرا برای تظلم کیلومتر هزاران وآورد 

 .گرددب

نخواهد شد مگر آنکه حاکم زندگی،  محققهرگز! هرگز آزادی حقیقی و برابری و برادری حقیقی 

، تمامی 40بوده و قانون بشری در آن محلی از اعراب نداشته باشد الله یو شرع حکیمانه الله

 شود صرفا  شعار و باد هواستکه در دموکراسی سر داده می "آزادی و برابری و برادری"شعارهای 

گذاری را در شوند زیرا در ورای این الفاظ، قلیلی از آدمیان، حق قانوننمی محققدر عالم واقع  و

ه کای جز تسلیم ندارند و مادامیقابل توجه، در مقابل این قوانین چاره دست دارند و اکثریتی

ی اکثریت، به دنبال محقق ساختن مصالح خود ای اندک است آنان با هزینهقدرت در دستان عده

 باشند.  می

                                                           

 در مسائلی است که نصی در مورد آن وجود ندارد و این اجتهاد، با اجازه اللهپیشتر اشاره نمودیم که اجتهاد مجتهدین،  -40

گیرد، در این امر، هیچ حرامی و حلالی نباید حلال و حرام شود و چارچوب شرع صورت گرفته و مشروعیت خود را از وی می

وامع ها و جی مردم که در نظامگذاری خودسرانهی قانوناینکه، اجتهاد نباید با مقوله بایست به طور کامل رعایت گردد، خلاصهمی

 گیرد اشتباه گرفته شود.جاهلی انجام می
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اری گذگیری و قانوندموکراسی در اقوال نظری خود گمان دارد که تمامی مردم در فرایند تصمیم

اند ع نمودهوضدارند و این توانایی به مردم بخشیده شده است تا با استفاده از قوانینی که  مشارکت

کن کنند و بردگی و بندگی هماهنگی به وجود آورند و ظلم را ریشه میان مصالح خود و حاکمان،

 رداکه این فرضیه کاملا  جدلی بوده و امکان ندی خاکی محو سازند، در حالیرا از حیات این کره

اند پناه برده اللههای تاریخ که به غیر شریعت و در هیچ جاهلیتی از جاهلیت یابدنمود عینی  که

ا گذار زمین باشد زندگی بر سیمایی زیبمحقق نشده است، آیا گمان دارید که اگر بنی بشر، قانون

 جریان خواهد یافت؟ ،و بر مداری صحیح

 ؟نمودباری جنسی را تصویب بندو آیا این بنی بشر نبود که قانون بی

 کنار بگذارید: بود این قوانین به آنان یالقاء کننده که را ای چند، یهودیت شرورلحظه

 ِإلََِ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْل ْْ نِّ يُوحِي بَعْضُهُ  وَکَذَلِكَ جَعَلْنَا لكُِلِّ نَبيٍِّ عَدُوّاً شَیَاطيَُِ الِإنسِ وَالْجِ

 غُرُوراً 

انی ورزند( دشمن)که اینان که در صدد هدایت ایشان هستی با تو دشمنی و ستیزه میهمان گونه »

ایم. گروهی از آنها سخنان های متمرّد و جنّیان سرکش را در برابر هر پیغمبری عَلَم کردهاز انسان

رنگین  ایسرائیهاند تا ایشان را )با یاوهدادهاساسی را نهانی به گروه دیگری پیام میی بیفریبنده

 (115)ألانعام:  .«های دروغین( بفریبندو وسوسه

سی بر دموکرا شرور و بدطینت ی یهودگویم موقتا  شرارت یهود را کنار بگذارید زیرا، سیطرهمی

مسائل ن بلکه ای پذیردکه از طریق این سیستم انجام می گر مسایل زشتی باشدتوجیهتواند نمی

رید! ، ظاهر قضیه را بنگنشأت می گیردای و زیربنایی دموکراسی ، از مشکلات پایهقبیح و وقیح

های جمعی بند وباری از رهگذر موافقت جمعی مردم اعم از مجالس نیابتی و یا رسانهآیا این بی

هرج و مرجی که بشر ی این نیامده است؟ آیا زندگانی بر پایه به دستهای زندگی و یا واقعیت

 استوار خواهد ماند؟!پایدار و  رسانده،تصویب به 

 قانونی و مشروع است؟ ،ربا اعلام نموده که آیا این بشر نبوده که از رهگذر دموکراسی،



 

77 

 

این  پذیرشزیرا  .نادیده بگیرید. پردازدمیربا  ترویج مردم جهت تشویقبه که  را یهودیت شرور

بلکه این دارد برا معذور  هاتواند آندامان یهودیت جهانی نمی در شانو افتادنمردم  امر توسط

بر دوششان حمل در روز قیامت و  گاه اللهپیشدر  راآن بایستمساله، گناهی است که می

 فرماید:می شاندر مورد آنان و امثال که اللهحالیدر  نمایند

 َِّأَرْبَاباً مِنْ دُونِ الله ْْ ْْ وَرُهْبَانََّهُ ذُوا أَحْبَارَهُ َ   اتََّّ

د )چرا ان، علمای دینی و پارسایان خود را هم به خدایی پذیرفتهاللهیهودیان و ترسایان علاوه بر »

گذاری کنند، و خودسرانه قانونرا حلال می لال الله را حرام، و حرام ویکه علما و پارسایان، ح

کورکورانه به  دانند وبرند و سخنان آنان را دین مینمایند، و دیگران هم از ایشان فرمان میمی

 (11)توبه:  .«گردندشان روان میدنبال

از آنان اطاعت کردند، چنانکه  بود حلال اللهیعنی اینکه در حرام و حلالی که مغایر با حرام و 

 41.دارندگونه عنوان میعلما و مفسرین در تفسیر این آیه این

ا موافقت ربا ب بینید کهمی! ی بیندازیدداری نگاهواقعیت زندگی دموکراسی لیبرالی سرمایهبه 

ه آیا زندگی با ربایی کبه راستی  ..به اجرا درآمده است و بدون آنکه کسی اعتراضی نماید عمومی

 بنی بشر حلال کرده دوامی خواهد داشت؟!

 ند؟دموافقت نمو "آزادی"با  در  فرایند دموکراسی هآیا این آدمیان نبودند ک

یهود شروری که این قضیه را وسعت بخشید و از آن برای فاسد  -یهود را باز هم کنار بگذارید 

ند به این توانای میزیرا یهودیان صرفا  در جامعه - استفاده نمودءی بشری سونمودن جامعه

روی گردانیده و پشت خود را برای سوار شدن شیطان  اللهکه از هدایت  دست یابنددستاورد 

نگاهی بیندازید! اکنون زن دیگر آزاد شده و از قید و بند دین . به ظاهر اجتماع باشده نمودخم 

از چارچوب حیای فطری پا را فراتر نهاده و بلکه حتی  ،ها، خود را رهانیده استو اخلاق و ارزش

رضایت و جز با و  ،آیا این آزادی جز با موافقت بشره است!! گشتو ذاتی خویش هم آزاد 

                                                           

 به علمایی همچون ابن کثیر و طبری و قرطبی و ابن تیمیه و ... رحمهم الله، مراجعه نمایید. -41
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یا زندگی، با این وضعیت آ است؟!! .. جود آمدهجهت گسترش آن به و آدمی درخواست

 تصویب نموده پایداری و استقامت خود را حفظ خواهد کرد؟  ،که انسان آزادی زن

صدها قانون بشری دیگر را در جاهلیت معاصر بنگرید و ببینید که چه آثار و پیامدهای 

 و اضطراب، و ، آثاری چون دیوانگی،برجای گذاشته استباری در زندگی آنان زیان

انواع جرم و  و اعتیاد به الکل و مواد مخدر، و خودکشی، و های روانی و عصبی،بیماری

کاری و... همه و همه در خانمانی اطفال و سوق دادن آنان به سمت بزهبی و ها،جنایت

فروپاشی جامعه و مرگ احساسات  و فروپاشی خانواده، و گسیخته،کنار فردگرایی لجام

ار اراده که نیمی از زندگیش را ابزدیل شدن انسان به حیوانی مکانیکی و بیانسانی و تب

 کند و نیم دیگر را شهوات تسخیر نموده است.و تجهیزات اداره می

گر حتی اگیرد، آید که انسان خود برای خویشتن تصمیم میتمام این مسائل زمانی پیش می

ی اجتماعی هماهنگ اتخاذ گردد که همه به یک میزان تمامی این تصمیمات در سایه

نباشد باز هم درگیر چنین  میاندر آن دخیل باشند و هیچ ظلم و کشمکشی در 

گردد و آدمی بنا به طبیعت خود، خالی ها به بشر باز میزیرا تمامی این ؛مشکلاتی خواهیم بود

تواند تمامی پیامدهای احتمالی میی کاملی بر مسائل ندارد و ناز جهل و نقصان نیست و احاطه

بدان  اللهکه  -42اجتهاد گاه که از حدّ و مرز، پس آنبینی نمایدیشناشی از تصمیماتش را پ

پردازد، به درون ، به وضع حلال و حرام میاللهد و بدون توجه به شرع گردخارج می - اذن داده

گونه تبدیل به آشفته بازار و اوضاع زمین، این است افتد که خود حفر کردهچاهی نازیبا می

 گردد. می

صر گونه که جاهلان عآن "معبود کسیت؟"ی که قضیه ی پی می بریممسائل چنینق در با تعمّ

ای ماورایی نیست که صرفا  با آخرت در ارتباط باشد بلکه در کنار ارتباط مسألهجدید گمان دارند، 

حیات دنیوی نیز ارتباطی نزدیک دارد زیرا جواب این سوال، تنگاتنگ با آخرت، با عمق وجود 

چه کسی منهج و  جواب اینکه ؛را نیز در خود دارد "؟گذاری از آن کیستحق قانون"پاسخ 

                                                           

ناسند و به ذات مقدسش ایمان شرا می فقط به مومنین اجازه اجتهاد داده است زیرا صرفا  آنانند که شریعت الله الله -42

 ندارند حق ورود به این وادی به آنان داده نشده است. دارند، و چون غیرمومنان شناختی نسبت به شریعت الله
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نباشد خیالی  ، معبود انحصاری آدمیاناللهو هرگاه که  کند،ی زندگانی مردم را تدوین میبرنامه

 د.نمایمردم را دچار فساد و تباهی می رد وگیرا فرا می وهم انگیز حیات دنیوی

ای نتیجهه چشود  سنجیده "معبود کیست؟"راسی با میزان ببینید که اگر دموکو نیک بنگرید! 

 !!به بار می آید

گیرد و تنها معبود زندگی، باری میبه تنهایی مورد عبادت قرار  اللهآیا در دموکراسی لیبرال، 

و یا جدای از او پرستش  بود دروغین داریم که در کنار پروردگارو مع 49ها الهکه دهآنیا  تعالی است

و جدای از وی هر دو دارای سرنوشتی یکسانند! زیرا  اللهشوند؟ و بدیهی است که در کنار می

و اگر الهی جدای از او داشته  ایمگشتهمرتکب شرک  قرار دهیم اللهاگر اله و معبودی در کنار 

 شوند!و شرک و کفر هر دو در نهایت به کفر ختم می ،ایمباشیم به وادی کفر افتاده

های خود را به روی که در روزهای یکشنبه، درب وجود دارنددرست است که هزاران کلیسا 

ا همیلیونبا صرف نظر از و  ،ی منحرف کلیساصرف نظر از عقیدهبا  –گشایند ن میانمازگزار

این  بهاما  - داصلا  قائل به وجوب آن نیز نمی باشن خوانند بلکهانسانی که نه تنها نماز نمی

ی چگونه مربا  به بنگرید، به نظر شما ویی دینی به این مکان آمده نمازخوان که از روی علاقه

د بایستی اموالش را از ربا دور بدار که ربا حرام است و فردی بلند شود و به وی بگویدنگرد؟ و اگر 

را به او دهد؟ آیا نشان می از خود چه واکنشی و در امور ربوی نبایستی مشارکت داشته باشد

نها جوابی ت باید بدانید که را دریابید این نمازخوان پاسخ دنبال آنید که به اگرگیرد؟ تمسخر نمی

ربا، از الزامات اقتصادی است و دین نباید در  دارد این است که مسألهکه یک فرد غربی برای این 

 امور اقتصادی دخالت نماید!

                                                           

بکار رفته است  در لغت در ابتدا برای امور محسوس "اله"کلمه ی چنین می فرماید:  "اله"در مبحث  اد سبحانیاست - 49

ف مادرش طره اش خود را ب( یعنی مادر بچه شتر به چراگاه رفته است وهنگام غروب که برمی گردد بچهالفصیل الهاند )مثلا  گفته

بر مبنای وجود این احساس به ، بنابراین، کندش را از طریق او دفع میبیند و مضارّزیرا منافعش را در وجود او میکشدمی

اش کرد بچهبراین اساس فرمانروایی می داشت ودهد که اگر شتر)مادر( شعور میمیبرد و خود را در اختیار او قرار مادرش پناه می

کار برده ه ب اَلهِْ يَاْلَهُ ی رد که برای تمام این کارها کلمهبُچنین در هنگام مشکلات به مادرش پناه میهم نمود،از او اطاعت می

برده شده است  مبنی بر اینکه وقتی کسی به منافعی نیاز داشته باشد کار ه بعدا  این لغت تکامل یافته و در مورد انسان بشدمی

 زا احساس کند که صاحبش بر او تسلط دارد ووجود این حالت، دارای رغبتی شود و چنین  ی باشد و بر اثرو خواهان دفع مضارّ

ای بر برداری کند وفرمان باشد(ی)که صاحبش م این طریق کنترلش را در دست دارد و بر این اساس دارای رهبتی گردد و از او

 ، مترجم.شودگفته می الهدهد تحقق نتایج اسباب از او طلب یاری کند، به کسی که این کارها را انجام می
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بگوید که این  به وی از حضار یکی نظرش در مورد مسائل و روابط جنسی چه خواهد بود؟ اگر

روابط جنسی به کلی حرام است مگر آنکه ازدواج شرعی انجام گرفته باشد و از وی بخواهد که 

العملی از خود شد، این نمازگزار چه عکسکِح نموده و از روابط نامشروع دست رفتار خود را اصلا

گوید که: روابط جنسی، ؟ و جوابش چگونه خواهد بود؟ جوان آمریکایی میگذاردبه نمایش می

 ای بیولوژیکی و زیستی است و ربطی به دین و اخلاق ندارد!مسأله

ها اله و خدای دروغین که بر زندگی است یا دهمعبود  اللهآیا در سیستم دموکراسی لیبرالی، 

 کنند؟اند و بر آنان حکومت میمردم سیطره یافته

 و ابزار تولید، و انسان، و علم،و عقل،  و افکار عمومی،و اجتماع، و مصالح ملی، و تولید، و ، 44دلار

 الله همراه، از جمله خدایان دروغینی هستند که به 45شهوات و هوی و هوس و عشق و محبت،

د ساز ما در مورگردند و به نوعی به سؤال سرنوشتو یا به صورت جداگانه مورد پرستش واقع می

دهند؛ اینکه آیا معبود، پاسخ قطعی و شفاف می "؟معبود چه کسی است"اینکه در زندگی، 

 ؟الله است یا چیزی غیر از الله

ال، در دموکراسی لیبر پوشالین به زبان حال می گویند که تمامی این خدایانو انگار که 

 .نمی باشد اللهمعبود به طور قطع، 

*** 

 ...ی انسانیت انسان استی دوم، قضیهاما قضیه

تا مشروعیت خود را  نمودها پاک جاهلیت معاصر، بحث آخرت را از اذهان انسانگونه که همان

هایش برملا را ملغی اعلام کرد تا مصالحش به خطر نیفتد ونقشه و ایمان به الله نمایدحفظ 

دیگر  ایو به گوشه معیارهای حقیقی انسانیت انسان را کنار زد ینگردد، به همان گونه نیز، تمام

 پردازیم...در اینجا به تشریح علل و اسباب این امر میما راند، و 

                                                           

)برده درهم و دینار به هلاک رفت و نابود شد(، و امروز، بردگان « تعس عبد الدرهْ، تعس عبد الدينار» فرمایند:می اللهرسول -44

 سرتاسر این کره خاکی چه بسیارند! دلار در

هُ هَوَاهُ فرماید: می الله -45 ذَ إلَََِ َ . «ای کسی را که هوا و هوس خود را به خدائی خود گرفته استهیچ دیده» أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتََّّ

 (12)الجاثیة: 
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ن ابتدای خلقت، از حیوان متمایز بوده و عقیده اگر جاهلیت معاصر اعتراف نماید که انسان از هما

داشته و ایمانی که در وی بوده همان ایمان به غیب است که  نسبت به اللهو فکری آگاهانه 

حیوانات، دارای دو خلاف ، برو تمامی اعمال و کردارش ستگانه قادر به درک آن نیحواس پنج

به انتخاب خود، اختیار نماید و و وجه مثبت یا منفی است و قادر است میان دو راه، یکی را 

گردد در حالیکه چنین چیزی در میان حیوانات وجود ندارد.. اعمالش با خیر و شر توصیف می

که بر مبنای بُعد  را هایشتواند تمامی تلاشاگر به تمامی این امور اذعان نماید چگونه میآری! 

ای هو اگر به تمامی این موارد اعتراف کند چگونه نقشه توجیه نماید؟ استوار گشتهحیوانی انسان 

  د؟ساز محققرا  ششوم خود را به اجرا بگذارد و مصالح

داری چگونه به سودهای حرام خود دست یابد؛ همان سودهایی که از راه منفک نظام سرمایه و

ه است؟ و چگونه یهودیت، نمودو عملیات اقتصادی از دین و اخلاق کسب  نمودن کامل اقتصاد

  تسخیر نماید؟ اللهی را استحمار نموده و آنها را جهت سواری دادن به ملت برگزیده غیر خود

ارزشی که صرفا  عقل را به زوال داری، سودهای نامشروعش را از ربا و از صنایع بیچگونه سرمایه

ندازی اهایی که برای بازاریابی اجناس تولیدی راهو از جنگ ،نمایندرا فاسد می کشانند و اخلاقمی

 ؟نمایدشوند، اکتساب می

به  شاننمودنهای شوم خود را برای فاسد نمودن زن و مرد و مشغول چگونه یهودیت، نقشه

دار چمرهای فرهیخته که پاز تربیت نسلی از انسان شانشاختنی جنسی و غافل مسائل وقیحانه

و  بپاشداخلاقی باشند اجرا نماید؟ چگونه روابط خانواده و مجتمع را از هم  حق و عدل و مبانی

آدمیت را به جنون جنسی و جنون سینما و تلویزیون و فوتبال و دوستی و عشق و مدهای جدید 

 و... گرفتار سازد؟

دلیل که این مسائل حقیقت هرگز! جاهلیت هرگز به این موارد اذعان نخواهد کرد، نه به این 

جاهلیت، مشروعیت خود را از  شود کهها موجب مینداوجودی ندارند بلکه بدین علت که اقرار ب

 هایش نقش بر آب گشته و مصالحش از کف برود!دهد و نقشهدست 

 د!ایها پاک نمد و حقیقت را از ذهننزبپس، برای حفظ وضع موجود باید دست به هر کاری  

 !که تمدن مادی، مقیاس و ملاک انسانیت انسان است باید بگوید
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س سنجش انسانیت انسان توسط بشر، مقیا 46انرژی و برق که مقدار مصرف مدعی باشدباید 

 !است

 خواهد، مقیاس انسانیت انسان است!که آزادی انسان در انجام هر آنچه که می باید ادعا نماید

 که هیچ مقیاس ثابتی برای سنجش انسانیت انسان وجود ندارد! بگویدیا باید و 

 اندمبمهم این است که حقایق از دید مردم پنهان  مترجم( ،بلکه آیدمهم نیست چه بر زبان می)

دیل تبی اندهند و به همان درازگوشبها دست نیابند، تا انسانیت خود را در عمل از دست تا بدان

 !گیردبسواری  هامی خواهد از آن اللهی که ملت برگزیده شوند

کند و ضمن برجسته حقیقت اذعان میاین  هب - است برحق اللهدین که همان  –اما اسلام 

ی اول به صوت انسان خلق شده و ورزد: اینکه انسان از همان لحظهبر آن اصرار می ،ساختنش

مل ها از حو زمین و کوهها مکلف به تکالیفی گشته است و امانتی را بر دوش گرفته که آسمان

از انسانیت خود حفاظت نموده و به  باشداند و تا زمانی که انسان حامل این امانت با ورزیدهإآن 

 :گرددتباه می شانسانیت شتمحض اینکه از آن غافل گ

 ًكَ للِْمَلائِكَةِ إنِِِّّ جَاعِلٌ فِي الأرَْضِ خَلیِفَة   وَإذِْ قَالَ رَبُّ

  .«کن( که پروردگارت به فرشتگان گفت: من در زمین جانشینی بیافرینم زمانی )را یادآوری»

 (10)البقرة:

 ٍُِيْتُهُ وَنَفَخْتُ فیِهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ  *إذِْ قَالَ رَبُّكَ للِْمَلائِكَةِ إنِِِّّ خَالقٌِ بَشََاً مِنْ طي فَإذَِا سَوَّ

  سَاجِدِينَ 

ر هنگامی که آن را س * آفرینمگفت: من انسانی را از گِل میوقتی که پروردگارت به فرشتگان »

و سامان دادم و آراسته و پیراسته کردم و از جان متعلّق به خود در او دمیدم در برابرش سجده 

 (75-71ص:) .«)ی بزرگداشت و درود( ببرید

فیِهَا ْْ ْْ مِنْ الأرَْضِ وَاسْتَعْمَرَکُ   هُوَ أَنشَأَکُ

                                                           

 ایم.به این امر اختصاص داده «تمدن کیلو وات»، فصلی را با عنوان «فی النفس و الْجتمع»در کتاب  -46



 

83 

 

 (61)هود: .«را از زمین آفریده است و آبادانی آن را به شما واگذار نموده استاو است که شما »

 َمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا و بَالِ فَأَبَيَُْ أَنْ يََْ مَوَاتِ وَالأرَْضِ وَالْجِ ا عَرَضْنَا الأمََانَةَ عَلََ السَّ لَهَا الِإنْسَ إنَِّ   انُ حَََ

ی جهان خلقت( عرضه داشتیم ها )و همهها و زمین و کوهآسمانما امانت )اختیار و اراده( را بر »

ی جهان( و از پذیرش امانت خودداری کردند و از آن ترسیدند، و حال این که انسان )این اعجوبه

 (32)احزاب:  .«زیر بار آن رفت

 ِنَّ وَالِإنسَ إلِاَّ لیَِعْبُدُون   وَمَا خَلَقْتُ الْجِ

 (26)ذاريات: .«امجز برای پرستش خود نیافریدهها را ها و انسانمن جن»

 ْْ كُ ْْ أَلَسْتُ برَِبِّ ْْ عَلََ أَنفُسِهِ ْْ وَأَشْهَدَهُ تَهُ يَّ ْْ ذُرِّ كَ مِنْ بَنيِ آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِ قَالُوا بَلََ وَإذِْ أَخَذَ رَبُّ

  شَهِدْنَا

ان زادگفرزندان آدم را از پشت آدمیای پیغمبر! برای مردم بیان کن( هنگامی را که پروردگارت »

)در طول اعصار و قرون( پدیدار کرد و )عقل و ادراک بدانان داد تا عجائب و غرائب گیتی را 

ره خود را بشناسند و بالأخ پروردگارانگیز هستی، دریابند از روی قوانین و سنن منظّم و شگفت

جهان، انگار الله سبحان( ایشان را بر ی با خواندن دلائل شناخت یزدان در کتاب باز و گسترده

خودشان گواه گرفته است )و خطاب بدانان فرموده است( که: آیا من پروردگار شما نیستم؟ آنان 

 (175)ألاعراف: .«دهیمند: آری! گواهی میهم به زبان حال پاسخ داده و( گفت)

 ُوَلا ه ْْ ْْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبعَِ هُدَايَ فَلا خَوْفٌ عَلَیْهِ ا يَأْتیَِنَّكُ زَنُونَ قُلْنَا اهْبطُِوا مِنْهَا جََیِعاً فَإمَِّ  *ْْ يََْ

ْْ فیِهَا خَالدُِونَ  بُوا بآِيَاتنَِا أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُ   وَالَّذِينَ کَفَرُوا وَکَذَّ

از آنجا )به زمین( فرود آئید و چنانچه هدایتی از طرف من برای شما آمد )که گفتیم: همگی »

حتما  هم خواهد آمد( کسانی که از من پیروی کنند، نه ترسی بر آنان خواهد بود و نه غمگین 

ند اهای ما را تکذیب کنند )و نادیده گیرند( اهل دوزخو کسانی که کافر شوند و آیه * خواهند شد

 (12-18 )البقره: .«آنجا خواهند ماندو همیشه در 
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 اهَا مَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا  *وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّ اهَا  *فَأَلََْ اهَا *قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکَّ   وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّ

و سوگند به نفس آدمی، و به آن که او را ساخته و پرداخته کرده است )و قوای روحی وی را »

سپس بدو گناه و تقوا را الهام کرده  *های جسمی او را تنظیم نموده است( دستگاهتعدیل، و 

ی )قسم به همه *است )و چاه و راه و حسن و قبح را توسّط عقل و وحی به او نشان داده است( 

گردد که نفس خویشتن را )با انجام طاعات و عبادات، و ترک ها!( کسی رستگار و کامیاب میاین

معاصی و منهیّات( پاکیزه دارد و بپیراید )و آن را با هویدا ساختن هویّت انسانی رشد دهد و بالا 

ر د گردد که نفس خویشتن )و فضائل و مزایای انسانیّت خود راو کسی ناامید و ناکام می *برد( 

 (10-7)شمس:  .«میان کفر و شرک و معصیت( پنهان بدارد و بپوشاند، و )به معاصی( بیالاید

 ُِِکُوا بهِِ شَیْئاً وَباِلْوَالدَِيْنِ إحِْسَاناً وَبذِِي الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالَْْسَاکي  وَالَْْسَاکيُِِ وَاعْبُدُوا اللهََّ وَلا تُشَِْ

ارِ ذِي الْقُرْبَى ْْ إنَِّ اللهََّ لا يَُبُِّ  وَالْجَ بیِلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمََنُكُ نبِْ وَابْنِ السَّ احِبِ باِلْجَ نبُِ وَالصَّ ارِ الْجُ وَالْجَ

  مَنْ کَانَ مُُْتَالاً فَخُوراً 

 وو نیکی کنید به پدر و مادر،  نگردانیدرا عبادت کنید و هیچ چیزی را شریک او الله )تنها( »

 وهمسایگانِ بیگانه، و همسایگانِ خویشاوند،  و درماندگان و بیچارگان،و یتیمان، و خویشان، 

مسافران )نیازمندی که در شهر و مکان و کاران(، راهان و همدمان )در سفر و در حضر، و همهم

دارد که خودخواه و گمان الله کسی را دوست نمیبی ،معیّنی اقامت ندارند(، و بندگان و کنیزان

 (16)نساء:  .«ا باشدخودست

 ِادِقِيَُ وَالْقَانتِيَُِ وَالُْْنفِْقِيَُ وَالُْْسْتَغْفِرِينَ باِلأسَْحَار ابرِِينَ وَالصَّ   الصَّ

و همان کسانی که )در راه طاعت و عبادت، و دوری از گناه و معصیت، و تحمّل مشقّات و »

کار، و )با خشوع و خضوع بر طاعت و ناملایمات( بردبار، و )در نیّت و کردار و گفتار( درست

توانند و بدان دسترسی دارند( بخشاینده، و در سحرگاهان عبادت( مداوم و ماندگار، و )از آنچه می

  (17عمران: آل( .«آمرزش خواهند
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 َخَاشِعُونَ  *قَدْ أَفْلَحَ الُْْؤْمِنُون ْْ ْْ فِي صَلاتِِِ غْوِ مُعْرِضُونَ  *الَّذِينَ هُ ْْ عَنْ اللَّ وَالَّذِينَ  *وَالَّذِينَ هُ

کَاةِ فَاعِلُونَ  ْْ للِزَّ ْْ حَافظُِونَ  *هُ ْْ لفُِرُوجِهِ ْْ  *وَالَّذِينَ هُ ُ ْْ فَإنَِّهَّ ْْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمََنَُّهُ إلِاَّ عَلََ أَزْوَاجِهِ

ْْ الْعَادُونَ فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَ  *غَيْرُ مَلُومِيَُ  ْْ رَاعُونَ  *أُوْلَئِكَ هُ ْْ وَعَهْدِهِ ْْ لأمََانَاتِِِ  *وَالَّذِينَ هُ

ْْ يََُافظُِونَ  ْْ عَلََ صَلَوَاتِِِ ْْ الْوَارِثُونَ  *وَالَّذِينَ هُ ْْ فیِهَا  *أُوْلَئِكَ هُ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُ

  خَالدُِونَ 

-انیکسو  *ند که در نمازشان خشوع و خضوع دارند اکسانی *مسلمّا  مؤمنان پیروز و رستگارند »

 *گیرند؛ نه شوخی( گردانند )و زندگی را جدّی میکه از )کردار( بیهوده و )گفتار( یاوه روی اند

همسران یا مگر از  *کنند و عورت خود را حفظ می *کنند در میهکه زکات مال ب اندکسانیو 

اشخاصی که غیر از این )دو راه  * کنیزان خود، که در این صورت جای ملامت ایشان نیست

و  *باشند( آیند )و زناکار میشمار میه زناشوئی( را دنبال کنند، متجاوز )از حدود مشروع( ب

ب که مواظ اندکسانیو  *داری خویش امین و در عهد خود بر سر پیمانند که در امانت اندکسانی

باشند )و پیوسته آنها را در وقت خود اداء، و ارکان و اصول و خشوع و خضوع نمازهای خود می

 *آنان مستحقّان )سعادت( و فراچنگ آورندگان )بهشت( هستند  *نمایند( لازم را مراعات می

 )11-1مؤمنون:   (.«کنند و جاودانه در آن خواهند ماندآنان بهشتِ برین را تملّک می

 َيَغْفِرُون ْْ ِْ وَالْفَوَاحِشَ وَإذَِا مَا غَضِبُوا هُ تَنبُِونَ کَبَائِرَ الِإثْ ْْ  *وَالَّذِينَ يََْ ِ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لرَِبِِّ

ْْ يُنفِْقُون  َّا رَزَقْنَاهُ ْْ وَمِِ ْْ شُورَى بَیْنَهُ لاةَ وَأَمْرُهُ ْْ  *وَأَقَامُوا الصَّ ونَ  وَالَّذِينَ إذَِا أَصَابَُِ ْْ يَنْتَصُِِ   الْبَغْيُ هُ

پرهیزند، و هنگامی که که از گناهان بزرگ، و اعمال بسیار زشت و ناپسند می اندکسانیو »

ی گناه گویند و آلودهدهند و پرت و پلا نمیگردند )زمام اختیار از دست نمیخشمناک می

که  نداکسانیو  * بخشندکنند و بخشم آورندگان را( میشوند، و بلکه نفس خود را مهار مینمی

ی خوانند، و کارشان به شیوهگویند، و نماز را چنان که باید میدعوت پروردگارشان را پاسخ می

 ایم )در کارهای خیر(ی مشورت با یکدیگر است، و از چیزهائی که بدیشان دادهرایزنی و بر پایه
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ر بار یدهند )و زکه اگر ستمی بدیشان شد، خویشتن را یاری می اندکسانیو  * کنندصرف می

 )12-17شوری:  (.«روند(ظلم نمی

 َالَّذِينَ يُوفُونَ بعَِهْدِ اللهَِّ وَلا يَنقُضُونَ الْیِْثَاق*  ْْ ُ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللهَُّ بهِِ أَنْ يُوصَلَ وَيََْشَوْنَ رَبَِّ

سَابِ    وَيَََافُونَ سُوءَ الْحِ

کنند، و پیمان )موجود میان خود و وفا می اللهآن کسانی که به عهد )تکوینی و تشریعی( »

ستور به حفظ آنها د اللهدارند پیوندهائی را که و کسانی که برقرار می شکنند *بندگان( را نمی

ی هی انسانیّت، و رابطی انسان با آفریننده جهان، پیوند انسان با جامعهداده است، )از قبیل: رابطه

 ی بدی )کهترسند و از محاسبهن و نزدیکان( و از پروردگارشان مینوعان به ویژه خویشااو با هم

 )51-50رعد:( .«باشنددر قیامت به سبب گناهان داشته باشند( هراسناک می

 َُِيكَ لَهُ  *قُلْ إنَِّ صَلاتِِ وَنُسُكيِ وَمَحْیَاي وَمَِاَتِِ للهَِِّ رَبِّ الْعَالَْي   لا شََِ

است که پروردگار جهانیان است )و این است  اللهبگو: نماز و عبادت و زیستن و مردن من از آن »

اندازم و بر بذل کنم و کارهای این جهان خود را در مسیر رضایت او میرا پرستش می اوکه تنها 

را  الله *ی مماتم شود( میرم، تا حیاتم ذخیرهکوشم و در این راه میمال و جان در راه یزدان می

 )161-165 أنعام:( .«هیچ شریکی نیست

 است انسان و این است مقیاس انسانیت!این 

 ی مشخصدارای رسالت و ماموریت ،او از همان ابتدا نه حیوان، بلکه انسان بوده و از همان آغاز

 و می باشدو حافظ آن  تسلط داردی خاکی و بر کره استدر زمین  جانشین اللهبوده است، او 

بایست در پرتو دستورات الهی انجام البته تمامی این کارها را می گماردبه آبادانی آن همت می

 که اللهی همان دستورات و همان ضوابطی ی صحیح، و بر پایهدهد و این مکان را با ضوابط

ن یتقسیم نماید؛ و ا نوعان خودهممیان  ،ی زمین تدوین نمودهبرای تنظیم زندگانی آدمی بر کره

ی خلایق که به صورت قهری، در و بقیه پذیرفتهرا آن همان امانتی است که انسان، مسئولیت

، اما را بر دوش کشند، خاشع و خاضع هستند و فاقد اراده و اختیارند نتوانستند آنبرابر الله

مند شده و قدرت لق موارد گوناگون بهرهانسانی که از نعمت اراده و ادراک و توانایی انجام کار و خَ
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ز را ا اللهاین است که  -یا همان امانت بر گردنش -انتخاب و اختیار دارد، رسالت و ماموریتش 

که ادامیگیری از منهج او آباد نماید و این موجود، مرا با بهره عبادت نموده و زمین ،روی اختیار

و  [مَا أَنْزَلَ الله]دن به مشغول باشد و با حکم نمو اللهو به عبادت  بر این امانت استوار بوده

ر انسانیت در مسی باشد دازد و به اوامر الهی پایبندپرمنهج ربانی به شکوفا کردن زمین بتبعیت از 

پرهیز  و هایی از قبیل خشوع در نماز،انسانی خود گام برداشته است زیرا در قرآن، انسان با ویژگی

رعایت  و ی شهوت جنسی،کنترل کننده و ی زکات،پرداخت کننده و از موارد لغو و بیهوده،

و گذشت به  ،برداری و انفاق و استغفارصبر و صداقت و فرمان و ی عهد و پیمان و امانت،کننده

 و جنگ بر علیه ظلم و ستم و... تعریف شده است. ،هنگام خشم

ذیر تغییرناپ مقیاسی که؛ این همان مقیاس ثابت برای سنجش انسانیت انسان استو 

 بوده و دگرگونی بدان راهی ندارد.  

 عاملی دائمی میان عقل بشری و دنیای مادی در جریان است و انسان هموارهت است کهدرست 

های جهان و استفاده از آنها در جهت مصالح و منافع بشری بوده و همین به دنبال مهار انرژی

ای هتواند ارزشنمی هادگرگونیاما این  ایجاد نموده است ویزیادی را در زندگی  تغییرات، مسأله

 خوش تغییر نماید بلکه بایستی عکسدست حاکم است بشر زندگیرا که بر ثابت و بنیادینی 

های ثابت و بنیادین، ملاک و معیاری باشند برای فرما باشد، یعنی، ارزشقضیه بر جامعه حکم

 موراسامان یابد و  گردند تا از این طریق، زندگی سر ومتغیرهایی که بر زندگی آدمی حادث می

جامعه در جایگاه مناسب خود قرار گیرند و این تغییرات دائمی، زندگی آدمی را دچار استرس و 

 د.ناضطراب و پریشانی نساز

ی خاکی، های موجود در این کرههای دنیایی و نعمت، نیرواز یک طرفتوجه داشته باشید که 

 :به ودیعه گذاشته شده است که برای بشر در زمین اندلهیهایی اموهبت

 ُمَوَاتِ وَمَا فِي الأرَْضِ جََیِعاً مِنْه ْْ مَا فِي السَّ رَ لَكُ   وَسَخَّ

ی خود، مسخّر شما ساخته و آنچه که در آسمانها و آنچه که در زمین است همه را از ناحیه»

 (11 :)سورة الجاثیة .«است
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 نیزرد گیگیری از این نعمات، به کار میآدمی برای کشف و تسخیر و بهرهو تلاش و کوششی که 

 :به شمار می آید ای الهیهدیه

 َِمْعَ وَالأبَْصَارَ وَالأفَْئد ْْ السَّ ْْ لا تَعْلَمُونَ شَیْئاً وَجَعَلَ لَكُ هَاتكُِ ْْ مِنْ بُطُونِ أُمَّ ْْ وَاللهَُّ أَخْرَجَكُ كُ ةَ لَعَلَّ

   تَشْكُرُونَ 

خداوند شما را از شکمهای مادرانتان بیرون آورد در حالی که چیزی )از جهان دور و بر خود( »

د ی آنها بشنوید و ببینید و بفهمیدانستید، و او به شما گوش و چشم و دل داد تا )به وسیلهنمی

 (78)سورة النحل: . «و نعمتهایش را( سپاسگزاری کنید

 دمی باش بهینه از آنها در همان جهتی یاستفاده ،این عطایا برابری شاکر بودن انسان در و لازمه

 بخشنده و مهربان برای وی در نظر گرفته است. الله که

در نظر گرفت که درست است که استفاده از این  ، بایستی این مهم را نیزدیگر سوییاز 

انسان و ماموریتی کند اما ذات خوش تغییر و تحول میی زیستن انسان را دستها، شیوهموهبت

اشته ، نباید انتظار دنمی باشدبه هیچ وجه قابل تغییر  وی در زمین در نظر گرفته شده که برای

ی نماید رانحاکم گردد و بر آنها حکم ،ثابت اموربر  ،باشیم که تغییرات ایجاد شده در زندگی بشر

ه حساب ب مساله جوهر و ذاتو جزء  بودهکه ثابت  مواردیبر مبنای  هادگرگونیبلکه بایستی این 

 43آیند تفسیر شده و مورد سنجش و بررسی قرار گیرند.می

 گوید:می "انسانیت انسان"در کتاب خود تحت عنوان  "رنه دوبو"

هزار سال پیش در بیشتر نواحی اروپا زندگی کرده است و زمان زیستن  90حدود  48کروماگنون»

ای فراوان داشته است، راه تامین معاش این انسان، وی با دوران کشاوزی و زندگی روستایی فاصله

هایی صیادی و شکار بوده و از لحاظ جسمی و عقلی به ما شباهت داشته است و ابزار و اسلحه

باشد و مهارت وی در ایجاد پناهگاه، ما می هایکه توسط وی ساخته شده، متناسب با حجم دست

 های خاصیهایشان به شیوهها، برای دفن مردهاگنوندهد، کروماحساسات ما را تحت تاثیر قرار می

                                                           

 مراجعه فرمایید. "البشَية ةالتطور و الثبات فی الحیا"برای درک بیشتر این قضیه به کناب  -43

48-  Cro-Magnon 
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انسان است و تمامی آثار  به آخرت و پایان دنیای شانی اعتقادکردند که نشان دهندهعمل می

گر این نکته است که خواص اساسی و جوهری بیان ،از تاریخ پیش از انسانِ برجای مانده مدون

 43.«انده استباقی م دمی از عصر حجر تاکنون دست نخوردهآ

 سبب و سازدمتاثر نمینماییم که تغییر سبک زندگی، جوهر انسان را به این ترتیب مشاهده می

 گردد. دگرگونی معیارها و ضوابط انسانی نمی

ی هاشاخصی از مادی و تکنولوژیکی به ذات خود، شاخص های علمی وپیشرفتدرست است که 

ها و زمین است در ی آنچه را که در آسمانو همه هنمودانسان را خلق  الله و هستندانسانی 

-اگر انسان در این زمینه توانایی وتا به عمران و آبادانی زمین بپردازد،  هی قدرت او قرار دادقبضه

گردد اما نباید این معیار را تنها ف مییضعتای از جوانب انسانی های لازم را نداشته باشد جنبه

 بنا به ارزش آن برای اعتلای انسان، ملاکی می بایستهر بلکه ترین معیار دانست، معیار و یا مهم

ه ک –معیارها  این معیار با دیگر تفاوتو گذاری شده و در جایگاه مناسب خود قرار گیرد، ارزش

تواند انسانیت های اساسی و زیربنایی میکه ارزشدر این است  -باشندها میهمان اصول و ارزش

زم لا رشد و پیشرفت مادی و علمی ا شکل دهد حتی اگر این انسان در سطح پایینی ازانسان ر

نهایی و به ت ،هاگاه نباید انتظار داشت که این پیشرفتاما هیچنوع خود باشد  گشتنبرای کامل 

 سانیهای انو با ویژگی)ها و معیارهای بنیادین انسانی، بتوانند موجودی به نام انسان فارغ از ارزش

توان در انسان قرن بیستم و مصداق این وضعیت را می مترجم( ،شکل دهند و بدان هویت بخشند

 تر و به آن بسیجنگلی بسیار نزدیک های انسانِموجودی که به ویژگیهمان ؛ نمودمشاهده 

 های مادیامروزه، با آنکه انسان، در اوج پیشرفتو در کمال تاسف باید گفت که ، 50تر استشبیه

 برد.ترین جایگاه خود به سر میاما از لحاظ شعور انسانی، در پستاست 

*** 

                                                           

از ترجمه عربی کتاب، این کتاب را دکتر نبیل صبحی الطویل به عربی ترجمه نموده و چاپ اول آن به سال  31صفحه  -43

نام دارد که  "رنه دوبو"ی کتاب، گردد و توسط موسسه الرساله در بیروت چاپ شده است، نویسندههجری قمری باز می 1933

ی نوبل در ، موفق به اخذ جایزه1336باشد، وی در سال شناسی میصص زیستدر نیویورک بوده و متخ "راکفلر"استاد دانشگاه 

دهد این است که کتاب وی نه به طریقی فلسفی و ادبی و دینی بلکه علوم گردید و چیزی که به سخنان این نویسنده ارزش می

 با دیدگاهی کاملا  علمی نوشته شده است.

های مدیدی نام دارد، از آنجایی که این حیوان قادر است مدت "اورانگ اوتان"انسان جنگلی، نوعی میمون است که در اصل  -50

 را بر روی پاهای خود بایستد، به انسان جنلگی مشهور شده است.
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که اسلام  ،"و انسانیت انسان ،عبادت"گاه که دموکراسی را با معیارهای آنکه ببینید و بیندیشید 

چه چیزی از  مورد سنجش قرار می دهیمحیات بشر بر روی زمین بر اساس آنها استوار ساخته، 

 ماند؟آن باقی می

خاص و منفرد  معبود ،به هیچ وجه الله که در این سیستم، از بُعد عبادت، شاهده نمودیمم

، معبود نباشد بدون جایی که اللهنیست و شیطان بر جایگاه معبود تکیه زده است، زیرا در هر 

، متفاوت و متعدد این پرستش تردید، شیطان مورد پرستش است حتی اگر اسامی و مصادیق

 باشند.

 ٌی وَأَنْ اعْبُدُونِ * أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَیْکُمْ یَا بَنِی آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّیْطَانَ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبیِن

 هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقیِمٌ 

زادگان! مگر من به شما سفارش ننمودم و امر نکردم که اهریمن را پرستش نکنید، چرا ای آدمی»

ه راه ک ،و )آیا به شما دستور ندادم( این که مرا بپرستید و بس * شما است؟ که او دشمن آشکار

 (61-60)يس: .«راست همین است

 ِوَأَنَّ هَذَا صِرَاطِی مُسْتَقِیماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِکُمْ عَنْ سَبِیلِه  

 تهی به سعادتکردم( راه مستقیم من است )و مناین راه )که من آن را برایتان ترسیم و بیان »

ام( های )باطلی که شما را از آن نهی کردهپس( از آن پیروی کنید و از راه گردد،هر دو جهان می

سازد. اینها چیزهائی است که الله شما )منحرف و( پراکنده می اللهپیروی نکنید که شما را از راه 

 (121)أنعام:  .«شوید )و از مخالفت با آنها بپرهیزیدکند تا پرهیزگار را بدان توصیه می

ُتُ واللَّهُ وَلِیُّ الَّذِینَ آمنَُوا یُخْرِجُهُمْ منِْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِینَ کَفَرُوا أَوْلیَِاؤُهُمْ الطَّاغ

   یخُْرِجُونَهُمْ مِنْ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ 

های )زمخت اند. ایشان را از تاریکیدار )امور( کسانی است که ایمان آوردهالله متولّی و عهده»

و )امّا(  سازد،نور )حق و اطمینان( رهنمون میآورد و به سوی گمراهی شکّ و حیرت( بیرون می

 ،دناند، طاغوت )شیاطین و داعیان شرّ و ضلال( متولّی و سرپرست ایشانکسانی که کفر ورزیده
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های )زمخت کفر و فساد( آنان را از نور )ایمان و فطرت پاک( بیرون آورده به سوی تاریکی

 (527)البقرة:  .«مانندند و در آنجا جاودانه میااینان اهل آتش ،کشانندمی

و  ،منحرف سازد سوی اللهرا از سمت و  انسانشخص و نظامی است که و و طاغوت، هر شئ، 

طاغوت،  پرستشمورد عبادت قرار دهند و ناگفته پیداست که  از الله، آن را جدای آدمییا 

 های عبادت شیطان است.ای از شاخهخود شاخه

 و اما انسانیت انسان...

راستی برای این مفهوم مطلوب، در گرداب وحشتناکی که انسان جاهلی قرن بیستم گرفتار ه ب

 شد؟توان متصور آن است چه جایگاهی را می

 ی جنسی!! که گوی سبقت را از حیوانات ربوده است، جایگاهی آیا در رفتارهای متمدنانه

 دارد؟

 آیا در دامان انواع مشروبات الکلی و مخدرات جایگاهی دارد؟ 

 ی بشری جایگاهی دارد؟آیا در کنار جرائم روزافزون جامعه 

 و لوکس جایگاهی  های مستمر جهت گسترش کالاهای صرفا  مادیآیا در تلاش و کوشش

 دارد؟

 نداگشتهاند و خود تبدیل به هدف ها مسلط شدهآیا در دامان ابزاری که بر زندگی انسان 

 جایگاهی دارد؟

 بلعد! آیا در کتاب قانون جنگل که در آن، حق از آنِ قدرتمند است و قوی، ضعیف را می

 جایی دارد؟

 یب ی فرگردند و عهدهایی که بر پایههایی که به راحتی نقض میها و پیمانآیا در میثاق

 و نیرنگ استوارند جایگاهی دارد؟

 ی انسانی خود را از دست آیا در زندگیِ این موجودِ دوپایِ مسخ شده که روح و عاطفه

 داده است جایگاهی دارد؟

شوند وجود دارند که امروزه به دموکراسی نسبت داده می هایانتدرست است که حقوق و ضم

شک به عنوان نقطه عطفی در تاریخ حیات بشر بر دهند و بیرا تشکیل میآنبارز از ای و جنبه

این خیر جزئی را احاطه نموده،  در دموکراسی لیبرالی ، اما شرّ عظیمی کهشوندزمین شناخته می
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ان را انسکلیت و بنیان چرا که در پایان کار، گرداندها را زایل مییاری از این حُسنبس ،در نهایت

ان و آنگاه که تمامیت انس مترجم( ،نمایدسلب می اوو انسانیت انسان را از )سازد نیست و نابود می

ای از جوانب حیات وی را به سطح ها می کشانیم دیگر چه سودی دارد که جنبهرا به سوی پستی

 ؟!   لایق و درخورش برسانیم

ها و حقوقی که کسب تبار ضمانتخواهیم از ارزش و اعاین سخنان ما بدان معنی نیست که می

مناسب خود قرار دهیم و به خیر و منفعتی  گاهرا در جایآنتا  یمشده بکاهیم بلکه به دنبال آن

که انسان در سطح انسانیت کامل قرار  دهدجانبه مبدلش سازیم و این امر زمانی رخ میهمه

شدت مشکل دارد، به عبارت  و این همان چیزی است که دموکراسی در تحقق آن بهگرفته باشد.. 

ر زیرا در غی است هنبودروز اول به دنبال تحقق آن ن چیزی است که این سیستم از دیگر، هما

 بلکه در همان نطفه خفه نبودرشد و پیشرفت  قادر بهداری نه تنها این صورت، جاهلیت سرمایه

خواهد از می گونه کهتوانست آننمی دیگر ی شیطانو همچنین، ملت برگزیده گشتمی

 غیریهودیان سواری بگیرد!!

 یتمامگام با محافظت تمام و کمال از انسانیت انسان، تواند همتنها یک حالت وجود دارد که می

در بالاترین سطح برآورده سازد و  یستم دموکراسی در خود گنجاندهها و حقوقی را که سضمانت

را به اجرا درآورد، به  دت کند و شریعت اورا به تنهایی عبا ، اللهآن هنگامی است که انسان

آرزوی بزرگ به  عبارت دیگر، تنها در صورت اجرای فرامین اسلامی توسط انسان است که این

شود و تمامی حقوق می محققدر این هنگام است که کرامت حقیقی انسان  پیوندد، وواقعیت می

ی خاکی به انسان بخشیده به کرهن برای تحقق کرامت انسانی در ای که اللههایی و ضمانت

 فرماید:می الله آید،میدست 

 ْْ لْنَاهُ ْْ مِنْ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّ ْْ فِي الْبََِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُ لْنَاهُ مْنَا بَنيِ آدَمَ وَحَََ َّ وَلَقَدْ کَرَّ نْ خَلَقْنَا عَلََ کَثيٍِر مِِ

  تَفْضِیلاً 

اعطاء عقل، اراده، اختیار، نیروی پندار و گفتار و نوشتار، قامت راست، و زادگان را )با ما آدمی»

ایم، و از های گوناگون( حمل کردهایم، و آنان را در خشکی و دریا )بر مرکبداشتهغیره( گرامی
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ان شایم، و بر بسیاری از آفریدگان خود کاملا  برتریمزه روزیشان نمودهچیزهای پاکیزه و خوش

  (70)إسراء: .«ایمداده

 :فرمایدمی و  رسول الله

 «أيَا الناس إن دماءکْ وأموالكْ واعراضكْ علیكْ حرام»

 51.«تان بر شما حرام گریده استتان و آبرویتان و اموالبه تاکید که خونای مردم! »

برای تحقق  و حضرت رسول می فرمایدآدم مقرر اصل کرامت را برای بنی ،بینیم که اللهمی

واقعی و در فضای تعاملی میان مردم، حرمت خون و مال و ناموس را اعلام  دنیایاین کرامت در 

 دننماییمهای بیشتر و بیشتر، پیگیری این مسائل را با توصیهو رسولش  ، اللهآنگاهو ، می دارد

 .به دست آید ندیده،به خود را که تاریخ نظیر آن ایتا سطوح بالاتری از کرامت انسانی

 کند که حریم خانه و کاشانه هتک حرمت نگردد:امر می الله

 حَتَّى تَسْتَأْنسُِوا وَتُسَلِّمُوا عَلََ أَهْلهَِا ْْ ا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُیُوتاً غَيْرَ بُیُوتكُِ َ ْْ ذَ يَا أَيَُّ ْْ خَيْرٌ لَكُ لكُِ

رُونَ  ْْ تَذَکَّ كُ ْْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا  *لَعَلَّ ْْ وَإنِْ قِیلَ لَكُ فَإنِْ لََْ تََِدُوا فیِهَا أَحَداً فَلا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُ

 ٌْ ْْ وَاللهَُّ بمََِ تَعْمَلُونَ عَلیِ   هُوَ أَزْکَى لَكُ

ما نیست، مگر بعد از اجازه گرفتن و سلام هائی نشوید که متعلّق به شای مؤمنان! وارد خانه»

این کار برای شما بهتر است )از ورود بدون اجازه و سلام(. امید است شما کردن بر ساکنان آن، 

گر ا *)این دو چیز را به هنگام رفتن به منازل دیگران رعایت و آنها را( در مدّ نظر داشته باشید 

ید آجاها داخل نشوید تا )کسی پیدا میازه دهد( بدانها نیافتید )که به شما اجکسی را در خانه

دید، پس برگردید شود. اگر هم به شما )اجازه داده نشد و( گفتند: برگرو( به شما اجازه داده می

آگاه از  بس اللهباشد. تر برایتان میتر به حالتان و( پاکاین )کار رجوع، زیبنده )و اصرار نکنید(،

 (58-57)نور:  .«کنید )پس با رهنمودهای او مخالفت نورزید(کارهائی است که می

 تجسس را حرام اعلام نموده است:  و همچنین

                                                           

 اند.بخاری و مسلم این حدیث را روایت نموده -51
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سُوا...﴿ ٌْ وَلا تَََسَّ َا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنبُِوا کَثيِراً مِنْ الظَّنِّ إنَِّ بَعْضَ الظَّنِّ إثِْ   يَا أَيَُّ

ها گناه است، ها بپرهیزید، که برخی از گماناید! از بسیاری از گمانایمان آوردهای کسانی که »

 (15)حجرات:  .«دری نکنید...و جاسوسی و پرده

 فرماید:می اللهرسول

 «من استمع إلي حديث قوم وهْ له کارهون صب في أذنیه الآنك يوم القیامة»

 روز قیامت در گوشباشند در ناراضی استماع از این  انآن وهرکس به سخنان افرادی گوش دهد »

 52.«شودسرب ریخته می وی

چنین گفت: مردم در  گوید که شنیدم روزی عمر بن خطابمی عبد الله بن عتبة بن مسعود

گرفتند اما اکنون وحی قطع شده و ما ی وحی مورد مؤاخذه قرار میبه وسیله اللهرسولزمان 

خیر و نیکی از  ،که در ظاهر دهیم، هر کسمورد قضاوت قرار می تان را، اعمالتاناز روی ظاهر

سازیم و کاری به خود نشان داد از جانب ما در امان است و ما با وی ارتباطی نزدیک برقرار می

که ظاهری بد از خود نشان دهد، نه  یم و هر کسگذارمی نهانش نداریم و درون وی را به الله وا

دهیم هرچند که باطنی نیک و سیرتی زیبا داشته به وی پناه می کنیم و نهاو را تصدیق می

 59باشد.

 انشو یا اسرار آنان بپردازدیا سخنان  و صاشخی اخانه به جاسوسی ازحق ندارد  یدر اسلام، کس

 فرماید:می اللهرسول، نمایدبدون اجازه اطلاع حاصل  انهایشو یا از محتوای نامه سازدرا افشا 

 «أطلع علیك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عینه ما کان علیك من جناحولو أن رجلا »

ای بزنی ریزهات نظر بندازد و تو او را با سنگی تو بر حریم خصوصیاگر فردی بدون اجازه»

 54.«هیچ گناهی بر تو نوشته نخواهد شدوچشمش کور گردد 

 فرماید:باز میو 

                                                           

 اند.بخاری و مسلم این حدیث را روایت کرده -52

 بخاری این حدیث را روایت کرده است. -59

 اند.بخاری و مسلم این حدیث را روایت کرده -54
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ه من : لا تؤذوا الْسلميُ ولا تتبعوا عوراتِْ ، فإنإلي قلبهبلسانه ولَ يفض الإيمَن يا معشَ من أسلْ »

 «تتبع عورة أخیه الْسلْ تتبع الله عورته فیفضحه ولو في داخل بیته

زار آرسوخ نکرده، مسلمانان را  تانبهنوز ایمان به قل امااید ای کسانی که به ظاهر مسلمان شده»

، اشدبکس که به دنبال عیب برادرش باشید هر آنهای آنان نباشید، آگاه و به دنبال عیب ندهید

 55.«اش باشدکند حتی اگر در داخل خانهالله عیب وی را بیرون خواهد انداخت و وی را رسوا می

اسرار  ساختنپیگیری برای برملا  و اند که جاسوسی از انسان،به همین خاطر، برخی از فقها گفته

 جایز نیست مگر با وجود دو شرط:ی وی برای بازرسی و داخل شدن به خانه

 جرمی مشخص باشد. وقوع: وجود ادله و علایم و شواهدی که دالّ بر اول

ی جستجو و عدم تفتیش خانه، منجر به هتک حرمتی شود که با به تاخیر : اینکه خاتمهدوم

ا تدهند که شخصی، فردی دیگر را به خلوت کشانده خبر  افتادن تحقیقات، از دست برود، مثلا 

صورت جایز نیست که حریم تا با وی زنا کند، در غیر ایننموده او را بکشد و یا با زنی خلوت 

 خانه شکسته شود.

توان صرفا  با ظن و گمان و بدون وجود اتهامی جدی که از منبعی علاوه بر این، کسی را نمی

 فرماید: می زیرا اللهآید مورد مؤاخذه قرار داد،  به دستموثق 

 فَاسِقٌ بنَِبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بجَِهَالَةٍ فَتصُْبحُِوا عَلََ يَا ْْ َا الَّذِينَ آمَنُوا إنِْ جَاءَکُ ْْ  أَيَُّ مَا فَعَلْتُ

 نَادِمِيَُ 

 ی آن تحقیقاید! اگر شخص فاسقی خبری را به شما رسانید دربارهای کسانی که ایمان آورده»

شان و شناخت راستین ایشان(آسیب برسانید، هی )بدون آگاهی از حال و احوالکنید، مبادا به گرو

 (6)حجرات:  .«ی خود پشیمان شویدو از کرده

 شود: همچنین کسی به گناه دیگری گرفته نمی

وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى  

                                                           

 اند.ترمذی و همچنین ابن حبان در صحیحش این حدیث را روایت کرده -55
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 (18)فاطر:  .«کشدکاری بار گناه دیگری را به دوش نمیهیچ گناه»

 رف قاضی صادر شدهآزادی انسان جز با حکمی شرعی که از ط ساختنمقید کردن و محدود  و

حرکت و جابجایی از هر و ، در هر مکان اقامتش اصل در انسان، تضمین آزادیمی باشد و جایز ن

 فرماید:می زیرا اللهخواهد جایی است که وی می

 ًالأرَْضَ ذَلُولا ْْ   فَامْشُوا فِي مَنَاکبِهَِا وَکُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإلَِیْهِ النُّشُورُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُ

در اطراف و جوانب آن راه بروید، و از روزی  ،او کسی است که زمین را رام شما گردانیده است»

 (12)الْلک:  .«تد. زنده شدن دوباره در دست اوسبخوری الله

بدون حکمی  - همان بازداشت و حبس احتیاطییا  - افرادمحدود نمودن آزادی همچنین، و 

ی انواع متهمین اختلاف نظر البته در این مورد میان فقها درباره ،شرعی در اسلام جایز نیست

 وجود دارد.

 ند:ادر عرف فقها، متهمین سه دسته

و تهمتی که به وی زده شده  می باشدکه به تقوا و نیک سیرتی مشهور  است متهمی نوع اول:

به خاطر این  شخص، در این مورد، نه تنها جایز نیست که این یت وی سازگاری نداردبا شخص

تهمت حبس گردد بلکه بسیاری از علما بر این باورند که شخص مدعی بر این فرد، اگر کذبش 

ه یا تکند که مدعی تعمدا  قصد اذیت متهم را داشنمی فرقی -گناه باشد ثابت شود و متهم بی

ملش خواهد رسید و مجازات خواهد شد و هدف از این کار، بازداشتن افراد به سزای ع -خیر

 باشد. می شانو بدطینتان و سفیهان از تعرض به اهل خیر و صالحان، و عدم هتک حرمت ،شرور

شود و نه تصور بدی در مورد الحال است که نه به نیکی شناخته میمتهمی مجهولنوع دوم: 

وی وجود دارد، در مورد بازداشت احتیاطی این فرد، در صورت وجود اتهامی موجه، اختلاف نظر 

جمهور علما معتقدند که تا زمان کشف واقعیت، جایز است که وی تحت بازداشت  و وجود دارد

قائل به جوازند ضمن  ، اما علمایی کهاندباشد و برخی دیگر قائل به عدم جواز بازداشت موقت

سازند، در مورد وجود دلایل قوی بر علیه متهم همراه میلزوم آنکه این جواز را با قید ضرورت و 

دارند و آن را از یک روز تا حداکثر یک  نظر با هم اختلاف چنین شخصی مدت زمان بازداشت

 اند.ماه، بر حسب نوع ضرورت بر شمرده
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سرشار از جرم و جنایت  وی متهمی است که به جرم و فساد شهره است و زندگی نوع سوم:

، در این مورد، جمهور علما برآنند که این شخص تا زمان برائت از اتهام بایستی تحت می باشد

است که چون  معتقدعلما از قبیل ابن حزم ظاهری،  دیگر حبس احتیاطی باشد، اگرچه برخی

رف اتهام باعث حبس فرد شود و درمورد هی است جایز نیست که صِگنادر انسان، اصل بر بی

الله روبروست این اصل زیر سؤال نرفته و نباید نقض متهمی که با اتهامات جنایی مربوط به حقُ 

 گردد.

ی از علما، پا را فراتر گذاشته و معتقدند که در مسائل جنایی مربوط به حقُ الناس نیز حتی بعض

کتاب الطرق الحکمیه ابن  آن را می توان در ینمونهوادار به قسم خوردن کرد )توان متهم را نمی

 .(مشاهده نمود 104تا  100قیم، چاپ دارالکتب العلمیه بیروت، ص 

این مساله به هیچ وجه جایز  وادار ساختن متهم به اعتراف باید عرض کنم که یاما درباره

ی اجبار به تعذیب و حبس که در مقوله و میان فقها در مورد عدم جواز شکنجه، باشد ونمی

شود، اختلافی وجود ندارد هرچند که برخی از آنان در اینکه آیا تهدید شامل این اعتراف وارد می

دانند اما شود یا خیر، اختلاف نظر دارند، جمهور علما آن را جزء اجبار به اعتراف میمبحث می

که فرد تهدید کننده قادر باشد  گویند زمانی این موارد در مفهوم اجبار وارد می شودبرخی می

واند در برابر تهدید کننده، مقاومتی از خود نشان دهد و نتد و متهم سازتهدید خود را عملی 

 .گیردبه طور قطع آن تهدید رنگ واقعیت به خود می نمایدچنین گمان برد که اگر اعتراف ن

فرمایند می اللهرسولگونه سندیت و اعتباری ندارد زیرا عی، اجبار به اعتراف هیچاز لحاظ شر

 که:

 «رفع عن أمتي الخطأ والنسیان وما استكرهوا علیه»

د و مورد نشوبازخواست نمیدهند فراموشی و آنچه که به اکراه انجام می و امتم در مقابل خطا،»

 .«دنگیرمواخذه قرار نمی

 :گویدنیز می عمر
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شکنجه کردی و در غلّ و زنجیرش بستی، به هیچ وجه و هرگاه شخص را گرسنگی دادی، »

 56 .«احساس امنیت خاطر نخواهد کرد

چاپ دار الکتاب  132ص 10، ج  262 – 260/ص 8مراجعه شود به المعنی والشرح الکبیر ج)

 (م1332 –هـ 1932العربی ببیروت 

 53تحقیق در اسلام.های اتهام و این بود مجموعه ضمانت

ها را قرن پیش، این ضمانت 14های محاکمه بایستی عنوان کنم که اسلام، ضمانت یدرباره

است که عدل کامل و جامع  شریعت اللهترین ضمانت، اجرای تعییین نموده و اولین و بزرگ

 یابد:ربانی در آن نمود می

 َُّبمََِ أَنزَلَ الله ْْ كُ ْْ الْكَافرُِونَ وَمَنْ لََْ يََْ   فَأُوْلَئِكَ هُ

هرکس برابر آن چیزی حکم نکند که الله نازل کرده است )و قصد توهین به احکام الهی را داشته »

 (11)مائده:  .«گمان کافرندباشد( او و امثال او بی

 گونه عذرکند مگر آنکه کاملا  مطمئن باشد که مجرم در انجام جرم هیچقاضی، حکم صادر نمی

گردد و دلیل حدّ ساقط می ،ای نداشته است، در غیر این صورت و در هنگام ورود شبههبهانهو 

 فرماید:است که می اللهآن نیز، قول رسول

 «ادرءوا الحدود بالشبهات»

 58.«حدود را با شبهات دفع نمایید»

را دزدیدند و  "مردی مزنی"، شتر "ابن حاطب ابن ابی بلتعه"های شاهد مثال اینکه روزی غلام

امر کرد که  "کثير ابن الصلت"به  دند، عمرنموبه کار خود اعتراف  عمرها در نزد غلام آن

                                                           

 لیس الرجل بأميُ علي نفسه إذا جوعته أو ضربته أو أوثقته. -56

استاد دانشکده قضاء ی دکتر محمد سعید الرشید، ههای منتشر نشددر مورد ضمانات اتهام و ضمانات تحقیق از نوشته -53

 ام.استفاده نموده "حقوق انسان در اسلام"دانشگاه ام القری با عنوان 

 «مسند الإمام أبى حنیفة للحارثى»آن را روایت کرده است .. این روایت در کتاب الکامل ابن عدى و در  عبد الله بن عباس -58

 آمده است.
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به ابن حاطب رو کرد و گفت: اگر  دست آنها را قطع نماید، اما از این حکم منصرف شد و

رام ارید که حدکشید و آنان را به حدّی گرسنه نگاه میهایتان کار میدانستم که شما از غلامنمی

 یمنمانمینمودم، و اکنون چون دست آنان را قطع را قطع می شانالله برایشان حلال گردد، دست

گاه رو به مرد مزنی کرد و گفت در گیرم که شکمت را به گرسنگی وا دارد، آنغرامتی از تو می

به او  دینار 800برو و  :به ابن حاطب گفت ، عمر400خرند؟ گفت: بازار، شترت را به چند می

 53پرداخت کن.

ر و د نمی گذارداجرا  به ی گرسنگی، حدّ را در مورد سارقینابتدا به علت شبهه بنابراین، عمر

ها بود و به آنان گرسنگی د؛ همان کسی که صاحب غلاممی نمای، مقصر اصلی را مجازات نیزآخر 

شد، پس مقصر اصلی را به به سوی دزدی می شانداد و این نیاز گرسنگی، باعث سوق دادنمی

 سزای اعمال خود رسانید و دو برابر ارزش شتر را از وی غرامت گرفت.

گرفتار خشکسالی شدند حد سرقت را متوقف ساخت تا مسلمین، در سالی که  همچنین عمر

 را در جامعه به اجرا بگذارد. "ی شبهاتدفع حدود به وسیله " یاصل اولیه

های ذهنی خود حق ندارد توان به این اشاره نمود که قاضی، از روی برداشتها میمانتاز دیگر ض

صبانی هنگامی که ع و حکم صادر کند بلکه بایستی به قرائن و شواهد و شهود عادل استناد نماید،

را درگیر نموده و مانع از صدور حکم مناسب و  شای است که ذهنمسألهاست و یا تحت تاثیر 

 گردد نباید در مسند قضاوت بنشیند.عادلانه می

اسلام همچنین ضمانت تنفیذ و اجرا را نیز تعیین نموده و چیزی را در خود گنجانده که تاکنون 

جرم مرسد و آن عبارتست از برگرداندن اعتبار کامل به ون بشری نتوانسته به گرد پای آن هیچ قان

 پس از جاری شدن حکم صادره.

، جایز نیست که مجریان شرع اللهکه بر اساس  مبحث تنفیذ و اجرا باید متذکر گردمدر مورد 

 فرماید:می اللهرسول، ورزندامور، از حدود و عقوبات مقرر در شرع تخطی 

 

 

                                                           

 طبرانی آن را روایت کرده است. -53
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 «من جلد حدا فى غير حد فهو من الْعتدين»

 60.«م بزند از تجاوزکاران خواهد بودشده بر مجرای بیش از حدّ تعیینهرکسی ضربه»

هایی از اجرای حکم، ذکر دو مثال بسیار جالب توجه خواهد بود، مثال پسی اما در مورد مرحله

حظه، دچار که در یک ل همانانی؛ نمایدها را تکریم میاسلام چگونه انسان نددهکه نشان می

و  یاما با اجرای حدود الهی و توبه به درگاه باری تعالی، پاک اندشده غفلت گشته و مرتکب گناه

 .اندگی را به خود بازگرداندهپاکیز

: مردی را که شراب خورده بود می کندروایت چنین  ابوهریره به ما گفت که... قتیبه بن سعید"

ما مشغول اجرای حدّ شدیم و هرکس با  وآوردند تا حدّ را بر وی جاری سازند،  اللهرسولنزد 

، پس از ، حد را بر وی جاری می ساختی در دسترس از قبیل دست و کفش و لباسهر وسیله

فرمود:  آنکه حدّ اجرا شد بعضی از نفرات حاضر گفتند که ای مرد، الله رسوایت کند، پیامبر

 61."نباشید نرانید! کمک حال شیطان بر علیه وی  گونه سخناین

دستور رجم ماعز را  اللهرسولبینیم که پس از آنکه مچنین در داستان ماعز بن مالک میه

ید و را پوشان ش! الله گناهبنگربخت را گویند: این نگونکه برخی از مردم می صادر کرد، شنید

مانند یک سگ رجم شد! به خود نتوانست نفس کثیفش را نگه دارد و او اما  ساخترسوایش ن

گاه که به جسد مردار الاغی رسیدند، فرمود: فلان و فلان کجایند؟ تا آن چیزی نگفت اللهرسول

بخورید، عرض کردند:  مردار ، فرمود: از گوشت این حیوانرسول اللهعرض کردند: در خدمتیم ای 

دید بر زبان ران برادرتانسخنانی که در مورد  :، فرموداللهتواند این را بخورد ای رسولچه کسی می

 از گوشت این مردار بدتر بود!

اسلامی که قدمتش هزار سال از دموکراسی  ؛انسان و انسانیت های اسلام برایاین است تضمین

ها را تعیین نموده که نه تنها اروپا بلکه بخش اعظم دنیا، در بیشتر است و زمانی این تضمین

 د.بردنمیبه سر های متراکم ها و ظلمتمیان انبوهی از تاریکی

                                                           

 حدیث را روایت نموده است.طبرانی این  -60

 طبرانی این حدیث را روایت نموده است. -61
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 سلاما باید بگویم که بالدکند و میای که دموکراسی بدان افتخار میحقوق سیاسیاما در مورد 

، قداست را از حاکمان ربوبیت برای اللهبا منحصر نمودن الوهیت و  در همان ابتدای راه خود،

بر زندگی  اللهت شریعباشد و شریعتی جز  تنها الله ،زمینی زدود و موجب شد که معبود

 د.رانی ننمایمردم حکم

اسلام در حالی پا به عرصه گذاشت که قداستی نه مجازی، بلکه واقعی، در جریان بود و برخی 

ی دانستند و قوانیناز قبیل قیصر و کسری، حتی شعائر تعبدی را نیز مختص خود می انماکح

 نداشت.را  شگذاشتند که کسی توان مقابله با آن و یا عدم اجرایمی

، حاکمی بجز اللهشته و هیچ اوجود ند جز الله برحقی اسلام آمد تا بگوید که هیچ اله و معبود

های آزادی واقعی در میان گذاری ندارد و درست در این هنگام بود که پایهحق تشریع و قانون

 مردم شکل گرفت.

ا هدهی ملتگیری و رایگاه در دل مجالس نمایندگی و یا فرایند رایآزادی حقیقی، هیچ

یک چیز خواهد بود: اینکه گروهی  صرفاًآید، زیرا خروجی این سیستم به دست نمی

رانی و حکم ،ی اکثریت و به نفع مصالح خودمشخص و محدود از مردم، با هزینه

 .می نمایندداری حکومت

ی از آنِ گذارقانون آزادی حقیقی، به طور تنگاتنگی با این قضیه سر و کار دارد که حق تشریع و

ه، این مسالآزادی حقیقی نخواهیم داشت و  بشر باشد، هرگز در دستاین حق  و چنانچهیست؟ ک

 حملپنهانی را با خود دارد و از سوی دیگر، ربوبیتی پوشالین را در خود  از یک سو بندگی

باشد زیرا در این حالت،  از آنِ اللهآید که حاکمیت تنها زمانی این آزادی به دست می ..نمایدمی

شوند و همراه و همگام با دیگر مردمان، در صف ی ربوبیت خارج میی حاکمان از دایرهکلیه

 گیرند.قرار می بندگان الله

کارهایی که برای این منظور قرار داده، بسیار تصمیماتی که اسلام برای آزادی انسان گرفته و راه

های طولانی که توده برای احقاق حق خود از ، پس از کشمکشاست که مواردیفراتر و والاتر از 

 در بطن خود گنجانده استدموکراسی  حاکمان ظالم و از طریق این سیستم به انجام رسانیدند،

ای هاز خلال نمایشنامه که اندی سیستم دموکراسی، این حاکمانپرده در حالیکه هنوز در پشتِ
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در جهت  نامزد شدن و لزوم وجود نمایندگان و مجالس،ی حق انتخاب و حق ظریف و زیرکانه

 .ندگذارمی  ی دیگران قانونمنافع خود و با هزینه

کار اصلی و اساسی که اسلام با خود آورده این است که در همان گام اول، حق تشریع و راه

 ه حقوقاندازی بدست ازرا  آنان دستبدین وسیله، و  می نمایدی را از حاکمان صلب گذارقانون

در گردند و آزاد میو در نتیجه، مردم کوتاه می کند ها مردم و روا داشتن ظلم و جور به انسان

 شوند.مند میحقیقی بهره احساس عزت و احتراماز برابر حاکمان، 

 فرماید: می الله

 سُولَ وَأُوْلِي ا الَّذِينَ آمَنُوا أَطیِعُوا اللهََّ وَأَطیِعُوا الرَّ َ وهُ إلََِ اللهَِّيَا أَيَُّ ءٍ فَرُدُّ ْْ فِي شََْ ْْ فَإنِْ تَنَازَعْتُ  الأمَْرِ مِنْكُ

ْْ تُؤْمِنُونَ باِللهَِّ وَالْیَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً  سُولِ إنِْ کُنتُ   وَالرَّ

 محمّد مصطفی با تمسّک الله) رسول)با پیروی از قرآن( و از  اللهاید! از ای کسانی که ایمان آورده»

اری نمائید )مادام که بردبه سنّت او( اطاعت کنید، و از کارداران و فرماندهان مسلمان خود فرمان

گرا بوده و مجری احکام شریعت اسلام باشند( و اگر در چیزی اختلاف داشتید )و در دادگر و حق

ه قرآن( و پیغمبر او )با رجوع به ی ب)با عرضه اللهامری از امور کشمکش پیدا کردید( آن را به 

، و قرآن را نازلالله چرا که  و قرآن و سنّت، حکم آن را بدانیدسنّت نبوی( برگردانید )تا در پرت

مان و روز رستاخیز ای اللهباید چنین عمل کنید( اگر به  مبر آن را بیان و روشن داشته استپیغ

 (22نساء: ) .«تر استاین کار )یعنی رجوع به قرآن و سنتّ( برای شما بهتر و خوش فرجام ،دارید

از من اطاعت  نمودمگوید: ای مردم، تا زمانی که از الله اطاعت می ابوبکر ی اول مسلمین،خلیفه

و رسولش نافرمانی کردم شما نیز از من فرمان نبرید! و این همان  اللههرگاه که از  و ،نمایید

 .رددگمیبه مردم متذکر  رانیز آن چیزی است که عمر

گفت: ای مردم! بشنوید و اطاعت کنید، گونه سخن میبرای گروهی از مردم این روزی عمر

، عمر عربی نماییمشنویم و نه از تو اطاعت میگفت: امروز نه سخنت را می سلمان فارسی

شود و دستور بازداشت و حبس سلمان را قریشی که اکنون امیرالمومنین است، خشمگین نمی

این  که : بایستی برای ما روشن شوددهدجواب می: چرا؟ سلمان پرسددهد بلکه تنها مینمی

ی از پارچه به دانم که سهم یکسانای! زیرا میاز کجا آوردهای را ای که با آن شلوار دوختهپارچه
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فرزندش  عمر همه رسیده است و این میزان به حدی نیست که تمام قامت تو را بپوشاند!

 ؟سهم تو نبود امای که با آن شلوار دوختهاین پارچه: آیا از وی پرسید و فرا خواندعبدالله را 

است و سهمش از  قامترو به مردم کرد و گفت: پدرم مردی بلند و: آری، پاسخ داد عبدالله

، من سهم خود را به وی بخشیدم تا بتواند تهیه نمایدپارچه به حدّی نبود که بتواند لباسی کامل 

شنویم و هم گفت: اکنون سخن بگو که هم می گاه سلمانبدوزد، آن ا آن برای خود شلواریب

 کنیم!اطاعت می

قصد سرپیچی از دستورات حاکم اسلامی را که اطاعتش بر وی واجب بود  بطور قطع، سلمان

را  شریعت الله مطمئن شود که آیا عمر - خاطر اللهبه  -خواست نداشت بلکه صرفا  می

دانست و ی سلمان را مینیز به خوبی دغدغه یا خیر، عمر گذارداجرا می به به نحو احسن

که خم به ابرو آنبه همین خاطر، بدون  نشأت می گیرد کجااز  فهمید که مشکل سلمانمی

 ؛ددهمیگویی قرار د و خود را در مقام پاسخنزمیسازی دست به شفاف - خاطر اللهبه  -ورد آ

م بشری قابل هض دیگر داری لیبرالی و یا هر سیستمامری که برای حاکمان دموکراسی سرمایه

نبوده و نیست.

اگر کار نیک انجام دادم مرا یاری نمایید و اگر فعل بدی گوید: است که می این عمر بن خطاب

 ایاگر کجی سوگند که گوید: به اللهمیبه وی  ، سلمانمرتکب شدم مرا به راه درست باز آورید

گوید: سپاس می اللهبه خاطر  ! عمرنماییممی ر تو ببینیم با ضربات شمشیر تصحیحشد

شیر شمضربات را با  شرا که در میان زیردستان عمر، کسانی را قرار داده که انحرافات پروردگاری

 !!نمایندمی تصحیح

است  اللهانحصاری ، صرفا  عبادت نیزاین است آزادی سیاسی در اسلام! و منشأ و خاستگاه آن 

اری پیدا و پنهان ذگو حق قانون زدایدمی از حاکمان زمینی را قداست ای کهو بس، همان قاعده

ی این آورد در نتیجهرا برجای می الله یشایستهعبادت  ی کهمومن ونماید میسلب را از آنان 

حاکمان،  نماید و این همان احساسی است که در پیشگاهبزرگی میاحساس عزت و  عبادت،

 سازد.استوار و مستحکمش می
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ید، زنی از میان مایها را بالا تعیین ننداد گفت: مهریهبرای مردم خطبه میکه در حالی عمر

حد و حدود تعیین  شخواهی برایآن را باز گذاشته و تو می جمعیت برخواست و گفت که الله

 فرماید:می ؟ اللهنمایی

إحِْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئًا ْْ  [وَآتَیْتُ

باشید، برای شما درست نیست که چیزی از آن  هرچند، مال فراوانی هم مهر یکی از آنان کرده»

 .«مال دریافت دارید

 !نمودی حق اصابهعمر به خطا رفت و زنی پاسخ داد:  چنینامیرالمومنین 

، اموری را برای اجتهاد بشری در نظر گرفته و در مورد آن اظهار نظر است که اللهدرست 

دو  زند اما بایستیدست به اجتهاد میی آن ننموده است و انسان به مقتضای زمان در محدوده

قرار  اللهشریعت ی این مسائل در حصار اصول عامه اینکه اول، داشت نکته را همواره در نظر

ته شگدهد در دست هوی و هوس بشری رها نداشته و به مانند آنچه که در دموکراسی رخ می

در این  مجازندو توانایی اجتهاد دارند  اندتنها صاحبان علم که فقهای امت کهاین دومو  ،است

ابزار و نظر خود را  کندورود تواند در این مقوله و هر کس و ناکسی نمی نماینداظهارنظر  امور

ز ا آراء دانا و نادانشود و تمامی موارد با نظر اکثریت تصویب می، که در دموکراسیدر حالی دارد

 !برخوردارندوزنی یکسان 

ند نیز باید بگویم شووارد می "ل سیاسیئمسا"که در باب  جاری مملکت موضوعاتدر مورد 

و پس از مشورت، مسئولیت  نمایدی این امور با خبرگان مشورت بر حاکم لازم است برای اداره که

انجام کار را بپذیرد البته بایستی در این امور، به مخالفت با نصی از کتاب و سنت و یا اجماع 

 ز اصول شریعت عامه وارد نگردد.و یا اصلی ا ءعلما

نصی صریح دارد که  مورددر این  اللهرسولهم لازم است بدانیم که  حق تعلیم یدرباره

 حدّ یک فریضه قرار داده است:پرداختن به تعلیم را در 

 «طلب العلْ فريضة علَ کل مسلْ»
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 62.«کسب علم بر هر مسلمانی واجب است»

 گیرد.مسلمان را نیز در بر میو بدیهی است که این نص، زنان 

را  ،که کدام فرض عین است و کدام واجب کفاییاین و ،به تفصیلات علومدر اینجا قصد ورود 

یم ادر جهان اسلام، مشکلی با امر تعلیم نداشته ، مترجم(که نمایمدر حالت کلی عرض می)ندارم و 

به علت دور شدن مردم از حقیقت  نماییم کههای معاصر مشاهده میهرچند که متاسفانه در زمان

اما در عصر طلایی امت اسلامی مشاهده اسلام، نواقص زیادی در این زمینه به وجود آمده است؛ 

امر تعلیم همواره با استقبال عمومی زیادی همراه بوده و دولت و جامعه و افراد آن،  نماییم کهمی

ر این همکاری، دولت برای کمک به د اند ومشارکت داشته همه با هم در گسترش رایگان علم

و از محل اوقاف مسلمینی که اموال  ،نمودافراد مشتاق به امر تحصیل علم، مقرری تعیین می

ن تامی فراگیرانی تحصیل بودند، مسکن و خوراک و پوشاک و هزینه تعلیم نمودهخود را وقف 

 69گشت.می

مطالبات مستمر کارگران  سببهای دموکراتیک به که دولت در مورد حق کار و امرار معاشی

که اسلام در همان  نماییممشاهده می ندو خطر روزافزون کمونیسم نسبت به آن کراهت داشت

 شبرای اکتساب ،و یا در مجتمع نماید اشکه کسی مطالبهآن، آن را مقرر فرموده و بدون بدو امر

قواعد  اللهت، از همان ابتدا، رسولاس به اجرا گذاشته راآن دهد رخدرگیری و کشمکش 

 و نیز تحت ،جوی شغلمسئولیت جمعی دولت را با فراهم آوردن امکانات کار برای افراد در جست

 پوشش بیت المال قرار دادن افراد ناتوان، بنیان نهاد.

به  چند درهم پیامبرآمد و از وی مبلغی پول درخواست نمود،  اللهرسولروزی مردی نزد 

آوری نموده و از از او خواست تا با آن، ریسمان و تبری تهیه کند و با آنها، هیزم جمع ووی داد 

پس از انجام این کار، نتیجه را به  ، و دستور داد کهبپردازدامرار معاش  به شپول حاصل از فروش

 وی گزارش نماید.

                                                           

 ابن ماجه این را روایت کرده است. -62

های خود را برای تحصیل رایگان گشوده است و در این دانشگاه الازهر سالیان سال است که با تکیه بر اوقاف مسلمین، درب -63

 نیز ذکر نمود.  قدیمی اسلامی راهای مختلفی از دانشگاههای توان مثالزمینه می
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اوضاع مسلمین میان آنها تقسیم ، زکات و غنائم و فیء را به تناسب اللهبه دستور   پیامبر 

 نمود:می

 ِْدَقَاتُ لل مََ الصَّ قَابِ وَالْغَارِمِيَُ وَفِي سَبیِلِ فقراإنَِّ ْْ وَفِي الرِّ ءِ وَالَْْسَاکيُِِ وَالْعَامِليَُِ عَلَیْهَا وَالُْْؤَلَّفَةِ قُلُوبُُِ

بیِلِ    اللهَِّ وَابِْنِ السَّ

شان )برای گردآورندگان آن، کسانی که جلب محبّتزکات مخصوص مستمندان، بیچارگان، »

، شود، )آزادی( بندگانپذیرش اسلام و سودگرفتن از خدمت و یاریشان به اسلام چشم داشته( می

، و واماندگان در راه )و مسافران الله)پرداخت بدهی( بدهکاران، )صرف( در راه )تقویت آئین( 

 (60)توبه: .«باشدو کاشانه( می درمانده و دورافتاده از مال و منال و خانه

 َسُولِ وَلذِِي الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالَْْس ءٍ فَأَنَّ للهَِِّ خُُُسَهُ وَللِرَّ ْْ مِنْ شََْ مََ غَنمِْتُ بیِلِ اکيُِِ وَابْنِ وَاعْلَمُوا أَنَّ   السَّ

 للهاآورید، یک پنجم آن متعلّق به ی غنائمی را که فراچنگ میای مسلمانان!( بدانید که همه)»

 و و واماندگان در راه است. )سهم اللهو پیغمبر و خویشاوندان )پیغمبر( و یتیمان و مستمندان 

دارد یا پیشوای ای اختصاص دارد که پیغمبر در زمان حیات خود مقرّر میرسول به مصالح عامّه

شود. چهار پنجم ی یک پنجم هم صرف افراد مذکور میبقیّه ،نمایدمؤمنان بعد از او معیّن می

  .«(گردد. باید به این دستور عمل شودباقیمانده نیز میان رزمندگان حاضر در صحنه تقسیم می

 (11)أنفال: 

 ِسُولِ وَلذِِي الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالَْْسَاک هِ وَللِرَّ نِ يُِ وَابْ مَا أَفَاءَ اللهَُّ عَلََ رَسُولهِِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَللَِّ

بیِلِ  ْْ  السَّ   کَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيَُْ الْأغَْنیَِاءِ مِنكُ

پیغمبر  و اللهها به پیغمبرش ارمغان داشته است، متعلّق به آبادی چیزهائی را که الله از اهالی این»

باشد. این بدان خاطر و خویشاوندان )پیغمبر( و یتیمان و مستمندان و مسافران در راه مانده می

دست نگردد )و نیازمندان از آن ه است که اموال تنها در میان اشخاص ثروتمند شما دست ب

 (7)حشَ:  .«محروم نشوند(
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مهم  یبود اما نکته اندکقابل توزیع بسیار  علیرغم اینکه در اوائل کار دولت اسلامی، منابع

 مسئولیتی جمعی تعیین ،که از همان ابتدا تصمیمات مهمی اتخاذ گردید و برای دولت اینجاست

حال افراد تحت تکفل خود باشد، البته توجه داشته ، کمکاشی وسع و تواناییشد تا به اندازه

برای درون خانواده  نشده و اللهباشید که در اسلام، سرپرستی از افراد، صرفا  به دولت محدود 

 و خانواده را ملزم نموده تا تکالیف کردهنیز نظام بسیار دقیقی جهت توزیع ماترک و ارثیه طراحی 

د به خوبی به انجام برساند، همچنین، جامعه اسلامی خود را به نسبت افراد تحت پوشش خو

 اناتوانن توانمند را تشویق نموده تا مسئولیت پذیر باشد و افراد شموظف است که در قبال اعضای

های خانواده و اجتماع د، علیرغم این مباحث، و با وجود مسئولیتنرا تحت تکفل خود قرار ده

رنگ نشده و از وظایفش در قبال مردم کم نیز دولت مسئولیت عمومیاما نسبت به اعضای خود، 

کند و سنگینی می پذیری است که بر دل و جان عمرشود، آری! همین مسئولیتکاسته نمی

داند و در یکی از دولت را نه تنها در مقابل آدمیان، بلکه در برابر هر نوع جانداری مسئول می

یا در صنعا(، اَستَری )چارپایی( پایش بلغزد گوید: اگر در عراق )و می چنین اقوال مشهورش

 های مملکت اسلامی را به خوبی هموارام راهی من است زیرا که من نتوانستهبر عهده شمسئولیت

 سازم!

اما  آوری صدقات آفریقا نمود،من را مسئول جمع عمر بن عبدالعزیر :گویدیحیی بن سعید می

مردم را  بن عبدالعزیزعمر  قات را به وی دهم زیراپس از جمع آوری آن، فقیری نیافتم تا صد

 نمودم. شان، پس با آن، بردگانی خریدم و آزادنیاز ساخته بودبی

( 958 – 953هـ )ص  224، متوفى سال عبید القاسْ بن سلامامام حافظ أبى "الأموال"کتاب در 

 آمده است:

أبى عبدالرحمن از مردی انصاری  مریم از عبد الله بن عمر العمرى از سهیل بنسعید بن أبى»

نامه  گونهکند که عمر بن عبدالعزیر، به عبدالحمید بن عبدالرحمن که در عراق بود ایننقل می

ع مردم نیازمند توزی میانالمال است را اموالی که حاصل صدقات مسلمین بوده و در بیت»نوشت: 

ز اموالی در بیت المال باقی مانده دستور را اطاعت نمودم اما هنو :گفت، عبدالحمید پاسخ نما

 شانی نادانیاست، امیرالمومنین دستور داد که: به بازار برو و بدهکارانی را که بدهی آنان نتیجه

بیت موجودی ، عبدالحمید جواب داد که دستور را اجابت کردم اما باز هم نمانیست پرداخت 
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مجردهایی که تمایل به ازدواج دارند اما ، عمر دستور داد که: برای به اتمام نرسیده استالمال 

کن، عبدالمجید در جواب گفت که  مهیای ازدواج است کمک هزینه شانمالی مانع کار تمشکلا

رو و به عمر دستور داد: به میان اهل ذمه این کار را هم کردم اما باز اموالی باقی مانده است! 

ن تا د کمک کگرداننی کشت شان را آمادهاند زمینپرداخت جزیه نتوانسته سببکسانی که به 

که برای یک یا دو سال از آنان جزیه نما اعلام  نو به آنا سازندهایشان را آباد بتوانند زمین

 «.ستانیم!نمی

به والی خود دستور داد که بدهی  آمده است که عمر بن عبدالعزیز 398ی در صفحه

که ما با افرادی روبرو هستیم که از لحاظ مسکن دهد ، والی جواب مینمایدگان را ادا ورشکسته

 داد: از بدیهیات زندگی پاسخی منزل مشکلی ندارند! عمر ی سواری و اثاثیهکار و وسیلهو خدمت

 شد،داشته با شکاری برای برآوردن احتیاجاتمسلمان این است که مسکنی برای اسکان و خدمت

ن تا با آ در اختیارش باشدر بوده و اسبی مناسب ی لازم جهت گذران زندگی برخوردااز اثاثیه و

 به حساب میگان ورشکسته در ردیفراستی هدر راه الله جهاد کند، برو دَین آنها را ادا کن که ب

 !!آیند

 یبه چنین درجهی مردم، اسلام در تعیین مبدأ مسئولیت دولت در قبال اجتماع و در برابر عامه

ان شانقلاب نمایند و هزار سال برای دستیابی به مطالبات ،پیش از آنکه انقلابیون وعجیبی رسید 

که یدر حال ای عملی به اجرا گذاشتتلاش نمایند، اسلام این مسولیت را در بدو شروعش به گونه

خواه، با وجود تمامی ترسی که از کمونیسم و تمرد و اعتصاب کارگران های دموکراسیدولت

 اند. این حق، به پای اسلام نرسیده نمودننوز هم در مقرر اند هداشته

*** 

داند که حقی نمیهای اساسی برداشته است و آن را اسلام در مورد حق آزادی بیان نیز گام

دینی مردم  و واجب وظیفه این آزادی راحاکمان بایستی در حق مردم مراعاتش نمایند بلکه 

 فرماید:می اللهرسولداند! می

 «لله ورسوله وخاصة الْسلميُ وعامتهْ الدين النصیحة، قالوا لْن يا رسول الله؟ قال:»
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 و رسول : برای اللهفرمودنصیحت برای چه کسی؟  ،اللهای رسول گفتنددین عبارتست از نصیحت، »

 64.«الله و عام و خاص مسلمین

و  شودامری واجب شمرده میی نصیحت، بینیم که از دیدگاه اسلام، در همان گام اول، ارائهمی

آیا کسی که مرتکب که نصیحت عبارت است از امر به معروف و نهی از منکر، حال مهم نیست 

همان آزادی بیانی است  - اشدر سیمای دینی –مساله  و این ،یا محکوم حاکم استمنکر شده 

 یرا از قبضهتا آن ند اهنمودند و تلاش اههای متمادی به دنبال اکتساب آن بودسال ،هاکه ملت

سط این و اساسی یتفاوتخارج سازند، البته  اندداشتهاکراه  مسألهحاکمانی که نسبت به این 

تا شکلی  شروع می گردد برای اللهه با اخلاص در اسلام، آزادی بیان همواروجود دارد چرا که 

بودن یا همراه بودن با حزب و ربطی به موقعیت معارض عه را اصلاح نماید ناپسند از اوضاع جام

 و هوی و هوس و حب و بغض شخصی ندارد. ،حاکمه

ا تهمواره موضع و دیدگاه مختص به خود را داشته باشند خواهد که اسلام از تمامی مسلمین می

که  ایعمل نماید؛ همان وظیفه ی خودترین وظیفهامت بتواند به مهمی آن، مجموع در نتیجه

 و ،گرددو با انجام آن، مستحق وجود و رستگاری می ی بهترین امت استگیرپایه و اساس شکل

گرداند، آری! در صورت کوتاهی نمودن در آن، لعنت و دوری از رحمت الهی را نصیب خود می

 ی خطیر عبارت است از امر به معروف و نهی از منکر: این وظیفه

 ُةٍ أُخْرِجَتْ للِنَّاسِ تَأْم ْْ خَيْرَ أُمَّ   رُونَ باِلَْْعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الُْْنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ باِللهَِّکُنْتُ

 اید )مادام که( امرها آفریده شدهشما )ای پیروان محمّد( بهترین امّتی هستید که به سود انسان»

 (110عمران: )آل .«ایمان دارید اللهنمائید و به به معروف و نهی از منکر می

 ْوَلْتَكُن ْْ يْرِ وَيَأْمُرُونَ باِلَْْعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الُْْنْكَرِ وَأُوْلَئكَِ هُ ةٌ يَدْعُونَ إلََِ الْخَ ْْ أُمَّ  الْفُْْلحُِونَ  مِنْكُ

باید از میان شما گروهی باشند که )تربیت لازم را ببینند و قرآن و سنّت و احکام شریعت را »

کنند و امر به معروف و نهی از منکر نمایند، و آنان خود  بیاموزند و مردمان را( دعوت به نیکی

 (101عمران: )آل .«رستگارند

                                                           

 این حدیث را مسلم روایت نموده است. -64
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 و عدم انجام این وظیفه چنین عاقبتی دارد:

 ُذَلِكَ بمََِ عَصَوْا وَکَان َْ ائِیلَ عَلََ لسَِانِ دَاوُودَ وَعِیسَى ابْنِ مَرْيَ يَعْتَدُونَ  والُعِنَ الَّذِينَ کَفَرُوا مِنْ بَنيِ إسِْرَ

  کَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبئِْسَ مَا کَانُوا يَفْعَلُونَ  *

ود که اند. این بدان خاطر بد و عیسی پسر مریم لعن و نفرین شدهاسرائیل بر زبان داوکافران بنی»

ان از آن *گذشتند کردند و )در ظلم و فساد( از حدّ می( سرکشی میاللهآنان پیوسته )از فرمان 

د و کردنها نهی نمیکشیدند و همدیگر را از زشتکاریدادند دست نمیاعمال زشتی که انجام می

شدند و گروهی هم ای مرتکب منکرات میکردند! )چرا که دستهو چه کار بدی می دادندپند نمی

 (72-78)مائده:  .«(گشتندنمودند، و بدین وسیله همه مجرم میسکوت می

 اللهرسولنباشند،  65"إمعة"خواهد که از مسلمان می اللهرسولو به همین دلیل است که 

أحسن الناس أحسنا، و إن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا  لاتكونوا إمعة، تقولون: إن"فرماید: می

 معةإتان تلاش کنید تا هیچکدام» "أنفسكْ إن أحسن الناس أن تَسنوا و إن أساؤوا فلا تظلموا

ای که بگویید اگر مردم نیکی کردند ما نیز نیکوکار خواهیم بود و ( نباشید به گونهعنصرسست)

و آن را آماده  را پرورش دهید داریم بلکه نفس خودما نیز ظلم روا می نمودنداگر آنان ظلم 

، اگر مردم نیکوکار بودند شما نیز نیکی پیشه کنید و اگر شرّ و بدی نمودند شما بر کسی نمایید

 66.«ظلم روا ندارید

ام بر گ البته تمامی این دستورات بر خلاف مصالح حاکمانی است که بر منهج صحیحو 

 !نمی دارند و بر مدار درست نمی گردند

شان بر اعمال آنان آگاهی یابند و از طریق امر به معروف و نهی نیست که مردمان مانکابه نفع ح

ی بر خلاف دموکراس ،را گوشزد نمایند اما باید توجه داشته باشیم که اسلام شانخطاهای ،از منکر

 ی مصالحبر پایه -نمایش آزادی! -های زیرکانهنمایش با وجود تمامی داری کهلیبرالی سرمایه

                                                           

النفس و سست عنصر که رای و نظری مشخص ندارد و همواره نگاهش به دهان دیگران عبارتست از فردی ضعیف "إمعة" -65

 است تا ببیند که آنها چه دیدگاهی دارند، مترجم

 ترمذی این حدیث را روایت کرده است. -66
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فکر  در وچیند منصبان نمیهای خود را مطابق مصالح صاحببرنامه ،داری استوار استسرمایه

پایی قسط و عدل رب به منظور و ،هاانسانی مصالح مردم است زیرا این برنامه، برای هدایت همه

 است: گشتهمیان آنان نازل  در

 ْالْكتَِابَ وَالْْیِزَانَ لیَِقُومَ النَّاسُ باِلْقِسْطِ  لَقَد ْْ   أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا باِلْبَیِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُ

ایم، و با ما پیغمبران خود را همراه با دلائل متقن و معجزات روشن )به میان مردم( روانه کرده»

ایم تا مردمان )شناسائی حق و عدالت( نازل نمودههای )آسمانی و قوانین( و موازین آنان کتاب

 (52ديد: ح) .«)برابر آن در میان خود( دادگرانه رفتار کنند

برخلاف  -گوید بسیار جدی سخن می حاکماندر مورد شأن و جایگاه نصیحت  اللهرسول

 لا والذى" - دموکراسی که در اکثر اوقات، ابراز رأی صرفا  برای ابراز نظر است نه چیزی دیگر!

نه قسم به آن کسی که جانم در دست اوست تا اینکه » "نفسى بیده حتى تأطروهْ علَ الحق أطرا

سید الشهداء حَزة، ورجل "فرماید: همچنین می 63.«گردانیدازآنها را به راه حق و صراط مستقیم ب

که در مقابل  نیزحمزه، آقا و سید شهیدان است و فردی » "قام إلَ إمام جائر فأمره ونَّهاه فقتله

کار،  ی اینکار به پا خیزد و وی را به نیکی امر نموده و از منکر نهی نماید و در نتیجهحاکم ستم

 68.«کشته شود در این مقام با حمزه شریک است

ا هداند و ملتدموکراسی حقی اکتسابی می را که گردد که آنچهبرای ما مشخص می در اینجاو 

 برشمردهامری واجب  به عنوانند، اسلام اهشماری گشتهای بیرنجدر به دست آوردنش متحمل 

 همسألاش، این و هزار سال پیش از دموکراسی، آن را مقرر نموده و به مانند تمام محتویات برنامه

نمودن  رر، اسلام در کنار مقای بنیان نهاده استترین شیوهترین و عمیقدرست و را به بهترین،

ی مهم دیگری را نیز به طور تمام و کمال مراعات مسأله، هاضمانتتمامی این حقوق و 

 ،هانموده که همانا انسانیت انسان است، و اینجاست که راه اسلام، از تمامی جاهلیت

 گردد!ها جدا میدموکراسی خصوصاً

                                                           

 اند.ابو داوود و ترمذی این حدیث را روایت کرده -63

 این حدیث را روایت کرده و گفته است که اسنادش صحیح می باشد. حاکم -68
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 در همان ابتدا انسان را به بالاترین مقام رسانده و او را تکریم نموده است: الله

 ْْ لْنَاهُ ْْ مِنْ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّ ْْ فِي الْبََِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُ لْنَاهُ مْنَا بَنيِ آدَمَ وَحَََ َّ وَلَقَدْ کَرَّ نْ خَلَقْنَا عَلََ کَثيٍِر مِِ

  تَفْضِیلاً 

قامت  و نیروی پندار و گفتار و نوشتار، و اختیار، و اراده،و زادگان را )با اعطاء عقل، ما آدمی»

های گوناگون( حمل ایم، و آنان را در خشکی و دریا )بر مرکبداشتهراست، و غیره( گرامی

ایم، و بر بسیاری از آفریدگان خود کاملا  مزه روزیشان نمودهایم، و از چیزهای پاکیزه و خوشکرده

 (70)إسراء: .«ایمشان دادهبرتری

و تمامی حقوق و واجباتی که برای  فرمودهتمامی فرایض و تکالیفی که اسلام بر انسان واجب 

 نظر وردم شود و این خود نه تنها از اجزاء تکریممنجر می ویبشر تعیین نموده به تزکیه و پاکی 

       . به شمار می آید نیز ها و اصول این تکریمبلکه از ارزش می باشدانسان  برای

ه تزکی سبب - می باشدبر بندگانش  ویصرف نظر از اینکه حق  - اللهبرای انحصاری  عبادت

ستی بای وارهگر است و هم، موجودی عبادتاشردد، انسان بنا به طبیعت ذاتیگو تکریم انسان می

د مورتوان انسانی یافت که چیزی یا کسی را گاه نمیچیزی برای عبادت داشته باشد و هیچ

 الله انآنمعبود ؛ اینکه آیا می باشدها صرفا  در معبودشان ، تفاوت بین انسانندهدپرستش قرار 

دار نمی برخورلیاقت و استحقاق قرار گرفتن در چنین نقشی  از است یا معبودی است پوشالی که

 .باشد

ترین حالات خود گرامیپردازد، در بالاترین و می اللهانحصاری هنگامی که آدمی به عبادت 

جایگاه  ترینستدارد به پمعطوف می ویکه توجه خود را به عبادت غیر آن زمان قرار دارد اما 

ه هیچ گردد کی خود خالی گشته و تبدیل به جانداری میشدهکند و از انسانیت تکریمسقوط می

 :گرددتر میبلکه حتی از آن بدتر و سرگشته ارزش و اعتباری ندارد

 ْْ ْْ آذَانٌ لا يَ لََُ ا وَلََُ ونَ بَِِ ْْ أَعْيٌُُ لا يُبْصُِِ ا وَلََُ ْْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بَِِ ا لََُ مَعُونَ سْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بَِِ

ْْ أَضَلُّ  ا أُوْلَئِكَ کَالأنَْعَامِ بَلْ هُ   بَِِ
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ه سرانجام آنان دوزخ و ایم کما بسیاری از جنّیان و آدمیان را آفریده و )در جهان( پراکنده کرده»

ها )آیات رهنمون به هائی دارند که بدان)این بدان خاطر است که( آنان دل ،اقامت در آن است

و یکتاپرستی را(  شناخت اللههای ها )نشانهی دارند که بدانیهافهمند، و چشمکمالات را( نمی

شنوند. اینان ساز را( نمیزندگیها )مواعظ و اندرزهای ی دارند که بدانیهابینند، و گوشنمی

جویند و منافع و مضارّ خود را از هم تشخیص )چون از این اعضاء چنان که باید سود نمی

ترند )چرا که چهارپایان از سنن فطرت پا فراتر ند و بلکه سرگشتهاسان چهارپایاندهند( همنمی

 (172اف: )أعر .«(پویندگذارند، ولی اینان راه افراط و تفریط مینمی

و یگانه دانستن وی در الوهیت و ربوبیتی که اسلام بر  اللهبرای در نتیجه، عبادت خالصانه 

ایگاه ج ب بالا رفتنسب می باشدبر بندگان خویش  اجب شمرده علاوه بر اینکه حق خالقانسان و

 ایگونهبه ش به ارمغان می آورد یرا برا گردد و سعادت دنیا و آخرتآدمی و تکریم وی نیز می

 رساند:های عظمت و احترام میترین قلهکه تزکیه، او را به رفیع

 ُالطَّاغ ْْ ْْ مِنْ الظُّلُمََتِ إلََِ النُّورِ وَالَّذِينَ کَفَرُوا أَوْلیَِاؤُهُ رِجُهُ ْْ مِنْ اللهَُّ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يَُْ رِجُونََّهُ  وتُ يَُْ

  النُّورِ إلََِ الظُّلُمََتِ 

های )زمخت اند. ایشان را از تاریکیدار )امور( کسانی است که ایمان آوردهمتولّی و عهدهالله »

د. و )امّا( سازنور )حق و اطمینان( رهنمون می آورد و به سویگمراهی شکّ و حیرت( بیرون می

 ند،ااند، طاغوت )شیاطین و داعیان شرّ و ضلال( متولّی و سرپرست ایشانکسانی که کفر ورزیده

های )زمخت کفر و فساد( آنان را از نور )ایمان و فطرت پاک( بیرون آورده به سوی تاریکی

 (527)بقره:  .«کشانندمی

 ْخَارِجٍ مِنْهَاسَ بِ أَوَمَنْ کَانَ مَیْتاً فَأَحْیَیْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِِ بهِِ فِي النَّاسِ کَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمََتِ لَی  

ای بوده است و ما او را )با اعطاء ایمان در پرتو چون( مردهآیا کسی که )به سبب کفر و ضلال هم»

ایم که در پرتو آن، میان مردمان ی ایمان( فرا راه او داشتهایم و نوری )از منارهقرآن( زنده کرده

ار، و دست و پای او را رود )و چشم او را روشنائی، گوش او را شنوائی، زبان او را توان گفتراه می

ها فرو رفته است )و گوئی در تاریکیبخشد( مانند کسی است که به مَثَلقدرت انجام کار می
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 اندیشه وجان و بیی کفر او را در خود بلعیده است و شبح بیکدهی ظلمتهای انباشتهتوده

 (155)أنعام:  .«بیاید؟ تواند بیرونها نمیتکانی از او برجای نهاده است( و از آن تاریکیبی

 ِِْقِّ وَتَوَاصَوْا  *إنَِّ الِإنسَانَ لَفِي خُسٍْْ  *وَالْعَص اتِ وَتَوَاصَوْا باِلْحَ الِحَ إلِاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

بَِْ   باِلصَّ

آورند، و کارهای شایسته مگر کسانی که ایمان می *مندند ها همه زیانانسان *سوگند به زمان »

دیگر را به تمسّک به حق )در عقیده و قول و عمل( سفارش ، و همانجام می دهندو بایسته 

ایند نمی( توصیه میهایها و دردها و رنجدیگر را به شکیبائی )در تحمّل سختیکنند، و یکمی

 (1-1)عصِ:  .«گردد(می الله)که موجب رضای 

 ًجَزُوعاً  *إنَِّ الِإنسَانَ خُلقَِ هَلُوعا ُّ هُ الشََّ يْرُ مَنُوعاً  *إذَِا مَسَّ هُ الْخَ   إلِاَّ الْصَُْلِّيَُ  *وَإذَِا مَسَّ

تاب کند، سخت بیهنگامی که بدی بدو رو می طاقت و ناشکیبا، آفریده شده است *آدمی کم»

کند، سخت )از حسنات و خیرات دست باز میو زمانی که خوبی بدو رو  گردد *قرار میو بی

 (55-12)معارج:  .«مگر نمازگزاران ورزد *دارد و( دریغ میمی

 ،زندپیوند می اللهبه مومنین را  هایشده، دلاسلام برای رساندن انسان به مقام انسانیت تکریم

مسلمان و دولت حاکم ترین واجبات و پاسداری و صیانت از عقیده را به عنوان اولین و واجب

انان را ، مسلمشدهبرای رساندن انسان به مقام انسانیت تکریم، همچنین برای شناسداسلامی می

عواطف و رفتارشان را پاک گردانیده  و که این اخلاق، احساسات، سازدبه اخلاق والایی مجهز می

 ،رد به همین خاطردارساند باز میهایی که انسان را به مقام حیوانی میو از خباثت و پلیدی

إن الله کتب "فرماید: می اللهرسول، پاکی و درستی را بر تمامی اعمال فرض نموده است، الله

الإحسان علَ کل شئ، فإذا قتلتْ فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتهْ فأحسنوا الذبحة، ولیحد أحدکْ 

همانا الله متعال نیکی را بر هر چیزی نوشته است، پس هرگاه کشتید به » "شفرته وليرح ذبیحته
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ما ترین روش ذبح کنید و بایستی هر کدام از شبهترین شیوه بکشید و هرگاه سر بریدید به نیک

 63.«اش را راحت کندکارد خود را تیز کند و قربانی

نموده و نفاق  شگیرد اسلام از ریا پاک انجام اللهبرای هرگاه که قرار است عبادتی  که بینیممی

می و اگر بحث معاملات در میان باشد، نظامی کامل و دقیق برای آن تعبیه  ،زدایدرا از آن می

 .نماید

 و تقلب،و غارت و چپاول، و زورگیری، و دزدی، و احتکار،  و ربا،اسلام در معاملات مالی، 

-را حرام اعلام نموده و اسراف و تجمل بالا کشیدن اموال زیردستان و کارگرانو فریب، 

 30را مورد لعن قرار داده است. گرایی و مال اندوزی

طعنه زنی و  و جویی،عیبو چینی، سخنو غیبت، از طرفی دیگر در تعاملات اجتماعی، 

ده و خودمحوری و نادیده انگاشتن کرورزی را ممنوع جاسوسی و حسدورزی و بغض

 31است.ده را حرام اعلام نمو دیگران

-هر کس که به امور مسلمین بی» "من لَ يَتْ بأمر الْسلميُ فلیس منهْ"فرماید: می اللهرسول

 32.«مسلمین نیست یتوجه باشد و به حلّ آنها اهتمام نورزد از زمره

ای همومنین همانند خشت» "الْؤمن للمؤمن کالبنیان يشد بعضه بعضا"فرماید: در جایی دیگر می 

 39.«گردندکه همدیگر را محکم نموده و موجب استحکام یکدیگر می ندیک دیوار

مثل الْؤمنيُ فى توادهْ وتراحَهْ وتعاطفهْ "فرماید: در توصیف اجتماع مومنین می اللهرسول

 مومنین در دوستی و» "کمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى  له سائر الجسد بالحمى والسهر

                                                           

 مراجعه نمایید. «قبسات من الرسول»از کتاب  "و قربانی خود را راحت کنید"به فصل  -63

 هستند.داری برای افزایش سرمایه های سرمایهتمامی این موارد از ابزار -30

 علایم، از نشانه های زندگی غربی است. این -31

 اند.حاکم و طبرانی این حدیث را روایت نموده -32

 اند.بخاری و مسلم این حدیث را روایت نموده -39
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همانند بدنی هستند که هرگاه عضوی از آن دچار مشکل گردد دیگر رحم و عاطفه برای همدیگر، 

 34.«ابراز می دارندبا تب کردن و شب نخوابی با آن  همدلی خود را ،عضوها

-خلوت کردنهای جنسی و تمامی فواحش و پلیدیاسلام در تعاملات جنسی، تمامی انواع 

گردد حرام اعلام منتهی می فواحشدلیل و... را که به های بیاختلاط و 35،هاتبرَج و ،ها

 نموده است.

 باشد.است که درخور شأن انسان میاخلاق در تمامی موارد حضور دارد و این همانی  و آری!

 بدین نحو پاک را و عواطف و رفتارش نمایدمیتکریم  را بدین نحو انسان اسلام، که و آن هنگام

 اهبخشد و این ضمانترا به وی میها و حقوق مناسب و متناسب گاه است که ضمانتد آنانگردمی

د در گردگیرد و فرایند تکریم و احترامش تکمیل میدر مکان طبیعی و نرمال خود قرار می

شود اما در نهایت، ها و حقوق به افراد داده میکه در سیستم دموکراسی لیبرالی، ضمانتحالی

 گردد.نابود میبه کلی نیست و  کلیت انسانی انسان

*** 

 این است اسلام و این است دموکراسی از منظر اسلام.  

دموکراتیک و  ،راستی که راهی برای اختلاط و در هم تنیدن اسلام و دموکراسیه ب

-های عارضی نمیداریم و صرفاً به علت وجود یکسری شباهتن دانستن نظام اسلامی

 د.  می گردتوان گفت که اسلام پذیرای دموکراسی است و با آن همراه 

بحث مو  ،ها و حقوقی ضمانتمیان اسلام و دموکراسی در دو قضیه و موقت های عارضیشباهت

 :غافل گردیمحقیقت مهم  از دوکه  سبب آن گردد، نباید اشور

هیچ وجه، نظام ربانی را به  ی ما نیست که به، از لحاظ فکری و عقیدتی، شایستهاول اینکه

نظام  نسبت دادن به رسد به اینکه تلاش نماییم نظام الهی را بازنیم تا چه جاهلی پیوند  ینظام

                                                           

 بخاری و مسلم به روایت -34

گری، که زن به منظور خودنمایی، جلوه عملی اند، به این معنا که هرگونهشمرده حرام تبرجّ را فقها نا بر آیات و احادیث،ب -35

ها و مصادیق آن آنان انجام دهد مصداق تبرّجِ نهی شده قرآنی است؛ هرچند که نمونه دل مردان بیگانه و تأثیر درجلب توجه 

 مترجم. خوش تغییر است،دست فرهنگ و داتعا غالبا  به تناسب

http://www.wikifeqh.ir/%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%85%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%85%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AF%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AF%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
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ین ا میان گمان بریم که با برشمردن نقاط اشتراکِ یا و جاهلی، مستحکم و استوار نشان دهیم

 !!گردانیممی والا داریم و سطح آن رای الهی لطف روا میدو نظام، در حق برنامه

یرد که گتفکر، از نوعی شکست درونی و پنهان نشات می طرزبا کمال تاسف باید بگویم که این 

 یمبپندار سبب می شود کهو  ،می باشدقابل درک ن ماندر درون ما رسوخ نموده و به راحتی برای

هایش زدایی از برنامهو به شبهه به پا خیزیم ازمند آن است که برای دفاع از آننینظام الهی 

 ثابت نماییم که اسلام نیز دارای شانبه مردم بگوییم و برای بریم که چنانچهبپردازیم!! و گمان 

طرز ، متاسفانه این ایمداشته گام بر خدمت به دین راهامروزی است در  حاکم هایمزایای نظام

لاد بر بکه  گیردمی ، از شکست فکری مسلمین در برابر تمدن قدرتمند غرب سرچشمهتفکر

به نفس برخوردار می بودیم و به سبب  از اعتمادکه اگر ما است در حالیاسلامی سیطره یافته 

 .شدیماحساس برتری می نمودیم بدین وضعیت دچار نمی ،مانایمان

 :دهداینگونه ما را مورد خطاب قرار می الله 

ْْ مُؤْمِنيَُِ  ﴿ ْْ الأعَْلَوْنَ إنِْ کُنْتُ زَنُوا وَأَنْتُ   ﴾ وَلا تَِنُِوا وَلا تََْ

آید( سست و زبون نشوید و )برای کشتگانتان( به سبب آنچه بر سرتان می اللهو )از جهاد در راه »

ن آ هی و قوّه ایمان راستین و نیروی حقی که ازده نگردید، و شما )با تأییدات الغمگین و افسر

کنید( برتر )از دیگران( هستید )و پیروزی و بهروزی از آن شما است( اگر که به راستی دفاع می

 (112عمران: )آل .«مؤمن باشید )و بر ایمان دوام داشته باشید(

خالی شدن از حقیقت اسلام و ترک مفاهیم  سبببه  متحمل گشتندشکستی که مسلمین 

 یزنشکست نظامی در برابر غرب و هنگامی که علاوه بر شکست فکری،  بود اسلامی بخشروح

و اگر اعماق وجودش را به لرزه انداخت، خوردند آخرین ضربه بر این پیکر نحیف نواخته شد و 

 گرداندند و در وادی دیگری سُکنامیاسلام روی بر ن بخشی حیاتمدعیان اسلام، از چشمه

 36.افتادندس نمیفَاز نَ -ود شکست نظامیحتی با وج -گاه گزیدند هیچنمی

                                                           

ام، همچنین در مورد علل انتشار توضیحات لازم را داده "واقعنا الْعاصر"در مورد اسباب این شکست درونی در کتاب  -36

 ام.هم گسیخته در جهان اسلام مطالبی نگاشتهمذاهب از 
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بنابراین، از لحاظ عقیدتی، نه تنها شایسته نیست که اسلام را در هیچ چیزی به جاهلیت پیوند 

 گردانیم: مانرد زباندهیم بلکه موظفیم در مواجهه با این موارد، این آیه از قرآن را وِ

اهِلیَِّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ  ﴿ َْ الْجَ   ﴾ أَحْسَنُ مِنْ اللهَِّ حُكْمًَ لقَِوْمٍ يُوقِنُونَ أَفَحُكْ

ویای کنند و( جنازل کرده است سرپیچی می اللهآیا )آن فاسقان از پذیرش حکم تو بر طبق آنچه »

م حک اللهحکم جاهلیّت )ناشی از هوی و هوس( هستند؟ آیا چه کسی برای افراد معتقد بهتر از 

 (112)مائده:  .«کند؟می

 هایکه تفاوت موجب آن گرددنباید  در برخی موارد این است که شباهت عارضی حقیقت دوم

ه اسلام اساسی ک و باید بدانیم که ؛انگاریم ریم و نادیدهنیانی در اصل و اساس را از یاد بعظیم و ب

اسی بر مبنای آن، بنیان نهاده شده، دارای اساسی است که دموکرو ی آن استوار گردیده بر پایه

 اختلافات ذاتی و بنیادی بسیار زیادی است.

اجرای شریعت الهی از  است و شریکی برای وی وجود ندارد و اللهانحصار در اسلام، عبادت در 

اما در دموکراسی،  ی تحقق آن در عالم واقعیت استو نشان دهنده رفتهمصادیق توحید به شمار 

 این مساله ،ی دست بشر در جامعههای ساختهشریعتاجرای گیرد و غیر الله مورد عبادت قرار می

 رساند.را به اثبات می

گردد تا جایگاه انسانی در بهترین و بالاترین حالت شود و پاک میدر اسلام، انسان تزکیه می

السافلین سقوط شود و تا اعماق اسفلحفظ گردد اما در دموکراسی، انسان در هم شکسته می

 کند!می

های عارضی میان های آشکار در ذات و جوهر اصول بنیادی، دیگر، شباهتبا وجود این تفاوت

 این دو سیستم، چه ارزشی ممکن است برای ما داشته باشد؟!

یم ی نزدیک گردانهمچنین، از دیدگاه تاریخی نیز جایز نیست که بخواهیم اسلام را به دموکراس

 و شایسته است بگوییم که دموکراسی از هزار سال بر دموکراسی تقدم زمانی داردزیرا اسلام بیش 

هایی با اسلام دارد نه اینکه اسلام با دموکراسی دارای تشابه است! در در برخی نقاط، مشابهت

 تر است.تر و مقدمقحِعرف تاریخی، چیزی که قدمت بیشتری دارد مُ
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*** 

 اند ورا خوردهها و متفکرین و داعیانی مخلص داریم که فریب دموکراسی در جهان اسلام، کتاب

های آن را به خودش و شرّها و بدی نماییمگویند آنچه که مناسب است از دموکراسی اخذ میمی

 وا می گذاریم.

نماییم پایبندش می اللهشریعت کنیم و به می [مَا أَنْزَلَ الله]به میزان  گویند آن را مقیّدمی

 یم!دهقرار نمی تایید مورد اش راجنسیهای های اخلاقی و ناهنجاریو الحاد و نابسامانی

 دیگر دموکراسی نیست نماییدگویید و مشخصاتش را ذکر میاین چیزی که شما میاما 

 .. بلکه این همان اسلام است!!

گذاری از آنِ ملت است و تشریع و قانون مردمی و به واسطه مردمبر  مردمدموکراسی حکومت 

دید دیگر آن اعلام نمودید و آن را پایبند قید و بند گردان است، هرگاه این اصل را ملغی

 اش همه جا پیچیده است!ای نخواهد بود که امروزه گوش فلک را کر کرده و آوازهدموکراسی

مل ع [مَا أَنْزَلَ الله]خواهیم به اگر باور ندارید از دموکراسیون بپرسید! به آنها بگویید: ما می

، بگویید جز در مواردی که نصی از قرآن و سنت و سازیم ی خود پیادهنماییم و آن را در جامعه

-توانند قانونمردم و نمایندگان آنها نمی شته باشیمموردی از اجماع علمای اسلامی سراغ ندا

 !برخوردار نمی باشندتصویب و ایجاد قوانین  از حقو  نمایندگذاری 

در مورد و ا در مورد کسی که از دینش برگشته، ر اللهآنیم که حکم ما به دنبال  :به آنان بگویید

 خواری نموده به اجرا بگذاریم!کسی که زنا کرده یا سرقتی انجام داده و یا شراب

-و از خودآرایی کنیممان را ملزم به رعایت حجاب اسلامی خواهیم که زنانما می :به آنها بگویید

، نماییمها جلوگیری و خیابان واحلدر س شانو از برهنه شدن به عمل آوریمممانعت  آنانهای 

 ی دموکراسیون باشیم!خواهیم از طایفهو در همان حال هم می

 شنوید!!بپرسید و ببینید چه پاسخی می

ی، شناسیم، در دموکراسای نیست که ما میگیرید: این آن دموکراسیجواب میگونه اینبلافاصله 

تواند این اختیار را محدود چ کس و هیچ چیزی نمیگذاری، ملت است و بس، هیتنها مرجع قانون
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-ون پیشتر اشاره نمودیم که این سرمایهچ یابدنمود می عد نظریدر بُاین مساله صرفا   )البته سازد

 !(داران هستند که در نهان، به ایجاد قوانین می پردازند

واند از تخواست می! هر کسی سازدرا محدود نمیشخصی افراد  ، آزادیگویند دموکراسیمی

ی ! هر کسیا دوست پسر بگیرد در این کار مختار استدوست دختر  دینش برگردد، اگر خواست

هر زنی خواست به و  هایش را برهنه سازد آزاد استاش و یا پشتش و یا ساقخواست سینه

 به شرطی که همسرش از وی شاکی نگردد! آزاد است، همسرش خیانت کند

 .. اسمی غیر از دموکراسی! نماییدخواهید اسم دیگری انتخاب ه که میگویند: برای آنچمی

خواهیم، است دیگر چه اصراری داریم که نام نظام و سیستمی را که می چنینپس اگر اوضاع 

 راستی چرا آن را با نام اسلام مزیّن نسازیم؟!هدموکراسی بگذاریم؟! ب

*** 

که حاکم مسلمان را در مواردی که نصی  یمدنبال آنگویند: ما به برخی از مسلمانان مخلص می

ی دموکراسی و این همان عصاره و چکیده گردانیمبرایش وجود ندارد، ملتزم به رای و نظر مردم 

ی آن، از طغیان و سرکشی حاکمان تا به وسیلهبه حکم اسلامی اضافه نماییم خواهیم است که می

 .کنیمجلوگیری 

 یا عدم لزوم و لزوم ،ااختلافات فقهی موجود پیرامون مبحث شور در این مجال، قصد ورود به

 کتابموضوع  شود که ازرا ندارم چون سبب آن میآن های حاکم اسلامی به خروجی مقید بودن

، امری اجتهادی بوده و در مورد این مسالهکه  نمایمخارج شویم و صرفا  به این نکته بسنده می

 لزوم یبارهاظهارنظر نموده است اما در ابودن شور لزومِ  حولِ آن نصی وجود ندارد، نص، صرفا 

 و به شودامر به تصمیمات آن، اظهارنظری از قرآن و سنت یافت نمیولی یا عدم التزام ،التزام

 اند.دچار اختلاف گشته شفقیهان در مورد ،همین سبب

امت اسلامی محفوظ است  هایکه این امر اجتهادی است، این حق برای هر نسل از نسلمادامیو 

که بنا به مصالح خود در آن تجدیدنظر نماید، بنابراین در آن هنگام که به دنبال تطبیق شریعت 

رای و نظر خود را اعلام  ،ششوند و در مورداسلامی هستیم مجتهدین اسلامی دور هم جمع می

 اطاعت از تصمیمات شورکنند و بر اساس شرایط موجود و مصلحت زمانه، لزوم و یا عدم لزوم امی
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ملزم به رعایت خروجی نظریات علمای  ،نمایند و امت اسلامی و حاکم مسلمینرا مشخص می

 یملزم به رعایت نتیجه ،مجتهد خواهند بود، پس اگر مجتهدین امت تشخیص دادند که حاکم

ا دل و آن را ب نهندی این اجتهاد را بر روی دیدگان خود باشد اولیای امور بایستی نتیجهمی اشور

 .و جان پذیرا گردند

ام را از یک سیستم و نظکه چیزی مفید و مناسب است آن با این توجیهاما اینکه بخواهیم صرفا  

نماییم تفکر درست و متینی نخواهد بود، بایستی به این مهم توجه بخارجی گرفته و وارد اسلام 

 ، وتمامی نیازهای مسلمین در چارچوب آنداشته باشیم که اسلام، نظامی کامل و جامع است و 

در ، آنچه که بر ما لازم است انجام دهیم این است که می تواند مرتفع گرددنه خارج از آن، 

و  چونتلاش نماییم تا به معنای واقعی کلمه، مسلمان باشیم و به طور کامل و بی ،ی اولوهله

ها درب اللهبمانیم تا و پس از آن، منتظر  ،مگردیبر ما نازل نموده ملتزم  اللهکه چرا، به آنچه 

 ها بر روی ما بگشاید:های جدیدی را در تمامی زمینهو افق

 َُِسُبُلَنَا وَإنَِّ اللهََّ لََْعَ الُْْحْسِني ْْ   وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فیِنَا لَنَهْدِيَنَّهُ

دین( ما جهاد کنند، آنان را در کسانی که برای )رضایت( ما به تلاش ایستند و در راه )پیروزی »

با  اللهگردانیم، و قطعا  های منتهی به خود رهنمود )و مشمول حمایت و هدایت خویش( میراه

 (52)عنكبوت:  .«در صف ایشان باشد پیروز و بهروزند( اللهنیکوکاران است )و کسانی که 

*** 

نگرند دست در جهان اسلام میبسیاری از مردم، به طغیان و سرکشی و ظلم ظالمانِ قدرت به 

و با خود  ، مترجم(افکنندزمان هم به دموکراسی و کشورهای دموکراتیک دنیا نظری میو هم)

 راستی آیا دموکراسی از این همه ظلم و جور بهتر نیست؟ مگر نه این است که درهگویند: بمی

یت نماییم! مگر جز این توانیم نفسی راحت فرو بریم و در کنار آن احساس امنآن می یسایه

 ی افراد جامعهاقدام به حبس و بازداشت خوسرانه ،خواه خودتواند به دلاست که دیگر، حاکم نمی

خودسرانه آدم بکشد و و به طور ها بپردازد، ی انساننماید و به شکنجه و تعذیب خارج از قاعدهب

و اگر  آیدنظام دموکراسی به وجود می کسی را یارای مقابله با او نباشد؟ تمامی این موارد در نبود
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از طغیان و  سازیم، دموکراسی را نیز در جامعه نهادینه اللهشرع بتوانیم همزمان با تطبیق 

 .مانیممیدر امان  اکمانسرکشی ح

ک دموکراتی هایرسد، در نظامی اول بسیار منطقی و پذیرفتنی به نظر میاین توجیه، در وهله

 کنند، و هزاران نفر راتازی نمیگونه یکهاین حاکمان و قدرت به دستان هرگزر غرب، موجود د

خل ها در دازیر انواع شکنجهدر فرستند و جان آنها را ها نمیگاهبه شکنجه و نمایندبازداشت نمی

گران راه حق آن را با گوشت و پوست خود لمس چیزی که بسیاری از دعوت -گیرند نمیدیوارها! 

 اند.نموده 

ش رنگ اوجاهت و مقبولیت اولیهگردد و تر می، دیدگان روشنمسألهاما با دقت و تفکر بیشتر در 

 بازد.می

ی خاکی در این کره -حتی نظام الهی - نکته مهم این است که بدانیم هیچ نظام و سیستمی

صورت به ها به حفظ و حراست از آن بپردازند بدون آنکه گروهی از انسانشود که یافت نمی

را به آنان اعطا و بدون آنکه مردم به ضمانات و حقوق خود چنگ زنند آناتوماتیک اجرا شود، 

  نماید.

را به صورت ذاتی و ها ضمانتهای سیستمی خودکار نیست که تمامی ویژگی نیز دموکراسیو 

ند هر مانبه بلکه  ورد!درآاجرا به اتوماتیک آنها ای گونهداشته باشد و به  در درون خود فرضپیش

سیستمی دیگر، نیازمند افرادی است که به دنبال تطبیق و تحقق آن در جامعه باشند و آن را به 

 پیش ببرند.

 شانها و حقوق مورد نظرهایی که دموکراسی در میان آنها اجرا شده و ضمانتاگر به تاریخ ملت

ام اریخی سرشار از انقلاب و خون و قیتحقق یافته نگاهی بیندازید به یقین خواهید دید که آنها، ت

ا هکه سبب به دست آمدن این ضمانتآنچه  - همانگونه که بیشتر عنوان داشتیم – اند وداشته

کوشش مستمر ملت، و انقلابش بر علیه ظلم و دموکراسی نبوده بلکه  یو جوهره ذات  گشته،

به حقوقش بوده که این مسایل  اش در جهت دست یافتنستم، و قربانی دادن و ایثار و فداکاری

 های خود دست یافته است.ها بوده که ملت به حقوق و ضمانترا خلق نموده است و با این تلاش
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ای خون و عرق در راه تحقق ای که قطرهکار گیرید تا در جامعههاکنون بیایید و تمام زور خود را ب

 ،هاننموده و در راه کسب حقوق و ضمانتهای دموکراسی نریخته و ریالی در این راه هزینه آرمان

ن راستی ایهنمایید! ب دموکراسی را پیاده به انجام نرساندهیل به آزادی، حرکتی نَ در مسیر و

های نیو تضم داردمصون میرا  شاندموکراسی چه دستاوردی برای ملت خواهد داشت؟ آیا حقوق

 دهد؟ می نلازم را به آنا

که به سرعت خریداری گردد و بر تن ملت پوشانده شود بلکه نیاز به پیراهنی نیست  ،دموکراسی

و دوزهای لازم در آن  زحمت دارد و بایستی به تناسب قد و بالای جامعه تنظیم گردد و دوخت

های زیادی کشیده شود تا طعم ها و محنتلازم است در راه رسیدن به آن، سختیانجام گیرد، و 

 اش چشیده شود.میوه و ثمره

خود را به راه انداختند، چرچیل خبر این  33، انقلاب ملی1313ها در سال هنگامی که مصری

خواهند؟ گفتند که آنها به ها( چه میدید و پرسید آنها )یعنی مصریها در روزنامهحوادث را 

ای بدهید تا با آن سرگرم دنبال قانون اساسی و پارلمان هستند، گفت: پس به آنان اسباب بازی

 مغرور و خبیث جاری شد. مکارِ  زبان آن روباهِ برو این همان سخن درستی است که  38!!دشون

دیار اسلامی را تحت تسلط خود قرار )های طاغی و سرکش که گویم که این سیستمهرگز نمی

اند از دموکراسی بهترند، هرگز و هزار بار جایگزین دموکراسی پوشالی شده و، مترجم( اندداده

 هرگز!

ت بازداشگناه را های بیدسته دسته، انسان ، مترجم(خون ملت را در شیشه کرده و)طاغوتی که 

های نمایشی و پردازد و در بیدادگاهمی شانهای شکنجه به تعذیبو با بدترین ابزارکند می

بویی از )، شرّی مطلق و محض است که سازدشان میفرمایشی خود، به حبس و قتل محکوم

 شود!هیچ خیری در آن یافت نمی ، مترجم(و بردهروشنایی ن

                                                           

های سعد زغلول، از مسیر خود منحرف شد و به سمت انقلابی این انقلاب در ابتدا رنگ و بوی اسلامی داشت اما با دسیسه -33

اقعنا و" و همچنین کتاب "ةالْعاصر ةمذاهب فكري"کتاب  "ةو الوطنی ةالقومی"ملی سوق داده شد، شرح این مسئله را در مبحث 

 پیگیری نمایید. "الْعاصر

87-  Give them a toy to play with 
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 های ظلمهای طاغوتی و این دستگاهاین نظام) و جایگزین بدیلکه  اما سخن من صرفا  آن است

 اشد.ببخش اسلام و نظام اسلامی میبلکه آیین و شریعت روح نیست دموکراسی مترجم( و جور،

ه وقفتطبیق آن در جامعه، جهد و تلاش بی ی حاکم نمودن شریعت اسلامی ودانیم که لازمهمی

 ی حقیقت اسلام، تربیتی کامل و جامع صورت گیردو نیاز است تا برپایهناپذیر است، و خستگی

هایی دارد و نیازکه استقرار سیستم دموکراسی نیز چنین پیش در نظر داشته باشیم اما بایستی

را جز با تلاش و کوشش مستمر و  -دکه همان جوانب مثبتش می باش –اش این سیستم، ثمره

جز با قربانی دادن و فدا نمودن به دست نمی دهد و نیازمند تربیتی استوار است که طی آن، 

های آن، های دموکراسی و ضمانتیابی به آزادیدر راه دستکه شکل گیرد  هانسلی از انسان

ما  ممالک برده شود، همان تاراجی که در تاراجبه شان اراده که پیگیر و حریص باشند و نگذارند

 ای کهصورت، همان بازی سرگرم کنندهرسد در غیر اینانجام میهای به دموکراسی به اسم

 ، همچنان تداوم خواهد یافت.چرچیل خبیث بدان اشاره نموده بود

 و با خود بیندیشید، مترجم( بین باشیدبیایید و واقع)

م هر دو سیستو حال که باشیم نیازمند طی نمودن فرایندی تربیتی میدر هر دو حالت، حال که 

خون و اشک و آه و قیام است آیا شایسته نیست که جهد مستلزم  ، مترجم(تطبیقی )در مرحله

خیری که صرفا  به مسلمین محدود ؛ همان در مسیر خیر واقعی صرف نماییمو تلاش خود را 

گر مسیر رسیدن به سعادت و هدایت در و روشنگردد، بلکه شامل تمامی بشریت می گرددنمی

 ؟باشدمیدنیا و آخرت 

 ،یخ سیاسی اسلامی مملو از ظلم و ستم است در حالیکه این تاریخرچه بسا فردی بگوید که تا

 نام اسلام را بر خود حمل می کند.

  می گوییم آری! سخنت عین واقعیت است!

 است؟!اما به راستی علت دقیق آن چه بوده 

و چرا در برابر  ظلم حاکمان.. آری!.. اما )هنگام وقوع این ظلم، مترجم( امت اسلامی کجا بود؟

را  اکمان؟ چرا دستور فرمانده و رهبر خود را پشت گوش انداخت و حظلم، سکوت اختیار نمود

 ؟گرداندبه مسیر درست و صراط مستقیم باز ن
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که اسلام مقرر کرده بود، نسبت  ،حقوق و واجباتشبه تاکید که امت اسلامی به خاطر کوتاهی در 

 به ظلم سکوت نمود و خود را در برابر آن به خواب زد..

کاری ند و کمیدورزاهمال نمی گران،کاران و اهمالکم حاکم می بود یا اگر دموکراسی در جامعهآ

  !؟شتندروا نمی دا

 !؟گرفتمی شحمایت و پر زیر بالدموکراسی را  ه بودمتی که حقوق اسلام را تضییع نمودآیا ا

دا  مورد تربیت واقعیت این است که این امت نیاز دارد که از نو و از گام اول شروع نماید و مجد

ست روان رشود و در مسیر دانجام این مهم، اوضاعش اصلاح نمی، و بدون اسلامی قرار گیرد

 .گرددنمی

تر و ، سادهسخت و طولانی است و فرایند دموکراسیپندارد مسیر اسلام، میکه  به آن کس

هایی که در اصل و اساس انحرافات و کجی سببها، به گوییم: خود دموکراسیتر است میکوتاه

 ..اندروند و در مسیر نابودی قرار گرفتهدارند به سمت زوال پیش می

 و اسلام باقی خواهد ماند..

 .است.حق ی بردینکه  زیراماند باقی می

 .گشته استحفظ آن دار عهده الله کهزیرا 

 وبرهاند ) ی که در آن روان گشته،تواند انسان را از گمراهی آشکارتنها منهجی است که می زیرا

  به ساحل آرامشش باز آورد، مترجم(.

نند کمجاهدت می دارند ومی اعتلای شریعت الله گام برکه در راه دارد مؤمنینی این دین،  که زیرا

ی خاکی را ی تمکین و استقرار در این کرههمان کسی است که به این مجاهدین وعده اللهو 

 داده است:

ْ فِي الأرَْضِ کَمََ اسْتَخْلَفَ الَّذِ  ﴿ اتِ لَیَسْتَخْلفَِنَّهُ الِحَ ْْ وَعَمِلُوا الصَّ ْْ ينَ مِ وَعَدَ اللهَُّ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُ نْ قَبْلهِِ

ْْ أَمْناً  ْْ مِنْ بَعْدِ خَوْفهِِ لَنَّهُ ْْ وَلَیُبَدِّ ْْ الَّذِي ارْتَضََ لََُ ْْ دِينَهُ ننََّ لََُ کُونَ بِِ شَیْئوَلَیُمَكِّ   ﴾اً يَعْبُدُونَنيِ لا يُشَِْ

دهد که آنان اند، وعده میاند و کارهای شایسته انجام دادهالله به کسانی از شما که ایمان آورده»

را قطعا  جایگزین )پیشینیان، و وارث فرماندهی و حکومت ایشان( در زمین خواهد کرد )تا آن را 



 

126 

 

داد خود آبادان گردانند( همان گونه که پیشینیان )دادگر و پس از ظلم ظالمان، در پرتو عدل و 

مؤمن ملّتهای گذشته( را جایگزین )طاغیان و یاغیان ستمگر( قبل از خود )در ادوار و اعصار دور 

و دراز تاریخ( کرده است )و حکومت و قدرت را بدانان بخشیده است(. همچنین آئین )اسلام نام( 

ندد، حتما  )در زمین( پابرجا و برقرار خواهد ساخت، و نیز خوف و پسایشان را که برای آنان می

سازد، )آن چنان که بدون دغدغه و دلهره از دیگران، هراس آنان را به امنیّت و آرامش مبدّل می

 (22)نور:  .«گردانندپرستند و چیزی را انبازم نمیتنها( مرا می

 «پایان»                                                                                                                    
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